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  ـ دوگانگی ذاتیِ  وجود بشر ١ 

  
این ریشھ ای ترین تعریف انسان در قیاس با سایر موجودات عالم : دی دو گانھ است انسان موجو 

این اساساً بدان دلیل است کھ انسان دارای آگاھی ذاتی  و! انسان بھ عنوان حیوانی دوگانھ    : است  
ای ن آگ اھی ذات ی ھم ان ام ری       و. است ، یعنی آگاھی دربارۀ وضعیّت قبل از خلق ت       » عدم«دربارۀ  

 فط رت م ذھبی ان سان نامی ده م ی ش ود و بخ ودی خ ود وج ود خداون د را ب ھ عن وان خ الق                  است ک ھ  
تربی ت م ی    این صدق ذات ی اس ت ک ھ ام ری ب سیار اساس ی ت ر از م سئلۀ تعل یم و            تصدیق می کند و   

 ای ن ی ک عل م و    .ناش ی از ح ضور روح خ دا در ان سان اس ت       این علمی لَ دنّی م ی باش د و       و. باشد
 سان را ب ھ ھ یچ وج ھ راه گری زی از آن نی ست مگ ر اینک ھ دچ ار ن سیان و           تصدیق الھی اس ت و ان       
و رسالت پیامبران ھم چیزی جز یاد آوری این آگاھی در بشر نبوده اس ت  . جنونی کامل شده باشد    

ن  سیان درب  ارۀ وج  ود : زی را ب  شر در ط  ول ت  اریخ مک  رراً دچ  ار چن  ین ن  سیان عظیم  ی گ  شتھ اس  ت   
این ب ھ  ! روزی وجود نداشتھ است: اد بردن این واقعیّت است کھ نسیانی کھ حاصل از ی ! خویشتن  

ول  ذا ب  ھ ی  اد آوردن مخلوقیّ  ت  . ی  اد آوری ھم  ان ب  ھ ی  اد آوردن خوی  شتن ب  ھ عن  وان مخل  وق اس  ت    
  .خویش توأم با بھ یاد آوردن خالق است 

اس  م ی کن د و ب ھ ی اد دارد اح س     اح ساس آن را  انسان بھ میزانی کھ ب ھ ع دم خ ویش م ی اندی شد و         
اح ساس وج ود    یعن ی اندی شھ و  . اندیش می گردد  دارای وجود می شود و وجود  ـ وجود می کند و

ای ن ام ر من شأ ادراک و ت شخیص عم ومی ب شر        و. از اندیشھ و احساس ع دم ج دائی ناپ ذیر اس ت            
شرّ ، حق  ، خیر و نباید  باید و،زندگی و مرگ : است دربارۀ ھمۀ ارزش ھایی کھ ذاتاً دوگانھ اند 

! نیز مذکّر ومؤنّث  و... اسارت ،  ستم ، آزادی و ایمان ، عدل و دروغ ، کفر و باطل ، راست و و
اھی ذات ی دچ ار   ب ھ میزان ی ک ھ ای ن آگ       و .این آگ اھی می زان ش عور وعم ل عقلان ی دین ی م ی باش د              

ای ن ھم ان کف ر اس ت ک ھ ب ھ ق ول ق رآن           ام ور ب رای ب شر ھم سان م ی آی د و      نسیان می شود ، ھم ۀ   
حدود را درک نمی  را نمی بیند و »مرز «پلید را ھمسان می پندارد یعنی  پاک و دروغ و ت وراس

چ ھ   اکت سابی ن دارد و   اطّلاع ات  چنین ن سیانی ربط ی ب ھ عل وم و    . جاھل است  کند و لذا تجاوزگر و   
  . کافر می شوند  واقع جاھل و درفلاسفھ ای کھ دارای این نسیان شده و بسا دانشمندان و

را در خود درک و اح ساس م ی کن د دارای وج ود و ح ضور و ش عور        » عدم«بھ میزانی کھ    انسان  
این ادراک امری اطّلاعاتی نیست یعنی کافی نیست کھ انسان بداند ک ھ روزی نب وده اس ت و      . است  

وزی ھم از دنیا  ھر بشری می داند کھ روزی بھ دنیا آمده و ربھر حال. روزی ھم باز نخواھد بود 
حاض ر ھمچ ون    زندگی بایستی بھ صورت روحی حیّ و نبود و مرگ و     بود و  مسئلۀ . خواھد رفت 

  . ه گی ناظر باشدمرّو احساس گردد و چون نگاھی در روزخون در رگ ھا جاری باشد 
واقع از یگانگی واقع ۀ ھ ستی   حساس وجود ھمان احساس عدم است دروقتی می گوییم کھ میزان ا    

 دو گانھ می نماید و چون درک م ی ش ود ، ان سان را دارای دو    سخن می گوییم کھ در وادی معنا ،    
پس شدّت . است » انتخاب«این ھمان امر  احساس و عمل در ھر امری می سازد و نوع اندیشھ و

چ ون م سئلۀ   . است  این دوگانگی ھمان شدّت انتخاب و اختیار در بشر است و شدّت انسانیّت  درک
 ت صدیق دوگ انگی در ھ ر ام ری م ی باش د و چ ون ب ود و         رک وخاستھ از د انتخاب ذاتاً براختیار و 

انسان را  می انگیزد و ارادۀ انتخاب را برشدید ترین معانی است پس عمیق ترین احساس و نبود ،
پس ای ن  . این ھمان انسان بودن یا انسان نبودن است  و! بودن یا نبودن : با آن روبرو می سازد  

ت کھ مخ تص ان سان اس ت و م سئلھ ای ب ھ ن ام م سئولیّت را        دو گانگی ھمان گوھره و وضعیتی اس 
دی ن داری و م سئولیّت پ ذیری ان سان      پ س ح ق دی ن و   .  دین است حقّ پیش روی انسان می نھد و 

این وجود ـ ع دم در طبیع ی    . تماماً و ذاتاً برخاستھ از درک و احساس وجود ـ عدم در انسان است  
ن ھ ت وھّم و    ش ود و   م ی اس ت ک ھ درک  » واقع ھ «ک پ س ی   .  بازدم است ترین صورتش ھمان دم و 

انتخ اب و م سئولیّت و دوگ انگی در     ای ن اختی ار و  . تخیّل و معنائی صرفاً متا فیزیک ی و ق راردادی    
موجودیّ ت م ادّی ـ حی وانی ـ غری زی ب شر علن اً ح ضور دارد و ک لّ ھ ستی ب شر را ب لا وقف ھ تح ت                   

کار و احساسات بشر معلول این وض عیّت اس ت ک ھ    امیال و غرایز و اف  اعمال و ھمۀفرمان دارد و  
  .رشد اوست  میزان عقل و احاطھ و باید بھ معرفت آید و این معرفت ھمان انسانیّتِ  انسان و

 گ انگی را درک و س ت ، بلک ھ فق ط ب شر اس ت ک ھ ای ن دو       واقع فق ط ب شر نی ست ک ھ دوگان ھ ا     پس در 
، بلک ھ   ب شر نی ست    ھ م ام ری خ اصّ    ای ن وج ود  و. احساس م ی کن د و ل ذا دارای وج ود م ی ش ود         

برای ھمین است کھ وجود خاصّ ان سان ک ھ برخاس تھ از معرف ت او ب ر وج ود        .امری جھانی است   
 امری توحیدی و جھانشمول می باشد و او را از فردیّت مادّی نجات می دھد و با جھان متّحد   است

یزان رشد انسان است کھ در گرو توسعھ ھمان م میزان این اتّحاد و. می نماید و توسعھ می بخشد 
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: عدم در خویشتن است کھ منجر ب ھ درک خ ود ـ خ دا م ی ش ود        احساس دوگانگی وجود و درک و
و در ع ین ح ال   . خودی کھ محلّ درک عدم است و خ دائی ک ھ ک انون ھ ستی جاوی د درک م ی ش ود         

ن  دارد ک  انون اھراً وج  ود ظ  خ  دائی ک  ھ  ھراً موجودیّ  ت دارد محک  وم ب  ھ ع  دم اس  ت و ظ  اخ  ودی ک  ھ 
این ھستۀ مرکزی دوگ انگی   و. وجودی کھ عدم است وعدمی کھ وجود دارد  :جاودانگی می باشد   

  . بین وجود وعدم می باشد  واتّحادوتضاد
اس  ت ک  ھ » وج  ود داش  تن«ھرگ  ز وج  ود بخ  ش نی  ست بلک  ھ   وج  ود ب  ھ خ  ودی خ  ود   ،ان  سانب  رای 

 م ادّی و  : روش ممک ن م ی ش ود    ب ھ دو ) داش تن وج ود  (احساس وجود می بخشد و وج ود داش تن       
داشتن م ادّۀ وج ود ک ھ     و. احساس عدم است  داشتن معنای وجود کھ برخاستھ از درک و! معنوی  

وج ودِ  عرف انی و   : قدرت ھای دنیوی می باش د   تماماً دنیا پرستی وعرصۀ مالکیّت ھای بیرونی و  
 بیشتر نیازمند داش تن ھ ای   وجود عرفانی است آنکھ کمتر دارای معنای وجود و ! وجودِ  جسمانی    
 ...پول داشتن ، خانھ داشتن ، مالکیّت بر اشیاء ، داشتن روابط اجتماعی بیشتر و: مادّی می باشد 

  !نیز داشتن ھمسر  و
در مالکیّت ھ ای   احساس عدمیّت خود می گریزد دچار احساس مالکیّت می شود و آنکھ از درک و 

 یعنی انسان بھ میزانی کھ روی بھ خدا می کن د  .ردد احساس عدمیّت می گ خود جبراً دچار درک و    
ب ھ میزان ی ک ھ روی ب ھ      کھ ظاھراً وجود ندارد و مظھر عدم است دارای احساس وجود می گردد و   

ارادۀ ب ھ مالکیّ تِ     اشیاء می کند ک ھ ظ اھراً وج ود دارن د ، دارای اح ساس ع دم م ی ش ود و             مادّه و 
  .چیزھا برای نجات از نابودی 

ید ترین و آخرین و عریان ترین و عین ی ت رین ظ رف اب تلای ان سان ب ھ ع دم ھمان ا ج نس          و امّا شد 
ای ن ض دیّت در کلیّ ۀ ص فات و ک ردار ای ن دو ج نس        ! مخالف م ی باش د ، ج نس ض دّ وج ود خ ویش          

واقع فعل وجود ـ عدمی در تجربۀ بشر ب ھ تم ام و کم الش      در.نسبت بھ ھمدیگر بھ فعل در می آید 
ج نس مخ الف، وج ودی ذات اً      .احساس می ش ود   مخالف رخ می نماید و درک ودر رابطھ با جنس   
زی را ھ ر چ ھ    . رابط ھ ب ا تمامیّ ت ض دّ خ ویش اس ت       رابطھ ب ا ج نس مخ الف ،    . ضدّ خویشتن است    

.  منفور استمفید و مطلوب است برای جنس مخالفش بد و مضّر و ھر فردی خوب و »من«برای 
ح وّا ب ھ مثاب ۀ    . شد کھ ظرف رویاروئی عین یِ  وج ود ـ ع دم اس ت      این ھمان راز آدم ـ حوّا می با و
این عدم وجود ھمواره بھ دلی ل قحط ی وج ود در    . » عدم وجود«و آدم ھم بھ مثابھ     » ماده وجود «

ھم انطور ک ھ اش دّ معن ا     . نامی ده ای م   » معنای وجود «لذا مرد را  خویشتن در جستجوی معناست و  
 طل ب و ! ع شق ع دم ب ھ وج ود     :  عشق بھ زن رُخ م ی دھ د   جوئی مرد در جھان بیرون بھ صورت 

مردانگی در طول تاریخ معل ول   آمده از مرد و تماماً معانی برو! جستجوی عدم برای وجود یافتن      
گوناگون جستجو گری او برای وجود یافتن می باشد و بھ میزانی کھ مرد این وجود را در زن نمی 

در حالیکھ از زن  یا بھ برون می رود و شود و عرفت مییابد یا بھ درون خودش می رود و اھل م
ای ن ت لاش منج ر ب ھ     . قطع امید کرده بھ خل ق کارھ ائی م ی پ ردازد ت ا در آن اح ساس وج ود نمای د              

سیاست گشتھ است کھ نھایتاً باز ھم برای راضی نم ودن زن اس ت ت ا زن     ابزار سازی و مالکیّت و 
ب  ھ  را) آدم( اس  ت ک ھ ع دم  »  وج ود م ادّۀ « زن ھم  ان اس وج  ود بخ شد زی را  ب ھ م رد ، ذرّه ای اح س   

در دنی ا گ وئی زن ھم ان ص ورت خداس ت ک ھ ب ھ        . سوی خود می خواند و وعدۀ بھ وجود م ی دھ د    
خ ود ش دن س ازد یعن ی      بی خ ود را دارای ح قّ ِ   عدمی آدم وعدۀ وجود می دھد تا این خودِ )  ِ خود(

بین » عشق«این بیان  و. ید و با وجودش پر کند را محقّق نما )منیّت  من  ـ(ادّعای تو خالی خود 
از ری شۀ  ) ح وا (ھم انطور ک ھ واژۀ    .آدم اس ت  » ِ خ ود «این ھمان زنده س اختنِ   . آدم و حوّا است     

ھم انطور ک ھ اص لاً    . است ) حیّا(در حقیقت ھمان ) حوا( زندگی می باشد و بھ معنای زنده و   ) حیّ(
   .بنی آدم از رحم زن است کھ حیات می یابد

 حوا در کتب مقدّس درک می کن یم ، ح وا از س ینۀ آدم خ روج ک رد و      ھمانطور کھ در داستان آدم و   
این احساس تھ ی ش ده    بھ معنای کانون احساس وجود می باشد ، از » دل«سینھ کھ محل استقرار     

این احساس ک ھ ع شق نامی ده    . در وجود حوّا در امید بھ دستیابی بھ این احساس می باشد  است و 
یعنی عشق ، ھمان ا ع شق ب ھ وج ود ی افتن م ی       . ھمان نیاز ذاتی آدم بھ وجود یافتن است ی شود  م

معن اجوئی م رد تمام اً     لذا معنویّ ت و  بھ ھمین دلیل ھمواره این مرد است کھ عاشق است و    باشد و 
 امید بھ وصال مولّد یک نوعی از شرایط و میل بھ وصال و معلول این عشق می باشد کھ وصال و

یأس از وصال و فراق طلبی ھم مولّد نوعی دگ ر از معنویّ ت م ی باش د ک ھ       فراق و نویّت است و  مع
  ! عرفان  دانش و: پدید می آورد  دنیوی را دو نوع معنویّت دینی و

ھمان ا معن ای وج ود اس ت ک ھ ان واع و درج ات اح ساس وج ود را          » معن ا «این واضح است کھ     بنابر
 در س مت موج ودی ب ھ جری ان م ی افت د ک ھ عم دتاً از معن ا و         عجب کھ ای ن معن ا     و. سبب می شود    

حتّی بھ نظر م ی رس د ک ھ موج ودی تمام اً م ادّی و دنی ا پرس ت و ظ اھر ب ین            معنویّت بیزار است و  
ح وا م ی باش د ک ھ       در درک موجودیّ ت و رابط ۀ آدم و   دیگ ری این نیز ت ضاد ذات ی   . است یعنی زن    

  .عرفان  ستم و دین و دانش و سلطھ و کل مدنیّت وعرصۀ ھمۀ واکنش ھای بشر است و کارخانۀ 
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موجودی اس ت ک ھ در ذات خ ویش و ف ی نف سھ دارای اح ساس وج ود        » مادّه وجود«زن بھ عنوان   
اس ت زی را اح ساس ب ی نی  ازی     » زن ا «اس ت ول ذا دارای   » ھ ستی در خوی شتن  «دارای  م ی باش د و  

ای ن ھم ان    ی از ب ھ وج ود ی افتن اس ت و     ، بی نیازی از غیر ، زیرا ھ ر نی ازی در ذات ش ھمان ا ن      دارد
  .در زن است  »معشوقیّت«معنای ذاتیِ  

زی را در خ  ویش  ! موج ودی غی ر پرس ت اس  ت یعن ی عاش ق      » معن  ای وج ود «ول ی م رد ب ھ عن وان     
بھ خودیِ  وجود داشتن نمی باشد زی را ای ن گ وھره از وی ب رون افکن ده ش ده         دارای احساس خود  

در اینجا زن پرس تی ع ین   .  بیرونی در وجود زن مجسّم است ۀ این گوھر و) در ذات خلقتش  (است  
خ دا ھ ووی    وجود پرستی و خدا پرس تی تلق ی م ی ش ود و ب ھ ھم ین دلی ل در مع ارف دین ی ، زن و           

ت اتّح ادی حی ر   این نی ز ت ضاد و   دین خدا ، مردان را از پیروی زنان منع کرده است و  یکدیگرند و 
می باشد » ھستی در غیر«پس مرد ذاتاً مظھر. شده است ترین میل خود منع آور است کھ از شدید

 خلاقیّت ھای علمی و فنّ ی و ھن ری و سیاس ی اوس ت     مین غیر پرستی اش عرصھ و علّت ھمۀ    و ھ 
کمال این غیریّت وغیرت و غی ر پرس تی م رد     زیرا در غیر است کھ خود را می بوید و می جوید و 

ھمانا » خدا«را بھ لحاظ حواس و ھوش بشری ، در ایدۀ خدا و خدا پرستی اش متجلّی می شود زی
و درست بھ ھم ین دلی ل اس ت ک ھ زن ذات اً       .بیگانھ ترین و دست نیافتنی ترین معنا و موجود است      

م ی باش د زی را ب ی نی از از غی ر خ ویش        موجودی بی نیاز از دین و احکام مذھبی و عقل و عرفان  
ب ھ ھم ین دلی ل زن    . خ ودِ  معناس ت   است زیرا صاحب وج ود و ع ین وج ود اس ت و ع شق اس ت و              

ھن  ر ھ  ا موج  ودی عاری  ھ ای و   سیاس  ت و فل  سفھ و ف  ن و عم  دتاً در وادی دی  ن و عق  ل و دان  ش و 
ریائی می باشد و حداکثر یک مقلّد و مصرف کنندۀ تولیدات مردان است مگ ر اینک ھ دچ ار انقلاب ی         

ی ا و م ادّیگری و ب رون گرائ ی     ھمانطور ک ھ م رد ھ م اس یر دن    . بھ مقام عاشقیّت برسد  ذاتی شود و  
 درواق ع   وگ ردد است مگر اینکھ دچار انقلابی در ذات خود گردد کھ باطن گرا و مق یم در خوی شتن          

ای ن دو انق لاب در   . بھ مقام معشوقیّت و انفعال برسد یعن ی در خ ویش دارای اح ساس وج ود ش ود         
 عق ل و دی ن و معرف ت    ھاس ت ک ھ زن را اھ ل    عط ف شخ صیّت آن  نقط ۀ  زن و مرد سر آغ از کم ال و         

از خود ـ پرستی و خود ـ شیفتگی می رھاند و متوجّھ جھان بیرون می نماید و مرد  ذاتی می کند و
یعن  ی . روی ب  ھ خوی  شتن م  ی س  ازد یعن  ی ع  ارف م  ی کن  د   از غیرپرس  تی نج  ات م  ی دھ  د ورا ھ  م 

 و.  زنانگی مرد ھم بھ یعنی زن بھ مردانگی می رسد و زن عوض می شود و جایگاه ذاتی مرد و  
  !  انسان کامل: ھویّت  این ھمان رسیدن بھ مقام استقلال ذاتی می باشد و

.  معرفتییک صورت طبیعی و این مقام یک صورت تقلیدی و نمایشی و ریائی و بیمارگونھ دارد و
 زن عمل می کند نھایتاً مرد و) برابری(صورت تصنّعی و تقلیدی آن کھ امروزه تحت عنوان شعار 

 روی   انق راض ن سل ب شر را پ یش     جنس گرائی و جنون و بی ھ ویّتی مح ض م ی ک شاند و      ھمرا بھ   
مرۀ عداوت و جنگ ھاس ت و ص ورت طبیع ی و معرفت ی  آن موج ب      می نھد و موجب افزایش روز    

و فق ط در ای ن مق ام اس ت ک ھ ع شق       .  است و قلمرو ص لح و معنویّ ت   مرد وزناتّحاد و محبّت بین     
ح رص و جن ون و مک ر و ف ساد و س تم اس ت ب ھ         این تب دیل قحط ی و   و. مبدّل بھ دوستی می شود      

زی را دوس تی حاص ل ب ی نی ازی اس ت و       . اغنای دل و قناعت و عقل و صدق و عدل و خود کف ائی         
یعن ی ع شق فق ط    . دوستی حاصل وجود یابی است و عشق حاصل بی وج ودی    . عشق حاصل نیاز    

دشمنی ھم باشد کھ اکثراً اینگونھ است مھ ای برای  دوستی است کھ می تواند مقدّ مھ ای برای    مقدّ
ع شق ،  « : م ی فرمای د  ) ص(حالیک ھ رس ول اک رم    رفت  و اخلاق دینی ب ی اعتناس ت در     زیرا بھ مع  

  .» تماماً آداب است 
  
  
  
  
  حوّا  ن کلمة اللّه در آدم و ـ تعی٢ّ
  

وران م ا قب  ل از   مخلوق  ات ھ ستند  پ  س درک وج ود خ  دا در د  اگ ر ع  الم ھ ستی و از جمل  ھ ان سان ،   
و ادراکی کاملاً متفاوت و بلکھ متضاد باش د ھ ر چن د     دمنظر بشری بایستی  از و مابعد خلقت   خلقت

کھ خود خداوند در ھر دو حال یکی است و ھ یچ تغیی ری در ذات ش رخ ن داده اس ت ول ی ای ن تغیی ر          
ری نب وده و  درک ب شری از خ دا در دوره ای ک ھ اص لاً ب ش     : مربوط بھ درک بشر از خداون د اس ت          

درک  درک ع  دمیِ  ب  شر از خ  دا و  : درک ب  شر از خ  دا در دوره ای ک  ھ ب  شر وج  ود داش  تھ اس  ت      
  .وجودی بشر از خدا 

ناممکن است زیرا چیزی  ولی درک عدمی بشر از خداوند بھ لحاظ منطقی درکی مھمل و بیھوده و 
ھ ح الا وج ود دارد م ی    ول ی چی زی ک    . کھ وجود ندارد نمی تواند چیزی را کھ وجود دارد درک کند   

  .تواند چیزی را کھ وجود نداشتھ است درک نماید بھ خصوص کھ آن چیز خودش باشد 
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بن ابر ای ن   . ط می شود بھ امر فضا و مکان و جایگاه وجود ووجود پیش از ھر وضعی مرب   مسئلۀ  
عنای اگر کلّ عالم ھستی و موجوداتش را حذف کنیم خلائی مطلق متصوّر می شود کھ مترادف با م

با تصوّر . این ھمان وضع قبل از خلقت عالم است کھ جز خدا وجود نداشتھ است      است و » عدم« 
امّ ا ج ای خ دا     و.  مترادف با خلائی مطلق می باش د کھ چیزیچنین وضعی فقط عدم درک می شود        

خ دائی ک ھ وج ود    : کجاست ؟ مگر اینکھ این خ لاء مطل ق را ک ھ ع ین ع دم اس ت ھم ان خ دا ب دانیم              
 ب ھ لح اظ درک وج ودی    درواق ع نیاز مطلق از مکان است و  ق است و نیازی بھ جا ندارد و بی   مطل

  .از وجود داشتن است ، یعنی بدون اینکھ دارای وجود باشد وجود را داشتھ باشد ما بی نیاز 
    بھ کھ ؟ . آشکار و معرّفی کند   مطلق کھ عین وجود خداست اراده کرده کھ خود رااین عدم و خلاء

یعنی جھان ! جایگزینی : ولی این آشکار سازی و معرّفی نمودن ھمان خلیفھ شدن است  ! ھ عدم   ب
رأس آن آدم قرار گرفت کھ خلیف ۀ خداس ت ک ھ بای د خ دا را ب شناسد و        ھستی جای خدا نشست و در   

  .جز این مقصود دیگری برای وجود داشتن ندارد 
یعن ی ان سان ب ھ    . ای د ت ا خ دا را درک کن د     پس واضح است این آدم باید از خ ودش وج ود زدائ ی نم          

صور و معنای مادّی وج ود را از خ ود م ی زدای د خ دا را م ی یاب د و درک م ی          میزانی کھ صفات و  
! وج ود جھ انی و وج ود روح انی     : وجود معنوی  وجود مادّی و: وجود غیبی  وجود عینی و  : کند

اوّل ی علّ ت   ! مح ض   ب سیط و ب اقی و  فن ا ش ونده و وج ود ثاب ت و س اده و        متغیّ ر و   وجود مرکّ ب و   
  .اوّلی واجد است و دوّمی وجود .اوّلی ماجد است و دوّمی موجود . دوّمی معلول  است و

ولی این خلقت بھ معن ای زای ش و معلولیّ ت نی ست یعن ی از طری ق ادراک ح سّی و علّت ی و منطق ی             
بلکھ بھ ص ورت تجلّ ی و   .  توحید در قرآن می باشد ک نمی باشد و این ھمان تفسیر سورۀ     قابل در 

. بھ بھترین معنائی بی انگر ای ن واقع ھ م ی باش د      » جھانده شده  «بھ معنای   » جھان«.جھش است   
  .تیک است این نوعی تأویل یا تعبیر ھرمنو

ان سان ک ھ درک کنن دۀ ای ن واقع ھ و خلاف ت اس ت نی ز دارای          این جھان ھستی ک ھ خلیف ۀ خداس ت و        
 ب د ،  درس ت و نادرس ت ، خ وب و   منف ی ،   ن ر و م اده ، مثب ت و   : ا معن   م ادّه و : ذاتی دوگانھ است   

 زم  ان  ای  ن دوگان  ھ ھ ا ص  ورتی مح  سوس و م  ادّی دارد و دارای مک  ان و  ول  ی ھم  ۀ. ب اقی و ف  انی  
ی و عمل  ی آن را وقت ی حتّ ی از معنویّ ت ھ م س خن م  ی گ وییم نم ی ت وانیم نم اد م ادّی و عین            . اس ت 

ھمانطور . کاملاً غیبی است و غیر قابل بیان و درک می گردد گرنھ معنویّت امری نادیده انگاریم و
م ادی قاب ل دریاف ت و درک    ب روز  کھ معنائی ھمچون زیبائی و عشق و لطف و کرامت ھرگز بدون        

  .درست مثل معنای متضادّی چون زشتی و نفرت و خشونت و شقاوت . نمی باشد 
بلک ھ ھ ر م ادّه    ) در منظر معرفت بشری(شود بنابر این نھ تنھا بھ دو جلوه مادّه و معنا تقسیم می    

ھ م  » خ دا «حتّی توحیدی ت رین مع انی   .  آخر  بد تقسیم می شود و الیٰنیز بھ دو معنای خوب و ای  
ان و امّا خود انسان کھ ک انون درک معن ای جھ    !  قھری مھری و :در معرفت بشری دو گانھ است        
یعنی ھمھ چیزھا یا آدمی ھ ستند  . حوّا  دم وآ:  است دو گانھ است و حقیقت وجود و معرفت بر االله 

ی ا غیب ی اس ت ی ا عین ی ، ی ا       . و این یعنی ھر چیز در انسان یا مادّی است یا معنوی   ! و یا حوّائی    
 ھ ستی و :بای د اثب ات و ظ اھر ش ود       یا نیاز ب ھ ھ ستی دارد و  یا ھست و   و. اھری است یا باطنی     ظ

  !بایستی 
ح  وّا . انطور ک  ھ جھ  ان از ذات خ  دا ب  رون افکن  ده ش  ده اس  ت   ح  وّا از دل آدم ب  رون آم  ده اس  ت ھم   

ای ن می ان ب رون    . ، ص ورت ع دم اس ت و می ان تھ ی       آدم. ھمچون جھ ان اس ت و آدم ھمچ ون خ دا      
ون جھ ان ھ ستی ک ھ تجلّ ی     چ  غیب ی آدم اس ت ھم   ح وّا ص ورت نھ ان و     . افکنده شده ھمان حواّس ت      

  .وجود خداست 
 بع د از آدم و از بط ن آدم خل ق    ح وّا  و. آدم ب ود و ح وّائی نب ود    در داستان خلقت آمده ک ھ اوّل فق ط      

روح خ دا ب ا    ب ا ص ورت و   حوّا یک موجود کامل و ان سان کام ل ب ود     آدمِ  قبل از خلقتِ  درواقع. شد
 م ادّه و معن ائی واح  د و   وب اطن یک ی ب ود و خ ودِ خ ودش ب ود        و ظ اھر و . اس ماء خ دا   تم ام عل م و  

 خوی شتن ب ود و   ب ا  ی در خوی شتن و ب رای خوی شتن و از خوی شتن و    وج ود . یگانھ و بی نیاز بود    
 ذات خ ود  ح ق و معن ا و   واقع این آدم قبل از آنکھ حوّا را یعنی باطن و غیب وو در. خویشتن بود  

کاملاً خلیفۀ ظاھر و باطن خدا بود و گوئی خود خدا بود کھ جسمانیّت یافتھ بود و را برون افکند ، 
آن نور مطلق ملبّس بھ مادّه شده بود و محسوس .  نمود تا بر او سجده کنند   لذا کلّ ملائک را امر    

 ابل یس مخ الف ظھ ور خ دا ب ود و ھمچن ان مخ الف        درواق ع . و مادّی گشتھ ب ود یعن ی آدم ش ده ب ود       
خ دای خی الی و ت وھّمی ک ھ     ! ای دۀ خ دا   : است و لذا انسان ھا را ھم بھ خدای نابوده دعوت می کند   

! با انسان ھمان عداوت ابلیس با ظھور خداست ، با خلیفۀ خدا عداوت ابلیس . ھمان عدم خداست   
ص فاتش ھم ان مادیّ ت و تجلّ ی م ادّی او      . صفات ب ود   تا قبل از پیدایش حوّا ، دارای ذات و       » آدم«

ولی این ذات اندرونی کھ در زیر لباس مادّه ق رار داش ت و معن ای ذات ی خ دا در      . بود ، صورت او    
جم الی گ شت و ای ن جم ال ھم ان ح وّا        از خلقت بود برون افکنده شد و آن ھم عری ان و     دوران قبل   

  . است 
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 ِ و آنچ ھ ک ھ از خ دا ب اقی مان د فق ط ص ورت مح ض        . جم ال ذات خداس ت ب ی ھ یچ ص فاتی       پس حوّا 
، مادّۀ ب ی معن ا ، خ دائی ب ی خ ود ، ع دمی ک ھ فق ط ص ورت           صفات بی حقّ  :  بدون ذات بود     صفاتِ

صورت و صفات بی ریشھ و بی خویش ش د و ح وّا ھ م جم ال     و تماماً مادّه  پس آدم    .وجودی دارد   
 ح  وّا ھم ان ص ورت ھ وئی خ دا در دوران قب  ل از     درواق ع . ذات گردی د و ص ورتِ  عین یِ  ب اطن آدم     

  . خلقت است 
ح  وّا ثاب  ت و در . پ  س درواق  ع آدم ھم  ان عرص  ۀ خلق  ت اس  ت و ح  وّا ھ  م عرص  ۀ م  ا قب  ل از خلق  ت   

  .ق و جستجو گر لاّد کفاست و آدم متغیّر و خخویش و خو
آدم در حکم خانھ است ، مکان و فضای وجود است و حوّا ھم صاحب خانھ است کھ از خانھ برون  

آدم ھ م طال ب ای ن رجع ت ح وّا ب ھ دل خ ویش        . افکنده شده است و می خواھد بھ آن خانھ باز گردد   
ای ن ھم ان مع شوقیّت    . احب خان ھ م ی باش د    ص    خان ھ و  ح وّا ع ین رابط ۀ   یعن ی رابط ۀ آدم و   .است  

عاشقیّت و معنا جوئی و  .وجودی حوّاست کھ می خواھد بھ خانۀ خودش کھ دل مرد است بازگردد 
و کلّ مدنیّت و ت اریخ و  . ِ  آدم ھم بھ معنای باز گشت دادن حوّا بھ دل خویشتن است و حوا پرستی 

در ای ن فاص لھ و ف راق و    . یک دیگر م ی باش د    فرھنگ بشری حاصل این میل متقابل آدم و ح وّا ب ھ      
ناکامی پدیده ھایی چون دان ش و ص نعت و م ذھب و ھن ر و سیاس ت رخ م ی نمای د ک ھ ت لاش ھ ا و               

بی  و. ھ پدید آید ر دگر آن انسان کامل و آدم اوّلییگانھ شدن است کھ یکبا زمینھ ھای این رجعت و
وارد یعنی دیگر حوّا نمی توان د  ) ر این جھانلااقل د(ممکن نیست  تردید چنین یگانھ شدن فیزیکی  

 خلق ت اس ت و   س رّ پ س راه ع لاج چی ست ؟ ای ن ھم ان      .  آدم شود و جسماً در آنجا مقیم گردد    ۀسین
  !رازِِ  ناکامیِ  ذاتیِ  عشقِ 

و ح وّا ھ م متق ابلاً بای ستی آدمیّ ت را در      . آدم باید در سینۀ تھی خویش ، حوّا را از عدم خل ق کن د        
است کھ پیامبران خدا آورده ان د ت ا ب ھ آدم ی اری     » اخلاق«این خلقت نوین ھمان   . نماید  خود خلق   

و نیز بھ حوّا ی اری دھن د ک ھ ب دون آدم کام ل        .حوّاکامل شود ولی در رابطھ با    حوّادھند کھ بدون    
ن تھ ی  این یعنی آنکھ مرد باید روی از حوّا برگرداند و وارد بر باط  و . شود ولی در رابطھ با آدم     

مع شوقیّت ب ردارد و طال ب     حوّا ھم بای د دس ت از ن از و    و. در آن مقیم گردد و بنشیند     خود شود و  
  .مرد گردد و بر باطن او وارد شود و در آنجا با ھم دیدار کنند 

ش  ود ک  ھ م  رد ب  اطنی و ان  درونی ش  ود و زن  پ  س از ھ  زاران س  ال ب  الاخره ای  ن درس آموخت  ھ م  ی  
 عاش ق گ ردد و م رد بای د مع شوق      زن بای د . زن اس ت   ن خلاقیّ ت م رد و    ای ن ھم ا    و. بیرونی گ ردد    

این نقطۀ عطفی در تاریخ آدم و  و. زن باید از خود بیرون آید و مرد باید بھ درون خود رود . شود
ای ن  . یوس ش ویم  حوّاست کھ نخستین تجرب ۀ ناک امش را در ع صر جدی د ش اھدیم ول ی نبای ستی م أ          

جھ  ل و جن  ون م  ی نمای  د و تقلی  د  ی  ن ت  اریخ جدی  د اس  ت ک  ھ سراس  ر  خ  امی ا  وتجرب  ۀ دورۀ ک  ودکی
دان ش    زن از آداب  وا و اط وار زن ان و تقلی د کورکوران ۀ      م رد از اد    تقلید کورکورانۀ . کورکورانھ  

مرد بایستی ذات زنانگی خ ود  . بایستی این تقلید را کنار نھاد و از درب معرفت وارد شد  . مردانھ  
  .د صفات مردانگی اش را بیابد ولی نھ از طریق تقلید را کشف کند و زن ھم بای

زجر م ی ش ود   مرد ناممکن و حرام و   کھ رابطۀ کھن زن وه است دوره ای آغاز شد    بھر حال ولی  
ای ن  . مع شوقیّت و ن از خ ود ادام ھ دھ د     ند ب ھ  او دیگر مرد نمی تواند عاشق بماند و زن ھم نمی تو     

رصۀ یک برزخ تاریخی ـ وجودی عاینک در پس ما. دیم سرآغاز تاریخ نوین است و پایان تاریخ ق
  .قرار داریم کھ بایستی جداً فھم گردد

ق ک ھ غی ب مطل    » ھ و «ن انام خدای قلمرو قبل از خلقت ھم  . نام خدای قلمروی خلقت است   »االله«
  . ما قبل از خلقت پروردگار است  ھو نام ذاتِ  غیبی واھو ، یھو و یا. است می باشد 

ح وّا جم ال ذات اس ت و مظھ ر      .ب ود  » االله«و خروج حوّا ھم ان مظھ ر کام ل    از پیدایش آدم تا قبل  
وجود فی نفسھ می باشد و لذا مبرّا و بی نیاز از صفات و جلوه گریھای عرص ۀ ص فات و افع ال و      

تمام جلوه گری حوّا بر مدار جمال خود اوس ت ک ھ   . ولذا در تاریخ ھمواره نھان است . خلاقیّت ھا   
ن ھ ص فات    توجّ ھ ح وّا ب ھ ع والم بیرون ی ھ م تمام اً ھمان ا جم ال پرس تی اوس ت و            . ت است   جمال ذا 

ھمانطور کھ آدم نیز . حوّا چنین بوده است ولی دیگر نمی تواند چنین بماند . پرستی و معنا جوئی 
لذا رابطھ آدم ـ ح وّائی   . بیرونی خود بھ بن بست رسیده است دیگر با صفات پرستی و معنا جوئی 

ع صر جدی د   . ز ب ھ نقط ھ عطف ی رس یده ک ھ بای د تمام اً متح وّل گ ردد و ک املاً معک وس م ی ش ود              نی  
پایان تاریخ کھن آدم ـ حوّائی و سرآغاز خلقت نوین را فراھم آورده است و م سلماً ای ن    ) مدرنیزم(

ھ م رج را ب    ل ذا تمام اً نیھیلی زم و ھ رج و     دوره ھنوز در مرحلۀ برزخ و انتقالی بھ س ر م ی ب رد و       
تباھی حاصل از عدم معرفت بر این دوره است کھ با شعار براب ری زن   نمایش می گذارد و فساد و   

م رد بای ستی    زن و. ومرد توأم است کھ البتھ عمری کوتاه دارد و بھ سر آمدنش نیز واض ح اس ت      
، وزتاریخ بشر تا بھ امر. درن است برابری ، اشدّ حماقت بشر م. خلیفۀ یکدیگر شوند و نھ برابر 

تا تاریخ جدائی و فرق ال و لا بوده است و اینک می رود تا بھ یکدیگر رجوع کنند و یگانھ شوند    
 می  االله لقاء واقعۀ  وین ھمان قیامت بھ معنای ظھور اهللا. انسان کامل عیان شود ید وا رخ نماالله

                     .باشد 
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 گری و عطش مرد برای یافتن معنائی قابل پس واضح است کھ چرا کلّ تاریخ بشری ھمانا جستجو
زن را مطلق اً بپرس تد ھمچ ون    ) م ردی ( و عط ش زن ھ م ب رای ی افتن ک سی ک ھ          پرستش ابدی اس ت   

م  رد تمام  اً در ج  ستجوی . پ  س ک  لّ ای ن ت  اریخ ھمان  ا ت  اریخ پرس تیدن و پرس  تیده ش  دن اس ت     . خ دا 
خود را در بیرون محقّق سازد و کاری بوده کھ عشق خود را بھ زن ثابت کند و عاشقیّت  وسیلھ و 

ول  ی ای  ن . زن ھ  م در ج  ستجوی م  ردی ب  وده ت  ا پرس  تیده ش  دن خ  ود را ب  رای خ  ودش ثاب  ت نمای  د   
رگ  ز محقّ  ق ن  شد و ای  ن تحق  ق ھ  م   ت  اریخی تمام  اًً ناک  ام اس  ت زی  را چن  ین ام  ری از ھ  ر دو جان  ب ھ  

م رد در   ر براب ری زن و ش عا  .ناممکن یافتھ می شود و بشر در حال دل کندن از این امر می باشد    
رفت ی لازم پدی د نیام ده اس ت و     ذاتش ھمانا ابطال این پرستش را نعره می زند ول ی ب ر ای ن ام ر مع      

غوغ ا م ی کن د درس ت     » ع شق «ھ م ب یش از ھ ر زم انی ش عار      لذا ھن وز  کورانھ عمل می کند و کور
ب  ری عم  لاً  ول  ذا ای  ن برا . آنگ  اه ک  ھ بطال  ت ای  ن ش  عار در عم  ل ب  یش از پ  یش آش  کار ش  ده اس  ت       

درد  بلک ھ قلم رو ب روز ھ زاران معمّ ا و      ھیچ م شکلی را ح ل نک رده و      ریاکارانھ و جاھلانھ است و    
 است ولی مفھ وم نگ شتھ اس ت ول ذا عملک ردی ب س       حقّولی این شعار ذاتاً بر. شتھ است   لاعلاج گ 

 ت اریخی   کھ ن آدم ـ ح وّائی را ب ھ غای ت ن ابودی      یافت ھ ک ھ رابط ۀ   منافقان ھ   مخدوش و جنون آمیز و
 ذاتی بر خرابات ھولناکی از ابطال و جنون و جنایت ، این حقّ. این برحق است   خود می رساند و   

آورد کھ بھ  این رجعت ، تاریخی نوین پدید می تاریخ در حال رجعت است و. رخ می نماید بالاخره 
م رد    زن ولحاظ ارزش ھا ھمۀ امور را ک املاً وارون ھ م ی س ازد زی را ق رار اس ت جایگ اه وج ودی          

  .عوض شود ، یعنی زن باید عاشق شود و مرد ھم معشوق گردد 
  
  
  
   ـ احساس وجود در مرد ٣
  

ذاتی برای  دربدر بھ جستجوی معنا و مرد موجودی میان تھی است ولذا گریزان از باطن خویش و
، طبیع ت ، جامع ھ   (ش یاء  س پس در س ایر ا   در درجۀ اوّل در موجودی بھ نام زن و. خویشتن است   

جستجوگری مرد در سایر اشیاء بھ قصد یافتن معنائی اس ت ک ھ بتوان د زن ی را        ...)وھنر، صنعت   
مجذوب خود نماید و وارد بر خوی شتن کن د ت ا تھ یِ  ای ن می انش را پ ر نمای د و بدینگون ھ اح ساس              

حتّ ی   ھن ر ج وئی و   ص نعت و  این دان ش گرائ ی و   بنابر.روح  ارزش و وجود کند ، احساس معنا و   
ت ا ی ک زن ب ا تم ام      .بلک ھ وس یلھ ای ب رای جل ب نظ ر زن اس ت        .مرد یک ھدف نیست ن گرائی  دی

چنان بر آغوش مرد وارد شود کھ بتوان د س ینھ    با عشق تمام وارد بر آغوش مرد شود و      وجود و 
عط ش   واقع ۀ ھ م آغوش ی بی انگر ای ن می ل و      . ابدی ج ای گی رد    در دلش بھ طور اش را بشکافد و  
 م رد  اتّحادی احتمالاً رُخ م ی دھ د و   ولی فقط برای لحظھ ای چنین ورود و. باشد وجودی مرد می    

سپس بیش از پیش از میان تھی ش ده   یگانگی با خودش میرسد و احساس وجود و   ت و بھ اشدّ لذ  
ای ن واقع ھ را ی ک فری ب       وی أس وج ودش را ف را م ی گی رد      کم ال ناک امی و   تر بر جای می مان د و      
زن نیز متقابلاً می ل   .ز تشنھ تر از قبل باقی مانده استای بر لب آب رفتھ و بعظیم می یابد کھ گوئ  

 ای ن می ل و  . بھ ورود بر مرد دارد تا تم ام دل ش را ت سخیر نمای د و در آنج ا خان ھ اب دی پدی د آورد              
ب ھ ھم ین دلی ل    . احساس در ھنگام ھماغوشی و پس از آن در زن نیز بھ نوع دیگری پدید می آید     

ال ذلی ل ت رین و   در ھم ان ح    ت رین و  م رد ب ھ مثاب ۀ عزی ز ت رین و لذی ذ       در زن دگی زن و این واقع ھ   
ای ن نف رت   . محلّ ب روز اش دّ علاق ھ و نف رت اس ت        زندگی محسوب می شود و  دردناک ترین تجربۀ  

حتّی قابل کتمان ھم نیست کھ طرفین رابطھ بھ کلّی از ھمدیگر درب ارۀ آن   آنگاه بھ اوج می رسد و  
 ب ھ ص ورت   دل کنده باشند ولی نیاز جنسی ھمچنان باقی ست و  د ونی مأیوس شده باش   آرمان وجود 

زیرا ھر دو طرف علناً ھمدیگر را نفرت ھا می شود  ھا محلّ بروز اشدّ بد بینی ودردناک ترین نیاز
روح  ھمچون زبالھ دان شھوت ارزیابی می کنند زیرا ھیچ معن ا و  د ونظرف شھوت متقابل می یاب    

  .اصل نمی گردد و ھویّتی ح
 جن  سی ھمچ  ون ب  د ت  رین ع  ذاب ھ  ا خ  ود نم  ائی م  ی کن  د و گ  وئی زج  ر آورت  رین       در اینج  ا رابط  ۀ 

  .نیازھاست کھ زن و مرد از آن رھائی ندارند 
زن از طریق فرزندش بھ سرعت قادر است تا حدودی این نیاز وج ودی را جب ران کن د و ذات خ ود       

دک بھ عنوان صفتی بی ذات ، تمام اً نیازمن د وج ود م ادر     را ارضاء نماید زیرا علناً می بیند کھ کو  
زن در اینجا احساس خدائی می کند و این ھمان احساس وجود است کھ در غری زۀ مادریّ ت      . است  

زن دوب اره محت اج دل م رد م ی      احیاء می گردد ھر چند کھ عمر این دوره بسیار کوتاه م ی باش د و   
فرزندانش ارضاء معنوی نمی ن پدر ھرگز در رابطھ با ولی مرد بھ عنوا). در دوران کھولت(شود 

شود و اصولاً پدریّت مطلقاً ام ر دیگری ست ول ذا ب ا ورود ک ودک اتّفاق اً ب یش از پ یش پ در اح ساس               
خلاء ذاتی و بی معنائی می کند و زائد بودن خود را در خانھ شدید تر احساس می کند ولذا بیرونی 

 ، اقت صادی ت ر، ھن ری ت ر ، سیاس ی ت ر ، خلّ اق ت ر ، دین ی          اجتماعی ت ر ، علم ی ت ر    : تر می شود    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١١

ب ا   ول ی ب از ھ م ب ھ اُمی د آنک ھ ک الائی جدی د وج ذّاب بدس ت آورد و             . می شود   » مَدنی«یعنی  ... تر،
ب ھ ھم ین دلی ل    . آوردنش بھ خانھ مجذوب ھمسر و فرزندانش قرار گی رد ت ا اح ساس خ دائی نمای د          

ا ک  اری اس ت ک  ھ کم ابیش م  ی توان د ای  ن خ لاء و اح  ساس     م سئولیّت ام رار معی  شت ب رای م  رد تنھ     
 درآم  دی دارد ای  ن ت  لاش و  در اینج  ا بمیزان  ی ک  ھ زن ھ  م مح  لّ    . پ  وچی را جب  ران کن  د    ن  ابودی و

 احساس مرد را پوچ می سازد و در این ص ورت م رد بکلّ ی امی د خ ود را در خان ھ از دس ت داده و          
قترین م ردان در عرص ۀ حی ات    ھ ھم ین دلی ل م وف   ب  . ود مبدّل بھ یک موجود کاملاً اجتماعی م ی ش          

ھن ری   اقت صادی و  قیّتھای علمی وبدین لحاظ کلّ موف. نواده ھستند  اجتماعی ناکامترین آنان در خا    
بھ ھم ین دلی ل ن ابودی    . سیاسی مرد محصول این ناکامی در رابطھ با اعضای خانواده می باشد      و

ھر چھ کھ ارک ان خ انواده   . رابطھ ای مستقیم دارند فرآورده ھای مدنی ،    خانواده و رشد مدنیّت و    
اح  زاب و ق  وانین   سیاس  ت و در ھ  م م  ی ش  کند ، ارک  ان ی  ک جامع  ھ م  دنی ب  ا اقت  صاد و ص  نعت و    

دموکراسی نیز محصول فرو پاشی خانوادۀ سنّتی است  .بیشتر مجال بالندگی می یابد ، قدرتمند تر 
م رد  . ولذا ک لّ خان ھ در س یطرۀ فرم ان زن باش د      باشد کھ در آن مرد بھ عنوان خدا در ھم شکستھ    

  .زن سالاری خانوادگی رابطھ ای مستقیم دارد  سالاری اجتماعی و
نومی دی زن و م رد از   . مرد است بھ عنوان برابری دو تا احساس خ دائی   این ھمان برابری زن و   

انتق ام   ع داوت و   ویکدیگر زمینۀ این برابری می باشد و بھ ھم ین دلی ل ای ن براب ری ذات اً از ی أس         
. برخاس  تھ اس  ت ول  ذا م  رد در بی  رون از خان  ھ از زن انتق  ام م  ی س  تاند و زن نی  ز در درون خان  ھ     

  .گری حاصل این برابری شقاوت بار و مأیوسانھ می باشد  روسپی
ھمھ چیز ذاتاً ب ھ  . نشان زن علناً حضور دارد   در ھمۀ فراورده ھای بیرونی مرد، مُھر و     بھر حال 

  .دموکراسی ھا ، کالاھا ، ھنرھا و اختراعات صنعتی فلسفھ ھا ،: تولید می شود خاطر زن 
ب ا وی ب ھ    مایملک وجود خویش کن د و  آن خودش نماید و زنی را ازمرد بھ میزانی کھ نمی تواند        

 مالکیّ ت ک ھ   درواق ع .  او شود میل بھ مالکیّ ت ھ ای گون اگون م ی یاب د      و ھم ارادۀاتّحاد قلبی برسد  
و این آخرین تلاش برای . ستم است حاصل ناکامی مرد در عشق با زن است  ی سلطھ وعنصر ذات

ای ن اح ساس وج ود ب ھ ص ورت ارادۀ ب ھ ق درت و س لطھ رخ م ی          . رسیدن بھ احساس وج ود اس ت       
این مالکیّت می تواند اقتصادی باشد و یا سیاسی و حاکمیّت بر گروھی و یا سلطھ فرھنگی . نماید 

  . امثالھم علمی و اخلاقی و و
این  .تلاش مرد برای ھر نوع اندوختن ھمانا تلاش برای رسیدن بھ نوعی احساس وجود می باشد 

 اینھا ھمگی انواع و. ھایی از غیر  ھنر ھم باشد ، کلاً کسب چیزمی تواند کسب علم و» اندوختن«
  .ھای بیرونی بھ درون است تا تھی اندرون پُر شود وارد ساختن چیز

ی از ن درون از بی  رون ب  ھ گون  ھ ھ  ای متف  اوت و ب  ستھ ب  ھ ش  رایط ب  رای م  رد ان  واع   ای  ن پُ  ر نم  ود
ق   درت  ش   ھرت و ث   روت و ھنرھ   ا و اطّلاع   ات و ک   سب س  واد و . اح  ساس وج   ود پدی   د م   ی آورد  

مثلاً کسی ک ھ  . آورد کھ در شرایط متفاوت رُخ می دھد اجتماعی انواعی از احساس وجود پدید می     
ھنر می رود مگر اینکھ از آن بابت ھنوز اح ساس   ھ جستجوی علم وثروت داشتھ باشد بھ ندرت ب  

دین  ھنر و کھ کسب دانش و. یا ورشکستگی گردد در امور اقتصادی دچار رکود و نقصان نماید و
  اینھ  ا ب  ھ زب  انی ھمان  ا ک  سب     ھم  ۀو. معنوی  ات آخ  رین روش ک  سب اح  ساس وج  ود م  ی باش  د      و
 ول ی م ی دان یم ک ھ ای ن ھ و ھ ا و       . ب ذات ش دن  ش دن ، یعن ی ص اح   » ھ و «دارای : اس ت   » ھویّت«

ش رایط بیرون  ی   ھویّ ت ھ ا جملگ  ی می را و تب اه ش  ونده و گ ذرا م ی باش  د زی را م شروط ب  ھ ام ور و         
 ایم  ان وراثت  ی و  دی  ن و و اکت  سابی نی  ز ھمینگون  ھ ان  د و  ) بیرون  ی(معنوی  ات عاری  ھ ای  . ھ  ستند 

ی احساس وجود و ھویّ ت علم ی و ھن ری    ھر حال دارا ب. تقلیدی ھم اینگونھ می باشند  آموزشی و 
این راه محسوب م ی   در بھ ھمین دلیل آخرین تلاشھای بشر است و  مذھبی شدن کاری سخت تر     و

گرایشات عرفانی ھم عموماً در نیمۀ دوّم عمر پدید می آین د   مذھب گرائی و   شوند ولذا خداجوئی و   
ر کودکان بھ صورت پرستش اسباب نخستین احساس ھویّت و وجود د. یا در طبقات فقیر جامعھ  و

بیش بستھ بھ شرایط اقتصادی در بشر ادامھ می ھد کھ این روش تا بھ آخر عمر کمابازیھا رُخ مید
 انواع اشتغالات کھ و کلاً .  تجمّلات بروز می کند کالا پرستی و یابد و بھ صورت ثروت اندوزی و    

ب ھ ط ور م ستمر ب رای م رد اح ساس       مانا کاری بر روی چیزھای بیرون از وج ود خوی شتن اس ت      ھ
ول ی اش تغالات بیرون ی ب رای زن ب ھ خ ودی خ ود مطلق اً اح ساس          . ھویّ ت پدی د م ی آورن د         وجود و 

احساس وجود زنانھ را ک اھش م ی دھ د و ب رای      و بلکھ اتّفاقاً ھویّت زنانھ و  وجود پدید نمی آورد     
د در نزد مرد یا مردانی موجب زن خفّت و خواری محسوب می گردد مگر اینکھ این اشتغالات بتوان

  .جلب توجّھ و تحسین و محبوبیّت گردد
پس طبیعی است کھ احساس وجود و ھویّت بھ معنای احساس خدائی در مردان ب یش از ھ ر ک اری     
در ام  وری رُخ م  ی دھ  د ک  ھ موج  ب خلّاقیّ  ت و آف  رینش باش  د مث  ل کارھ  ای تولی  دی ، اختراع  ات ،      

در ای ن ام ر   . یعنی خلق کردن ھمچ ون خ دا    .امثالھم  کری وف ھنری و صنعتی و  وعملیابداعات  
ھمانطور کھ اشدّ اح ساس  . لزوماً اصلاً آگاھی و عمدی نیاز نیست بلکھ یک امر غریزی می باشد    

ک لّ ت اریخ    و. وجود در زن بھ ھنگام زایمان پدید می آید کھ احساس خلق کردن است ھمچون خدا     
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طبیع ی ای ن غری زۀ اح ساس     ھن ر تمام اً مح صول     یاس ت و ص نعت و فرھن گ و س   مدنیّت و دان ش و   
بھ بیانی دگر ای ن ت لاش ن وعی رقاب ت ب ا خداس ت در ک ار        !  احساس وجود: خدائی در مردان است    

مشرکانھ تلقّی می  آگاه کافرانھ و ناآگاه و بھ ھمین دلیل این تلاش ھا ذاتاً و خواه ناخواه و. خلقت  
دینش منجر ش ده اس ت ول ذا عم لاً ص نعت       انکار خدا و ھ نفی وشعار ھم نھایتاً ب شود و در عمل و  

از ھم ین ج ا م ی ت وان     . ِ  ب شری  دشمن با طبیعت قرار داده اس ت حتّ ی طبیع ت    را در نفی طبیعت و 
 بودن و کاذب بودن این نوع تلاش و احساس وجود و ھویّت را درک نمود زیرا حیات بشری حقّنا

 این ھمان کفر مردانھ بر علیھ موجودیّت بشر در جھان است در جھان را بھ مھلکھ انداختھ است و
پ س م ی ت وان گف ت ک ھ ای ن       .  خاکی را مبدّل بھ جھنّم مرگ و تباھی بشر ساختھ است ی کرۀکھ حتّ 

 فزاینده ب ھ س وی ح رص و   بھ ھمین دلیل مردان را بطور  جاھلانھ است و  ، کاذب و   احساس وجود 
ای ن  . ان دازی م ی ب رد    ک ار م ی کن د و ب ھ س وی خ ود  ـ بر       یتدیوانھ و جنا قطحی وجود می کشاند و

این ب ازی م ردان ب ا    ! ھویّت ضدّ ھویّت : احساس خدائی ضدّ خدا : احساس وجود ضدّ وجود است     
جھان بیرون مبدّل بھ جن گ و جن ون و جھ نّم ش ده اس ت ک ھ حتّ ی موجودیّ ت م ادّی ب شر را ھ م در              

ب ھ   ت کھ م رد مجب ور اس ت دس ت از ب رون بک شد و      این بدان معناس. خطری حتمی قرار داده است   
این اس ت آن اح ساس وج ود اب دی و      درون خویش رود و در این خلاء اندرون خود مستقر شود و     

ای ن  ! راه یگانھ شدن ب ا خ ود  : این ورود بر خویشتن ھمان راه معرفت نفس است و. ھویّت خدائی  
  .اقعیّت است حقیقتی بس تلخ و بلکھ تلخ ترین حقیقت ھاست ولی عین و

از ع دم یکب ار    اس ت و » ع دم «این رجعت بھ اندرون تھی و ظلمانی خویشتن بھ معن ای رج وع ب ھ       
واین ست ک ار ان سانیِ  ان سان ، ک ار       !  خلقت بدست خویشتن: دگر بدست خویشتن ، آدم را آفریدن      

أیوس نشود مرد تا از تمامیّت بیرون از خود م و!  خلقِ  خویش بدست خویشتن: خدایگونۀ انسان 
 ق درت ای ن خلق ت ن وین را نم ی      دل نشوید قادر بھ روبرو ش دن ب ا ع دم خ ویش نی ست و          دست و  و

 دل ن شوید نم ی توان د ح وّای ذات     دس ت و  بھ زبانی دگر تا مرد از زن کاملاً م أیوس نگ ردد و      . یابد
 این س ر  فقط در اینصورت است کھ حوّای بیرونی را نیز کشف می کند و و. خود را در خود بیابد     

  ! دوستی بین عدم و وجود : زن است  آغاز دوستی بین مرد و
زن در بیرون و ورود مرد بھ درون خودش و کشف حوّای  و بھ بیانی دیگر این دوستی بین مرد و

یعن ی م رد ب ھ میزان ی ک ھ روی ب ھ درون       . درون ، واقعھ ای توأم و گام بھ گام و امری واحد است   
 دروغ ین و ) عشق نمائی( از خود با زن ، دوستی نماید نھ تعشیقرون خود می کند می تواند در ب     

 یعنی مرد ب ھ میزان ی ک ھ ح ق ج دائی و ف راق اب دی خ ود و زن را درک و        . مذبوحانھ و ستمگرانھ    
اھل باطن و معرف ت نف س    می تواند روی بھ درون خود کند وتصدیق می کند و تسلیمش می شود   
این ھمان دوستی است و . بد و سپس ببیند کھ این ھمان است شود و ذات حوّائی را در خودش بیا  

و زن نی ز ب ھ میزان ی    . این پایان آن دوگانگی است. زن  و ستم و جنگ تاریخی مرد و    پایان تضاد 
یعنی زن بھ میزانی کھ از . کھ از محبوبیّت در نزد مرد توبھ می کند بر این عرصھ وارد می شود      

ند و نازش را ترک می گوید و دست از عداوت با م رد م ی ک شد    سودای تسخیر دل مرد توبھ می ک    
بر عرصۀ معرفت بر خود کھ ھمان معرفت بر ذات بودن خود است وارد می شود و خود ـ کف ا م ی    

اس ت  این دوس تی   و در. با وی دوستی می کند نھ مکر  گردد و مرد را نیز در برون در می یابد و    
ت خ ود را ب ھ عرص ۀ    و بالاخره زن ھم می توان د خلاّقی   ود ت می شمولّد صفات و خلاّقی  » ذات« کھ

بدینگون ھ زن   و. ت ھای مردانھ و مردواری تقلیدی ندارد بھ خلاّقی ظھور برساند کھ البتھ شباھتی      
زی را  . ۀ م صنوعات م ردان نباش د    دتا بھ آخر مصرف کنن ھم می تواند بالاخره دارای تاریخ شود و 

محصولات مردان و حداکثر مقلّ د م رد    مصرف کنندۀ صفات و وزن تا بھ امروز فقط عدوی مردان   
پوچ گردیده و بیش از ھر زم انی بازیچ ھ ھ وس ھ ای ش ھوانی       بوده است و در این عرصھ ھیچ و     

پ وچی و   ای ن ن سیان و  . مرد شده است و تماماً قدرتش را ب ھ ن سیان س پرده و دیوان ھ گ شتھ اس ت          
 لع ن و  ه است کھ باید درک گردد و نھ اینک ھ ط رد و  جنون نیز بر حقّی فراسوی خیر و شر رخ داد       

کل مباحث این کتاب بحثی فراسوی قضاوت و حکمیّت و شریعت اس ت بحث ی در ب اب     . نفرین شود   
ش ود  م ی  علم ی و فل سفی از آن اس تنباط ن    توحید خلقت است و اگر ھ یچ حک م اخلاق ی و سیاس ی و           

شرّ  زیرا عرصۀ خیر و. رو درک توحید خداست قلممان ، کاملاً طبیعی و آگاھانھ است زیرا آخرالزّ
 ای ن پای ان را درک کن د ت ا از ای ن ب رزخ ابط ال ب ی انتھ ا          بھ پایان رسیده است ولذا انسان باید ح قّ        

  .نجات یابد
  
  
  
   ـ ھویّت مرد در قلمرو از خود بیگانگی ۴
  

 ، ب ھ ط ور   ـ بیگانگی اوس ت  مرد در عرصۀ گریز از خلاء اندرون خویش کھ ھمان عرصۀ از خود 
احساس وجودِ  کاذب و کافرانھ شده است کھ ھر دو ن وعش مب دّل ب ھ     کلّی صاحب دو نوع ھویّت و  
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 ای ن ھ ر  ! ھویّت مادّی و ھویّت معنوی : دشمن وجود او شده و او را رسوا و دیوانھ ساختھ است      
بطالھ ا  دو ھویّت مرد در برون از وجودش می باش د ول ذا ھم واره بازیچ ۀ ش رایط ب وده و موج ب ا           

ولذا جنون ھا و جنگھا بوده است تا بتواند از ھویّت خودش حراست نماید و دچار احساس نابودی 
ای ن ھویّ ت ھ ا ذات اً غ رق در تردی د و ت رس و تھم ت و تزوی ر ب وده ول ذا موج ب جن ون و                  . نگردد  

  .جنگ ھا گردیده است 
  
  

  الف ـ ھویّت مادّی 
  

ت کلّی اقتصادی وسیاسی داشتھ است کھ ھمواره در  مرد در برون از خویش دو صور   ھویّت مادّی 
ای ن ھویّ ت از ح ریم خ انواده ت ا حکوم ت در جری ان        ! قدرت مالی و رھبری: گرو یکدیگر بوده اند     

در خانواده بھ صورت امرار معیشت و مدیریّت بر اعضای خانواده . است و طیف واحدی می باشد 
دو مک ان از   در ھ ر .  سیاست بروز می کن د  درت کلان اقتصادی وقاست و در حکومت بھ صورت      

اداره و م زارع تمام اً ب راین دو     مبدأ تا مقصدش و نیز در مراحل بین ای ن دو ک انون از کارخان ھ و     
اجتناب ناپذیر اس ت ک ھ عموم اً تح ت     » زور«عنصر تکیھ دارد و نیز عنصر سوّمی ھم بھ صورت      

 می کند کھ بھ تدریج بھ صورت یک نظام قضاوت و مجازات عمل قانون و تربیت و عنوان تعلیم و
را  ھ و اجرائی و قضائی شده کھ امروزه ساختار حکومت ھاحکومتی و عرفی دارای سھ رکن مقنّن

است کھ اگر عنصر چھ ارمی  »  زور و تزویرزر و«این ھمان مثلث بھ بیان دگر . تشکیل می دھد   
مظلوم  ولتی تا توده ھای فقیر محکوم وبھ آن بیفزائیم کل جامعھ از حکومت د» زار«ھم بھ نام  را

زی را  ! زر ـ زور ـ تزوی ر ـ زار      :در ب ر م ی گی رد و ب ھ ص ورت ی ک نظ ام واح د مفھ وم م ی گ ردد            
است ک ھ ھویّ ت م ی    » زار «و ساقط شدۀ جامعھ ھمواره بھ واسطۀ فلسفۀطبقات مطرود و محکوم   

ن ویِ  طبق ات ح اکم مح سوب م ی      یابند و احساس وجود می کنند کھ این ھویّت ھمواره یک رکن مع     
شده و از ارکان قدرت آنھا ب وده اس ت و در ع صر جدی د در ای دئولوژیھای م درن ب ھ ص ورت رک ن            

م ردم پرس تی و سوس یالیزم ھ ا را پدی د آورده ک ھ        محوری احساس ھویّت درآمد کھ خلق پرس تی و   
را بھ ب الا م ی آورد   » ارز « می زند و گاه واقعاً ھم طبقۀھمان ارادۀ بھ قدرت است کھ نعل وارونھ    

زی را زار زدن  . و در نظ ام زر ـ زور ـ تزوی ر ش ریک م ی س ازد و ص احب ھ ویّتی ن وین م ی کن د                
ن وعی تزوی ر نم ودن و زور زدن ب ھ ق صد رس یدن ب  ھ زر اس ت ب رای احی ای ھویّ ت و حف ظ ح  داقل            

ی بھ صورت و گاه طبقھ ای از زار گران در شرایط فرھنگی خاص. احساس وجود در حریم خانواده
اص الت  (آنچھ کھ دورانی تحت عنوان دیکت اتوری پرولتاری ا    .یک ھویّت برتر خود نمائی می کنند      

و یا حکومت مستضعفین مطرح بود و مبدّل بھ قدرتمندترین حربھ برای رسیدن ب ھ  ) آسمان جل ھا 
از  یطی وھویّتی جدید محسوب می شد دال بر این حقیقت است کھ ھویّت بیرونی مردان در ھر شرا

 نوین پدید می آورد تا آنجا کھ ھایگاه فلسفھ آفرینی می کند و قداست ھر شرایطی بھره می جوید و
اح   ساس وج   ود علن   ی و  ھویّ  ت و لم   پن ھ  ا و روس   پی ھ   ا مب   دّل ب  ھ اس   وه ھ   ای     حتّ  ی گ   دایان و 

ا و آنارشیست ھ ایدئولوژیکی می شوند ھمانطور کھ مثلاً ھمجنس گرایان و بزھکاران حرفھ ای و  
  .تروریست ھا و آدمکشان حرفھ ای 

وقتی درک کنیم کھ مثلاً یک گدا با چھ افتخاری گدائی می کند و آنکھ بھ این گدا کمک می کند نی ز    
دارای چھ افتخاری است این واقعھ را یک قلمرو متقابل ھویّت زائی و احساس وجود می یابیم ک ھ      

یط ھم بھ ط رزی ج ادوئی در خ دمت اح ساس     دارای حداقل شرایط اقتصادی است ولی از ھمین شرا    
ی خدا گ دائی م ی کن د و ب رای خ دا از م ردم طل ب ی اری م ی کن د و           اآن گدا بر. وجود بھره می برد    

کمک م ی کنن د در ای ن ھ م اح ساس وج ود ع ین اح ساس خ دا ، درک م ی            مردم ھم برای خدا بھ او     
حکومت ھا ب ھ روش و توجیھ ات    جریانات و گروه ھای اجتماعی تا قلب  این نمونھ در ھمۀ.شود  

یعن  ی م  ی کنن  د خلاقیّ  ت  ایث  ار وھم  ھ اح  ساس . گون  اگونی ک  ھ من  وط ب  ھ ش  رایط اس  ت وج  ود دارد   
ت وجیھی نرس یده باش د     کند تا بھ چنین اح ساس و  مکشی ھم میدآنکھ مفتخرانھ آ. احساس خدائی  

اح ساس خ دائی در   ھمھ اینھا روش ھای احساس وجود و ھویّت و . دست بھ چنین کاری نمی زند  
اگ ر زن ان ھ م ب ا توسّ ل ب ھ ھم ین ش یوه ھ ا ب رای خ ود            . قلمروھا و شرایط متفاوت اقتصادی اس ت      

احساس وجود و ھویّت می کنند کھ معمولاً امری مدرن است بھ تقلید از شیوه ھای مردان اس ت و      
اً داد می زند کھ مرد مثلاً اگر زنی گدائی می کند علن .برخاستھ از ناکامیھای مردان در اثبات وجود 

ناکامند و رسوا گشتھ اند ، و بدین طریق  کلاً ھمۀ مردان تا چھ حدّی در اثبات وجود عاجز و      او و 
 دیگ ری از ای ن وض ع م درن     روسپیگری زنان نی ز نمون ۀ  . ی کنند وجود خود را بھ مردان اثبات م     

 نوعی انتق ام از م ردان   این خود ساختھ است ومی باشد کھ احساس وجود مردانھ را رسوا و پوچ    
 ک ھ  محسوب می شود کھ بنی انگزار ت اریخی آن زن اس ت ، زن ی    » زار« است و شعبھ ای از مکتب  

 ھ ر زاری .  اح ساس وج ود را ش دیداً در خط ر ن ابودی یافت ھ اس ت         محبوبیّت خود را یعنی کارخان ۀ     
از ھویّ  ت اس  ت وگرن  ھ ھ  یچکس فق  ط ب  ھ ص  رف نی        آخ  رین ت  لاش ب  رای احی  ای اح  ساس وج  ود و   
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ببینی د ک ھ ت ا چ ھ     : ک سی ک ھ زار م ی زن د در حقیق ت م ی گوی د        . اقتصادی و گرسنگی زار نمی زن د    
آی ا خ دا را در م ن از ن ابودی نج ات      ! مظلوم شده است آیا بھ او رحم نمی کنید ؟ حدّی خدا تحقیر و  

ر م ی  زا  زار زدن مردان ھم آغاز شده و چھ بسا م ردان ب یش از زن ان ،      هاگر امروز !  نمی دھید ؟  
زنند بدان معناس ت ک ھ م ردان ش دیداً دچ ار نق صان و ن ابودیِ  ھویّ ت و اح ساس وج ود ش ده ان د و                 

قلمرو ھنر مدرن کھ تماماً . دیگر ھیچ چیزی بھ آنھا لحظھ ای احساس وجود و خدائیت نمی بخشد 
  .بیانیۀ احساس نابودیِ  مردان مدرن می باشداست » ھنرِِ  زار«

 لقوه و نی ز ھ ر م ردی را ب ا     جھانی می ی ابیم و بھ معنای سلطۀ» ریالیزمامپ«ا عصر  اگر امروزه ر  
سلطھ بر کلّ جھان راضی نیست بدان  نیز آگاھانھ یک امپریالیزم جھانخوار می بینیم کھ بھ کمتر از

معناست کھ تا چھ حدّی اح ساس وج ود مردان ھ در قلم رو اقت صاد و سیاس ت دچ ار مھلک ھ ای روز            
ت ر و خ ونریزتر م ی    کھ این امپری الیزم را روز ب ھ روز قھّ ار ت ر و وح شی       نیز این  و. افزون است   

. جنون ت صرّف ک لّ زم ین و بلک ھ آس مانھا و ک رات      :  طبقات جامعھ غوغا می کند    یابیم کھ در ھمۀ   
 اسباب بازیھای ساده راضی نمی شوند ااین جنون را حتّی در کودکان مدرن نیز شاھدیم کھ دیگر ب

ھر کدام محتاج یک کامپیوتر ھستند تا جھان را در خیال خود تصرّف  ند واحساس وجود نمی کن و
زیرا دیگر ھیچ چیزی در ب رون نم ی توان د لحظ ھ ای ھ م ب ھ م ردان اح ساس         . و نابود سازند    کنند  

ح ال ک ھ   : ای ن انتق ام از جھ ان اس ت     . است ک ھ ھم ھ چی ز یکج ا ن ابود ش ود         وجود بخشد پس بھتر   
؟ ای ن ن ابود س ازی م ستمراً از ذات     !ی بخ شد آن را ن ابود م ی س ازم     جھان بیرون بھ من وج ود نم     

  !علوم تربیتی  حتّی از بطن علم طب و سیاست ھا و حکومت ھا بارزتر می گردد علوم و فنون و
آن وج ود خ ود را تحق ق بخ شد آن      در ھر چیزی کھ نف وذ کن د و بخواھ د در    عدم است و زیرا آدم ،  

عشق نی ز  . د و نابودی آدم از بطن اشیای بیرون آشکار می شود چیز را تبدیل بھ یک بمب می کن    
بھ ھمین دلی ل عاش ق ھ ا نی ز و مع شوق ھ ا مح ل ب روز اش دّ انزج ار و انتق ام و                . است   ھمین طور 

نیز کالائی ھم کھ تولید می شود ، قحطی آفرین و بیماری زا می باشد  و. جنایات شده اند  وجنون  
اقت صاد و   و بدینگونھ است کھ امروزه کل جھان ص نعت و . آورد تخریب و تباھی می      و عداوت و  

زی را ای ن جھ انی اس ت ک ھ م ردان ب رای        . اس ت   سیاست و فرھنگ مبدّل بھ دوزخی در حال انفج ار   
ای ن ھم ان ب رون افکن ی ع دم از      . اثبات وجود خود پدید آورده ان د ت ا در آن اح ساس وج ود نماین د       

دید  فرھنگ را پ وھنر اقتصاد و دیپلماسی و ت و سیاست ووجود مردان است کھ کلّ دانش و صنع
رانگرن د و قحط ی   ورده ھا ذاتاً ع دمی ھ ستند و ل ذا ن ابود کنن ده و وی     یعنی کلّ این فرآ   . آورده است   

 اینھ ا م رد را مجب ور     ھمۀو.  عداوتھای فزاینده و جنون ھا و جنایات گوناگون آور و پدید آورندۀ   
 برون قادر نیست لحظھ ای ھم کلّ جھان ھستیِ .  خودش رجعت نماید بھ عقب نشینی می کند تا بھ

وجود مرد در باطن او در انتظار اوست و مرد از روی جھلش آن را   . بھ مرد احساس وجود بخشد      
  .نابودی می پندارد 

امروزه مرد ھر چھ کھ دارای اقتدار علمی و صنعتی و اقتصادی و سیاسی بی شتری م ی ش ود ، از      
منفورتر می گردد و اگر کلّ دنیایش را یکجا بھ زنی بخشد آن زن قادرنی ست ک ھ او را     جانب زن ،    

 تمام این جھان خواری و جنون و. برای لحظھ ای صمیمانھ دوست بدارد و در آغوشش قرار یابد  
جنایات مرد برای این است کھ دیگر زنی حاضر نیست کھ در آغوشش قرار گیرد و دوستش ب دارد   

و . ن  د م  رد را اس  تمناء نمای  د و ش  ھوتش را تخلی  ھ کن  د آن ھ  م فق  ط ب  رای لحظ  اتی   ح  داکثر م  ی توا
بھ ھمین دلیل است کھ . بلافاصلھ شھوت مرد آتشین تر بھ وی ھجوم می آورد و او را می سوزاند 

زن ھ  م وادار م  ی ش  ود ت  ا  در چن  ین جھ  ان مردان  ھ ای ک  ھ تمام  اً آغ  شتھ ب  ھ ع  دمِ  مردانگ  ی اس  ت     
دانھ ای در ھمھ جا در بازار آزاد حضور داشتھ باشد تا عطش شھوت مرد را ھمچون ھر کالای مر   

این ھمان مردانگی است کھ بھ برون افکنده م ی ش ود و آنچ ھ ک ھ ب اقی      . در ھر لحظھ تخلیھ نماید     
و ب ھ معن  ای  . تم  دّن معاص ر ، تم  دّن ع دم مردانگی  ست   . م ی مان  د ی ک موج  ود پ وچ و عق  یم اس ت     

این نامردی را زن بھ خوبی می بیند و لذا حاضر نیست ک ھ دیگ ر   . د است عامیانھ اش تمدّنی نامر 
. دیگ  ر ھ  یچ م  ردی ق  ادر نی  ست تظ  اھر ب  ھ مردانگ  ی نمای  د   . توان  د ک  ھ زن باش  د  زن باش  د و نم  ی

ای ن واقع ھ بای ستی درک ش ود ت ا راه نج ات       . ھمانطور کھ زن ھم قادر نیست تظاھر بھ زنانگی کن د    
قلم رو ن ابودی ن سل ب شر نباش د و ک لّ ای ن تم دّن         ی نیست کھ این واقع ھ  پدید آید وگرنھ ھیچ ضمانت   

ن  امرد را ن  ابود ن  سازد ھم  انطور ک  ھ بارھ  ا در گذش  تۀ ت  اریخ ، تم  دّنھای بزرگ  ی ب  ھ ھم  ین دلی  ل            
  .نامردیشان بدست خود بر افتاده اند 

  
  
  

  :ب ـ ھویّت معنوی 
  

 ، ھویّت سازان معنوی ق رار دارن د ک ھ    و امّا در مقابل ھویّت آفرینان صنعتی و اقتصادی و سیاسی   
ظ  اھری خ  وش ن  ام ت  ر و مق  دّس ت  ر دارن  د و حتّ  ی از ھویّتھ  ای م  ادّی بی  زاری م  ی جوین  د و ب  رآن     
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فلاس فھ ، علم ای دین ی و اخلاق ی ،     : انتقادھا می کنند و گاه با آن م ی جنگن د و انق لاب م ی نماین د          
  .عران و روحانیون مذاھبشا انقلابیون ، دانشمندان ، ھنرمندان ، روشنفکران ،

این صورت دگری از ھویّت مرد در قلمرو از خود ـ بیگانگی می باشد کھ گاه ھویّتی ک املاً مت ضاد     
 معنوی آن اینان در حالیکھ ھمواره جانماز آب می کشند ولی عملاً و در خفا حامیان. بنظر می آید 

از ای ن ھویّ ت معن وی ق ادر ب ھ      تمر  م س  درواق ع آن ھویّ ت م ادّی ب دون تغذی ۀ        ھ ستند و  ی  ھویّت مادّ 
 .ھمانطور کھ پر واضح است کھ بدون فلسفھ ھا اصلاً دانش پدید نمی آم د  .  بقای خود نیست     ادامۀ

و بدون علمای دینی و دانشمندان اجتماعی  اقتصادی پدید نمی آمد و بدون دانشمندان ھم صنعت و   
ون افکنیِ  عدمِ  مردان ھ ھمان ا فل سفھ و     نخستین فاز بردرواقع .ھم سیاست و قوانین پدید نمی آمد  

دان  ش و سیاس  ت ھ  ای اخلاق  ی ب  وده اس  ت ک  ھ بط  رزی رندان  ھ و ب  س لطی  ف ھرگ  ز میل  ی ب  ھ درون   
گام بھ گام در طول تاریخ ب ا توسّ ل ب ھ     روح و ھویّت الھی مرد را منکر بوده و    نداشتھ و آخرت و   

از طرف ی دم از ع شق و   . وده اس ت  تفاسیر مذھبی زیراب دین و معرفت را زده و آن را منح رف نم       
بختی بد مزاحم و در ھمان حال وجود زن را بھ کلّی منکر و زائد و و متافیزیک می زده ومعنویّت 

ض دّ    زن نمایانگر این طبع ض دّ زن و سخنان قصار ھمۀ فلاسفۀ قدیم و جدید دربارۀ. خوانده است  
س تھ ان د لط ف کنن د ب ا مک ری دو ص د         و برخ ی ھ م ک ھ ان دکی خوا    .دین و ضدّ وجود در آنان است        

مرد زده اند و در عین حال اکثر آنھا مطلقاً زن را نفی کرده و  چندان لطیف تر دم از برابری زن و
تا بھ آخر عمر مجرّد باقی مانده و با ھیچ زنی عھد زناشوئی نبستھ  حتّی حاضر بھ ازدواج نشده و

 ض دّ زن ب  وده ان د و ل  ذا اندی شھ ھ  ای آن  ان و    ھم  ین ام ر ن  شان م ی دھ  د ک ھ ت  ا چ  ھ ح دّی ذات  اً      .ان د  
 این  ھمۀ.از آب در آمده و ستمگر شده است  فراورده ھای حاصل از این اندیشھ ھا در عمل نامرد

و ذات ھویّت » ھو« بشری حقیقتاً ضدّ معنا بوده اند و با خدا کھ ھمان  تمدّنبانیان معنویّتِ  تاریخ
تھ اند و ل ذا س یر ت دریجی آثارش ان گ ام ب ھ گ ام ماھیّ ت         حقیقی است سر جنگ داشو احساس وجود   

این ان ھرگ ز زن را ب ھ    .  ض دّ معن وی و ض دّ خ دائی و کافران ھ ش ان را عی ان و رس وا س اختھ اس ت          
» ع شق «عنوان ذات برون افکنده شدۀ مرد ، درک نکرده و تصدیق نک رده و ل ذا ی ا تح ت عن وان       

و را لع  ن نمودن  د و ش  یطان  ن  شدند ب  ھ کلّ  ی ا ف  ق ون موچ   وق  صد ت  صرّف کام  ل زن را داش  تھ ان  د   
) ؟(ای ن کم ال معنویّ ت و لط ف      زدن د و » براب ری «و آنگاه کھ رسوا گشتند بھ ناگ اه دم از   . نامیدند

 را یعنی ض دیّت  کمال جھالت آنھا کھ وجود و عدم را مساوی گرفتھ اند ، درواقعآنان بوده است و     
و ھنگامیک ھ م ی   . بزرگتر از این ممک ن نب وده اس ت    حماقت و بی معنائی     و. مساوی پنداشتھ اند    

 :بینیم اکثر این داعیان برابری ازدواج ھم نکرده اند بھتر ب ھ راز دروغ و مکرش ان پ ی م ی ب ریم       
...  و اسپینوزا، شوپنھاور، نیچھ، س ارتر ، دکارت،   کانت، علی ، ابن رشد بو ، ھراکلیت ، افلاطون  

داش  تند و ھرگ  ز نخواس  تند واقع  ی ت  رین و ش  دید ت  رین نی  از        واقعیّ  ت گرائ  ی   این  ان ت  ازه داعی  ۀ  و
ض  دیّت و . ـ نفھم  ی این  ان اس  ت  زن ـ نفھم  ی ھمان  ا خ  دا         . ش  ان را یعن  ی زن را درک کنن  د وجود

 حتّ ی ب ھ    رااین ان .  خودش ان  انکارشان نسبت بھ زن عین کفر آنھاست و بی معرفتی ش ان در ح قّ       
 نامید زیرا فلسفھ طبق تعریف حکیم ان ھم ان راه   لحاظ تعریف منطقی خودشان نمی توان فیلسوف  

اس ت و  » ع شق ب ھ حقیق ت   « خودش بھ معنای فلسفھ در واژۀ. ـ شناسی بوده است مدارج خود   و
کاری نبوده و جز خیالبافی و ایده آل س ازی   پس اینان را با حقیقت و وجود سر و  . وجود شناسی   

ای ن انک ار ب ھ ص ورت     . اقعیّ ت وج ود ش ده اس ت     ھنر دیگری نداشتھ اند کھ تماماً منجر بھ انک ار و    
حتّ ی ی ک رس الھ    آیا ھیچ فیل سوفی  . انکار وجود زن آغاز شده و بھ انکار خود مرد ختم می شود      

  ؟ ناسی نوشتھ استش زن و زن دربارۀ
ولی تقریباً ھمۀ این بھ اصطلاح فلاسفھ و معنویون تاریخ درب ارۀ خ دا رس الھ ھ ا نوش تھ ان د و ل ذا          

پس خدای ای ن فلاس فھ چی زی ج ز     . ھیات و متافیزیک است و اساسی آثارشان ھمانا الٰبخش عمده   
اینان نیز ھمچون ابلیس حامی ایدۀ خدا و نابودی خدا ھستند . نابودی و نابوده شناسی نبوده است 

پس طبیعی است کھ ھمۀ فلسفھ ھا ب ھ انک ار دی ن     .و دشمن ظھور خدایند ، یعنی دشمن خلقت خدا   
ای ن معن ویّتی ابلی سی ب وده اس ت و ل ذا       . ا پیامبران خدا برسد ھمانطور کھ رس یده اس ت     و ضدیّت ب  

معنویّت حاصل از آن و ھویّت و احساس وجودِ  حاصل از این معنویّت ھم تماماً متناقض و برزخی 
. غ رور و خ ود فریب ی ب شر حاص لی دگ ر نداش تھ اس ت          و فریبنده بوده و جز پروار س اختن کب ر و    

» خدا«ھمواره در سنگر ایدۀ  معنویّت داشتھ اند راه اکثر روحانیون مذاھب کھ داعیۀ ھمفلاسفھ بھ
ھ  ر پی  امبر   پی  امبران و م  ؤمنین واقع ی ب  وده ان  د و  لع ن و محاکم  ۀ و خ دای خی  الی م  شغول ط  رد و 

م ادّی س پرده و قرب انی نم وده     محکوم بھ قت ل س اختھ و بدس ت ھویّ ت س ازان        جدیدی را محاکمھ و   
و ) ص(ابوجھ ل ب ر علی ھ محمّ  د     ، ابوس  فیان و) ع(روحانیّ ت یھ  ود ب ر علی ھ م سیح      وقی صر   :ان د 

  ) .ع(سامری بر علیھ موسی  فرعون و
مردان واقعی و اھل معنا و صاحب ھویّت و ھستی داران واقعی ھمانا پیامبران و عارفان بوده ان د       

: دایگون  ھ گ  شتھ ان  د  در دوس  تی ب  ا زن  ان ب  ھ ح  قّ وج  ود رس  یده و خ    ک  ھ ح  قّ زن را درک ک  رده و 
و ) ع(و خدیج ھ ، عل ی   ) ص(م ریم مجدلی ھ ، محمّ د    مادرش ، عیسی و موسی و ھاجر ، ابراھیم و 

  ... و زینب و) ع(فاطمھ ، حسین 
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امّا امروز مواجھ با ابلیسی ترین نوع معنویّت یعنی ھنرھا ھستیم کھ عملاً مروّج و تقدیس کنندۀ  و
لع ن خ ود    لع ن نمودن د ب ھ انک ار و     آنگاه کھ زن را انک ار و ؟ ! ھمجنس گرائی ھستند یعنی برابری  
براب  ری دو : براب  ر س  اختند پ  وچ ش  ده و ب  ی وج  ود را ب  ا ھ  م   رس  یدند و ای  ن دو موج  ود ملع  ون و 

بن ابر ای ن ک لّ معنویّ ت م ردِ       . و این را کمال معنویّت و عشق می نامند   !  برابری دو صفر  ! نابوده
در ط ول ت اریخ ، معن ویّتی ض دّ معن ای وج ود        )تملّ ک ناک ام    وضدیّتِ  برخاس تھ از ع شق  (ضدّ زن   

بوده است و بھ ضدیّت با وجود انسان کشیده شده است و لذا گلھای سرس بد ای ن معنویّ ت عبارتن د          
س  لاحھای امح  ای جمع  ی ، ھمج  نس گرائ  ی ، ای  دز ، س  وء تغذی  ھ ، ان  واع ام  راض ج  سمانی و    :از 

 علم  ی ، اعتیادھ  ا ،  ، خراف  ات رنگارن  گ م  ذھبی و   ی  زم، ترور ، جن  ون ، فاش  یزم  روان  ی لاع  لاج 
ژیکی ، ن  ژاد اری مفتخران  ھ ، روس  پیگری ای  دئولو، جھانخواریھ  ا ، کودتاھ  ا ، بزھک   خودک  شی ھ  ا

 ، وی روس ک امپیوتری ، جن ون گ اوی مرغ ی و     ) خیالب افی (، فرقھ پرس تی ، س ینما پرس تی       پرستی  
  ...سگی و 

 زرق و ب رق ھ ا و ش عرھا و ش عارھای عاش قانھ و عارفان ھ       و البتھ بھ ھمراه کولاھا و ش کلاتھا و      
  .کھ بدون الکل و انواع موادّ روان گردان ممکن نمی آید ... و

بنابر این معنویّتی وجود بخش کھ بھ دوستی با زن برسد کھ حاصل معرفت نفس است می تواند بر 
خدا آورده ان د و عارف ان   خرابات این معنویّت دروغین بنا شود و اصولش ھمان است کھ پیامبران      

  .بزرگ شرحش داده و در ھر عصری بیانش نموده و بھ یاد آورده اند 
معنائی برخاستھ از  سیاست و ھنرھا ، ھویّت و ھویّت معنوی مرد در طول تاریخ مدنیّت و دانش و

 در دوستی با این مادّه اس ت ک ھ معن ا و   . بوده است ) زن(تصرّف و عداوت با مادّۀ وجود       عشق و 
 ذات است و جمال محض وجود است زیرا اگر زن ھمان مادّۀ.  می شود  ھویّتی وجود بخش ممکن   

معنائی جاوید پس در دوستی و معرفت دربارۀ اوست کھ معنای وجود پدید می آید و مادّه تبدیل بھ   
گرن ھ ب از ھ م معرفت ی خی الی و      ب دون دوس تی ب ا زن ممک ن نم ی آی د و      ای ن معرف ت نی ز     .می گ ردد   

نیھیلیزم می رسد ھم انطور ک ھ در نیچ ھ رس ید و ک لّ نب وغش را ب ھ         ھ بافی است و بھ عبث و فلسف
 ج  دّی او ک لّ نب  وغ و خلاّقیّ ت فک ری نیچ ھ حاص ل تفکّ ر      . ب ھ جن ون ک شانید    دوری باط ل ان داخت و   

  .تکبّر  دربارۀ زن بود ولی تفکّری از راه دور و با انکار و
 م درن جھ ان ک ھ عم ری     صۀ کلام دک ارت پی امبر فل سفۀ   ست خلااین :» من فکر می کنم پس ھستم «

 او کھ با اصالت شک آغ از ش د و تنھ ا فک ر معتب ر را      فلسفۀ. ار زن زیست و ازدواج نکرد   در انک 
 فک ر اوس ت   واس اس فل سفھ   » من شک می کنم پس ھستم «  درواقعھمان شکّاکیّت می دانست و      

 خودی خود قادر نیست برای ان سان اح ساس   بیانگر این واقعیّت است کھ ھرگز ھیچ نوع فکری بھ  
 باش د ھم انطور ک ھ ادام ۀ    » وج ود « ک ھ  فک ر ھرگ ز ق ادر نی ست     .وجودی پایدار و یقینی پدید آورد    

تکامل این فلسفھ در ھگل آخرین فیل سوف کام ل غ رب تب دیل ب ھ فل سفھ ای مالیخولی ائی گردی د ک ھ              
فک ر ھم ان   « :خلاص ھ ش ده اس ت    اس ت ک ھ در ای ن س خن مع روف       » ای ده آلی زم کام ل     «موسوم ب ھ    

این فلسفھ کارخانۀ کلّ آن چیزی است کھ نیھیلیزم نامیده می شود و اساس مذھب . » واقعیّت است
ھ ر   از مقابل چشمان بشر مدرن بھ کلّی محو ساختھ و مدرن غرب و جھان شده است و واقعیّت را 

 عین ھنر و معنویّت بشر دیوانھ این ھمان مالیخولیاست کھ کسی خیال خود را واقعیّت می پندارد و
 مکت ب اص الت جن ون م ی باش د و ب ھ ھ ر ک سی         درواقعگردیده است کھ مکتب اصالت ھنر است کھ     
  ! جنایتی ھنرمندانھ :ارد و لذا دست بھ ھر جنایتی بزنداین حق را می دھد کھ خیال خود را حق پند

  
 )دیالکتی ک ( پرس تی  و تن اقض » شک«ستند معنویّتی کھ بر ھگل پیامبر معنویّت مدرن ھ دکارت و 

ای ن دو عم ری   .  م ی باش د   جود این دو فلسفھ ھمان شک و تناقض خدا و ودرواقع استوار است و  
 . معنویّت بودند زی را معنویّ ت آنھ ا م شتری دیگ ری نداش ت و ن دارد           دربارھا مشغول اشاعۀ   را در 

ی ن فل سفھ ھ ا و معنویّ ت      و ابط الش در ت صرّف تم ام عی ار زن ، مولّ د ا       و تن اقض   شک مرد بھ زن   
 دوّم ق رن بی ستم اس ت    فۀ سارتر کھ مشھورترین فلسفۀ نیم ۀ فلس. ھای دروغین و ضدّ وجود است   

را بر خود نھاده اس ت بی ان دیگ ری از وج ود ض دّ      ) اگزیستانسیالیزم(و بھ دروغ نام اصالت وجود  
برسد و ھم ۀ پی روانش   قادر نشد کھ بھ احساس وجود » وجود«او نیز با تلقین واژۀ . وجود است  

خ ود س ارتر   . و مرج اخلاقی رھا ساخت و فقط ھیپی گ ری را ت رویج نم ود      را در نیھیلیزم و ھرج    
 وجود خود را بیان کرد ،  ماھیّت فلسفۀ)The Hole( » سوراخ« در نظریّھ موسوم بھکھ نھایتاً 

کھ او نتوانستھ نشان داد کھ وجود در نظر او یک سوراخ محض و بی انتھاست ، یک ظلمت است 
این سوراخ ھمان ظلمت نفس او بود کھ ھرگز بھ آن راه نیافت و در تجلّی بیرونی . ه یابد ادر آن ر

زیرا ھرگز شھامت نیاف ت ت ا ب ا س یمون دوب وار      . ھم ھمان زن بود کھ او را جز سوراخی نمی دید   
 س ارتر   ت أثیر فل سفۀ   مجموع ھ آث ارش ک ھ تح ت    بھ ھمین دلیل خ ودِ  خ انم دوب وار ھ م    . ازدواج کند   
جز موجودی بدبخت و دست دوّم نیافت و نھایتاً زن خوشبخت مدرن را چیزی جز یک  است زن را 

رت مرد در نیاید و بلکھ مردان سایک سوراخ میلیونر کھ بتواند تحت ا: نیافت » روسپی اشرافی«
  .زن نداشت  ھیچ پیام دیگری برای رھائی  اقتصادیرا اسیر خود نماید و لذا جز استقلال
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می خوانند کھ فمینیزم مدرن را بر اساس پ ائین تن ھ   » اسطورۀ زن«سیمون دوبوار را باطل کنندۀ   
نامی ده اس ت ک ھ ج ز پ ائین تن ھ اش ھ یچ معن ای دیگ ری          » جنس دوّم«بنا کرده است و علناً زن را    

ه را ب ا  س یمون دوب وار ت لاش فراوان ی نم ود ت ا زن م درن و تح صیل ک رد         . برای وجود خود ن دارد     
است » سوراخ«ق نشد و دردناکانھ اعتراف کرد کھ زن فقط یک ردان برابر سازد ولی نھایتاً موفم

  .پس بھتر است کھ این سوراخ را ارزان نفروشد !  ، یک ھیچ و پوچ
از ارکان فلسفھ اش بود » خود ـ آگاھی  «سارتر بھ مذھب و اخلاق دینی بھائی نداد و لذا با اینکھ 

در معرفت نفس بر نداشت و فق ط اس یر تفاس یر روانکاوان ھ گردی د ک ھ ج ز تف سیر از           کمترین گامی   
وجودی را کھ اگزیستانسیالیزمھا ارائ ھ نمودن د چی زی ج ز تلق ین      . راه دور دربارۀ نفس بشر نبود    

. ب ھ ھم راه روانک اوی جدی د نب ود و ربط ی ب ھ وج ود شناس ی نداش ت           » وج ود « جنون آمی ز واژۀ     
صادق بع د از پی امبران ، حکیم انی چ ون س قراط و ش یخ خرق انی بودن د ک ھ در          فیلسوفان حقیقی و  

صبر عظیمی کھ در رابطھ با ھمسران خود پیشھ گزیدند بھ وجود راه یافتند و دارای معنا گشتند و  
بشرِ  جاھ ل خواس تھ ب ا    اینان مظاھر نور وجود در میان بشر بوده اند و ھر چھ کھ    . معنوی شدند   

  .ا خاموش کند ، نتوانستھ است دھانش این نور ر
این معنای گمشده از مرد ھمان زن است کھ تجسّم یافتھ و . معناست  مرد موجودی میان تھی و بی

و مرد فقط با رابطھ ای صادقانھ و دوس تانھ و عارفان ھ و متّک ی ب ھ     !  مادّۀ معنا :مادّۀ وجود است   
  .ط شود و معنا یابد این مادّه مربو حقوق و حدود الھی است کھ می تواند با

 اسلامی کلامی در ط رد و لع ن زن آم ده اس ت ول ی ک لّ       خر اینکھ بسیار بھ ندرت از فلاسفۀ و کلام آ  
 قدیم یونان این مسئلھ از فلاسفۀ.  دربارۀ زن فلسفھ ھای غربی پُر است از فحاشی و تکفیر و لعن

اروپ ائی اس ت ک ھ زن را عین اً     ای ن فق ط فل سفۀ     و. تا بھ امروز در ھمھ جا بھ وفور یافت می ش ود   
و جالب اینکھ امروزه بسیاری از نژاد پرس تان غرب ی ک ھ لب اس     . مظھر شیطان معرّفی کرده است      

غرب از حقوق زن می باش ند و اس لام   ، مدّعی حمایت  عدالت برتن دارند عقل و  فلسفھ و آزادی و   
ر اینکھ چھ بسا ما شرقی ھا و جالب ت. و فلسفھ ھای اسلامی را دشمن حقوق زن معرّفی می کنند   

و . کن یم  م ی  و مسلمانان بھ اصطلاح عالم و روشنفکر ھم این دروغھای بزرگ و آشکار را باور        
فلسفھ ھای غرب ی اس ت ک ھ زن را مب دّل ب ھ س وراخ مح ض نم وده          گوئی نمی بینیم کھ این تمدّن و    

د ک  ھ ب  سیاری از  زن م  سلمان باش  دس  ت رفت  ھ و انک  ار ش  دۀ حق  وق از  ش  اید ھم  ین ح  ق و . اس  ت 
 ب ھ  روس پی گ ری زن ان م سلمان ت ا ای ن ح د       روشنفکران بی فکر مدرن را بھ فغان انداختھ ک ھ چ را     

  .تأخیر افتاده است
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   ـ بدن مردانه به عنوان جبر وجودی از خود ـ بیگانه١
  

ق  درت و ص  لابت : ن مردان  ھ از ب  دن زنان ھ عم  دتاً از دو جھ  ت اس  ت  تم ایز درج  ھ اوّل و آش  کار ب  د 
. این دو تمایزی ذاتی در خلق ت ج نس م ذکّر اس ت     ) . آلت جنسی مردانھ  (جسمانی و آلت رجولیّت     

خور تر و قلدر تر و قویتر است و آل ت جن سی او   مان بدو تولّد معمولاً موجودی پرنوزاد پسر از ھ 
خلاف دختر کھ دارای آلتی ائد از بدنش خود نمائی می کند برون و زنیز از ھمان آغاز عضوی بیر 

و بھ لحاظ دانش زیست شناس ی واض ح ش ده اس ت ک ھ س اختمان       . اندرونی می باشد و مخفی است   
رد دقیقاً یکسان است و فقط جایگ اه جغرافی ائی آن متف اوت م ی باش د ک ھ در        م آلت جنسی در زن و    

یعنی در م رد روی  . رد و در زن ھم در داخل بدن واقع شده است مرد بیرون از کلّ بدن او قرار دا    
  .بھ بیرون است و در زن روی بھ اندرون می باشد 

قوی تر بودن ، سالمتر نیز ھ ست زی را زن خاصّ ھ از     جسمانی علاوه بر درشت تر و   مرد بھ لحاظ    
مرب وط ب ھ آن    عادت ماھیانھ و س پس ب ارداری و زایم ان و ع وارض     ۀدوران بلوغ مواجھ با مسئل  

می شود کھ مستمرّاً او را بھ لحاظ جسمانی نحیف ت ر و ض عیف ت ر و مراق ب ت ر و محت اط ت ر م ی            
و ای ن نی ز    . م ی کاھ د   )مک انیکی  (سازد و لذا از قوای جسمانی اش در کاربرد اعم ال قدرتمندان ھ     

 فیزیک  ی زنان  ھ تلقّ  ی م  ی ش  ود ک  ھ ب  ھ م  رد امک  ان ب  روز افع  ال  ی  ک جب  ر طبیع  ی در ب  دن مردان  ھ و
بیشتری می دھد و او را در برون افکنی و اثبات وجودش در جھان برون یاری م ی دھ د و ن سبت      

 این مسئلھ بھ اصلی اساس ی ت ر بپ ردازیم و     و امّا بھتراست قبل از ادامۀ.بھ زن برتری می بخشد   
 وج ود   ب رون افکن ی و ب رون گرائ ی     م ادرش ھم ان واقع ۀ   آن اینکھ اصولاً بدنیا آمدن بشر از بط ن      

 ھ ر موج ود دیگ ری    بدین لحاظ وجود فیزیکی ب شر و اص لاً  . ذاتی از عالم غیب بھ عالم عین است     
 چیزی برون افکنده شده از ع الم غی ب اس ت و ای ن ھم ان ب روز وج ود مطل ق و         در جھان بھ مثابۀ  

ھ ستی  بدین لحاظ کلّ عالم . تباھی آمده است  ناب و یگانھ است کھ بھ قلمرو چند گانگی و تغییر و   
مادّی ، جھانی از خود ـ بیگانھ اس ت ک ھ از اص ل خ ود دور ش ده و تبعی د گ شتھ اس ت و ای ن ھم ان            
معنای دوگانگی وجود می باشد کھ انسان مسئول درک آن است و باید ب ھ اص ل خ ود رجع ت نمای د        

  !کھ این رجعت ھمان راه دینی می باشد ، راه باطن گرائی 
یعن ی چی زی ب رون افکن ده     . م ضاعف اس ت     افکن ی دوب اره و  وامّا وجود فیزیکی مرد دارای برون     

این ویژگی ذات ی م رد و تم ایز     و. شده کھ بایستی باز ھم بر اساس جبر جسمانی از خود تھی شود 
محوری او نسبت بھ زن است کھ پس از بھ دنیا آمدنش باز ھم بایستی یکبار دگر برون افکنی کند 

 ت لاش رُخ م ی دھ د موج ب ک لّ ت اریخ تم دّن و دان ش و         ۀین برون افکنی دوب اره ک ھ ب ھ واس ط         کھ ا 
  .صنعت و فرھنگ است

 خودش دچار این بیرون افکنی مجدّد می شود کھ ھمان زایمان است کھ عامل البتھ زن نیز بھ نوبۀ
این بیرون افکنی زن نیز ھمان نطفھ ای است کھ مرد بھ بیرون می افکن د و زن را ب اردار س اختھ     

   !کودک :افکنی می کند و مجبور بھ بیرون 
 م  ادّی ت  اریخ رار بق  ای ب  شر ب  ر روی زم  ین و زمین  ۀ یعن  ی ب  رون افکن  ی م  رد در زن موج  ب اس  تم 

 ک ودک مح صول   درواق ع . ولی برون افکنی زن معلول ب رون افکن ی م رد اس ت       . محسوب می شود    
طفی عا برون افکنی مرد در زن است ھمانطور کھ صنعت و ھنر نیز محصول برون افکنی ذھنی و

 مرد در جامع ھ اس ت و مالکیّ ت     حکومت ھم محصول برون افکنی ارادۀمرد در طبیعت می باشد و    
  .ھم محصول برون افکنی عشق است 

ھمانطور کھ نشان داده ایم جھان ھستی بھ مثابۀ برون افکنی خداست یعن ی جھ ان ھم ان خ دای از        
ن دگی ھمان ا آدم اس ت ک ھ مظھ ر      خود بیگانھ شده است کھ کم ال ای ن از خ ود بیگ انگی و ب رون افک          

از مقرّ ھستی ذاتی خود دور گشتھ و در دورت رین ح دّ ممک ن از وج ود ق رار       کمال عدمیّت است کھ 
ان سان را در ع الیترین مق ام آفری  دیم و ب ھ پ ست ت رین مق  ام       ! (ک اس فل ال  سافلین  رَدَ :گرفت ھ اس ت   

  .حکوم بھ عدم ساختیم قرآن ـ یعنی وجود بخشیدیم و سپس او را م ... )ساقط نمودیم 
این برون افکنی عدم موجب .  آنچھ کھ آدم بھ برون می افکند ھمان عدمیّت خویشتن است        درواقع

گ وئی ب رون   . تم دّن و دان ش و ص نعت گردی ده اس ت       کلّ ت اریخ و  و پیدایش فرزندان آدم و  خلّاقیّت  
ده ض دّ خ الق خ ویش    افکنی عدم موجب بھ وجود آمدن عدم گردی ده اس ت ول ی آنچ ھ ک ھ بوج ود آم               

 عت دش من حی ات ب شر ش ده اس ت و ک  لاً     اس ت ھم انطور ک ھ فرزن دان ، دش من وال دین ھ  ستند و ص ن       
ل ولی ض دّ خ  الق و علّ ت خوی  شتن    یعن ی ھ ر مخل  وق و مع  . ان سان دش من خداس  ت یعن ی ک افر اس  ت     

را  دوگ انگی اس ت زی    رازاین ھمان دیالکتیک ذاتی عالم حیات و ھستی می باش د ک ھ بی انگر       . است
معلول است و بیان وحدت  دیالکتیک بھ لحاظ لغت نیز بھ معنای منطق دوگانھ و منطق بین علّت و

  ! وجودِ عدم یا عدمِ  وجود : اضداد 
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 خویشتن می  ھر چھ می کند برای تبرئۀو. جودی محکوم بھ عدم است ، یک اعدامی است ومرد م
یست ، دست بھ کار آفرینش و انواع تولید و برای اینکھ ثابت کند کھ معدوم ن. باشد از نابود شدن 

ھر چند کھ خ ودش وج ود ن دارد ول ی م ی توان د       : نمایش می شود تا ثابت کند کھ لایق وجود است        
  .بوجود آورد و بوجود آید

 تلاش ھای مردانھ کھ برون افکنی ھا ھستند ، برون افکندن ام واج ع دم م ی باش د ت ا            ھمۀ درواقع
آنق در ع دم را بی رون ری زد ت ا ش اید در اعم اق        . و اح ساس وج ود کن د    شاید از شرّ عدم رھ ا ش ود        
این احساس عدم مرد در درونش عین آتش است کھ بھ ص ورت ان واع   . ذاتش بھ نور وجود برسد    

م ادّه   ک ار ک ردن ھمان ا تب دیل ان رژی ب ھ       درواق ع . فعالیّتھا دفع می گردد و چیزھ ایی تولی د م ی کن د         
تھ اجم   ش ھوت و  صفاتی ھمچون حرص و ین آتش بھ صورت حالات وا. ، تبدیل آتش بھ کالا    است

ای ن ھم ان کف ر و کب ر نف س اس ت و درواق ع دوزخ نف س         . و التھاب خودنمائی و معرّفی شده است     
  .اقتصاد و سیاست و فرھنگ می آفریند  صنعت و است کھ برون افکنی می شود و تمدّن و

و از ت ش اس ت ک ھ از اعم اق ذات م ی جوش  د      گ وئی آل ت جن سی مردان ھ ، مخ رج دف ع ای  ن ع دم و آ       
ھمانطور کھ شدید ترین این آتش ھ ا و ب رون افکن ی ھ ا ب ھ      . طریق این آلت برون افکنی می شود   

درک می شود کھ برون افکنی عدم است بھ قصد رسیدن بھ وج ود ک ھ ع ین     صورت شھوت جنسی    
گفت کھ ق وای ج سمانی و آل ت    بنابر این می توان . کھ بیان بھشت می باشد . آرامش و قرار است   

  .جنسی مرد امکان این برون افکنی عدم را بھ مرد می بخشد
جل  وه دیگ  ری از ای  ن ب  رون افکن  ی ب  ھ ص  ورت اندی  شھ رخ م  ی دھ  د ک  ھ در ک  سانی ک  ھ فعالیّتھ  ای      

عدم است و بھ نفی و تخریب  مکانیکی و شھوانی کمتری دارند شدیدتر است ولی از جنس آتش و 
را نفی می کن د و  » آنچھ کھ ھست« ایده آلھائی کھ  پردازد بھ صورت آرمان وو نابودی جھان می 

می پردازد و تمدّنھای جدید می آفریند کھ در ذات خود مخ رّب و ض دّ حی ات     » بایستی«بھ پرستش   
و می دانیم کھ ھر نوع برون افکنی مادّی  .و ھستی بشرند و بالاخره بھ خود ـ براندازی می رسند 

. صادی و حکومتی معلول برون افکنی ھای ذھنی فلاسفھ و دانشمندان بزرگ است صنعتی و اقت و
ھمانطور کھ بزرگترین  بایستی نخستین برون افکنی ھای مرد را برون افکنی ذھنی دانست درواقع

تم دّن م درن را ش کل     فلسفھ ھا قدیمی اند و دانش ذھنی فنّ ی پ س از آن پدی د آم ده ان د و ص نعت و       
 بایستی کسانی چون اقلیدس و ارسطو را پدران تمدّن مدرن بدانیم کھ بیش از دو قعدروا. داده اند 

ھ  زار س  ال پ  یش ب  رون افکن  ی ھ  ای عظیم  ی نمودن  د و ب  ساط ت  دریجی م  دنیّت و ص  نعت و ھن  ر و       
پس علاوه بر قدرت جسمانی و شکل آلت جنسی م رد بای ستی ذھنیّ ت او    .سیاست را فراھم ساختند   

ی نم اد و   قدرت جسمانی و شکل خاص بیرونی آلت جنسدرواقع. ز زن بدانیم  را نیز ذاتاً متفاوت ا    
ون افکننده می باشد و ریعنی ذھنیّت مرد ذاتاً برون گرا و ب.  مرد ھستند معلول ثانوی ذھنیّت ویژۀ

یعن ی مغ ز م رد نی ز س اختار و      . این ویژگی ج سمانی معل ول ای ن ویژگ ی روان ی او تلقّ ی م ی ش ود            
  .کھ تن خاص را پدید آورده استویژگی خاص دارد 

  
  
  
  : ـ ذاتِ  اندیشه گری مرد ٢
  

اگر تاریخ اندیشھ تماماً مردانھ است گوئی کھ اندیشھ ذاتاً مردانھ است ، ول ی آی ا در زن چی زی ب ھ      
  نام جریان اندیشھ حضور ندارد؟

س ت و ل ذا    مردانھ ھم برون گراشۀبرون افکننده است اندی ھمانطور کھ آلت جنسی مرد ، برونی و       
ھن ر و ق انون و حکوم ت     در جھان بیرون بھ فعل می آید و دگرگونی ص ورت م ی دھ د و ص نعت و       

 زن بھ کجا می ریزد و چھ می و امّا جریان اندیشۀ. واز می کند پدید می آورد و بھ سوی کرات پر
ھ کند ؟ بھ دلش می ریزد و تبدیل بھ احساسات و عواطف می گردد و موج ب پدی ده ای م ی ش ود ک       

بدینگونھ است کھ زن موج ودی خ ود ـ مح ور و درون گراس ت      . زنانیّت و مادریّت نامیده می شود 
  .و مرد ھم موجودی غیر پرست و برون گرا و ناز کش است. لذا صاحب ناز  و خود ـ شیفتھ و

و وج ود م رد جھ ان را ب رون     گوئی وجود زن ، جھان بیرون را می مکد و در خ ود نگ ھ م ی دارد     
ھر دو از طریق حواس خود جھان برون را می یابند ولی مرد برون می افکند ولی زن  . می افکند

در خود نگھ می دارد و تبدیل بھ وجود می کند ھمچون عملکرد ارگان جنسی اش ک ھ بلعن ده اس ت           
  !کودک : و نگھ دارندۀ نطفھ و پرورندۀ آن و تبدیل کنندۀ آن بھ وجود یک انسان دگر 

  . زن ، جھان برون را می گیرد و در وجود خویشتن تبدیل بھ انسان می کند باید گفت کھدرواقع
ذھن زن یک کارخانۀ حال پرست و واقع گراست و کلّ گذشتھ را نیز ب ھ ص ورت خ اطرات در خ ود            

ساقط می شود زان پس ) مادریّت(حفظ می کند و لذا زن بدین لحاظ آنگاه کھ از قدرت تولید انسان  
ول ی م رد از ح ال بیگان ھ اس ت و ای ده آل       . و با خاطراتش زندگی م ی کن د   فقط حافظ خاطرات است    
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ھرگ ز در اکن ون ح ضوری ن دارد و      اندیشۀ مرد نیز ھمینطور است و. گرا و آینده پرست می باشد    
  .از روزمره گی گریزان می باشد ، درست بر عکس زن

ھا نیز جملگی ایده آلیزم مردانھ فلسفھ  تاریخ فلسفھ و. اندیشۀ مردانھ ، تاریخ ایده آلھاست تاریخ 
ب ھ  . تاریخ زن ، ت اریخ گذش تھ اس ت ول ی ت اریخ م رد ھم واره ت اریخ آین ده و آرمانھاس ت            . ھستند  

ھ ا رھ ائی ن دارد و حتّ ی     لھمین دلیل تاریخ نگاری مردان ھمواره دروغ است زیرا از اسارت ای ده آ    
خ واقع ی ھم واره در ن زد زن ان اس ت ک ھ       ت اری .  عینی را نمی تواند عیناً بھ ثب ت برس اند      یک واقعۀ 

اس  رار را ب  ر م  لاء م  ی نمای  د و ھم  ۀ   ھرگ ز نوش  تھ نم  ی ش  ود زی  را م  ردان را رس  وا م  ی س  ازد  و  
 ت اریخ را مح ال م ی    خاکی بشر را ناممکن س اختھ و ادام ۀ  آرمانھا را بر باد می دھد و گوئی بقای     

  .نماید
. ا از ھم می  گسلد و تاریخ بھ انتھا م ی رس د   اگر زن بخواھد واقعیّت را بر زبان آورد ھمھ چیز ر 

س کوت زن راز اس تمرار   . و زن خودش ھمان راز مگوی مرد است . راز مگو در سینۀ زن است     
اندی شۀ زنان ھ ،   . سفھ ندارد بدین دلیل است اگر زن تاریخی بھ نام تاریخ اندیشھ و فل  . تاریخ است   

 مردان ھ موس وم ب ھ    ی زی اس ت ک ھ در فل سفۀ    ای ن ھم ان چ   . ، مگ وی اندی شھ اس ت    مگوست  اندیشۀ
می باشد و نیرنگ بی پایان زن خوانده می شود تا آنجا کھ زن راعین شیطان قلمداد » مکرعظیم«

ھم ان رئ الیزمی   .ه گ ی و رئ الیزم زن دگی اس ت     مرّانی کھ ھمان راز بقاء و بستر روزشیط. می کند  
وی آس مانھا م ی   گ م ی ھراس ند و ب ھ س     با آن کاری نیست و بلکھ از آن ھمچ ون م ر      کھ مردان را  

  .فیزیک و تخیّل و فلسفھ و دانش و سیاست و آرمان و مدینۀ فاضلھروند ، بھ سوی متا
م و واق ع گرائ ی   بزرگترین و وقیحانھ ترین و رسواترین دروغ مردانھ ھمان چیزی است کھ رئ الیز   

م و ق ضاوت  م رد در چ ش  . ه ن دارد   غری زی مردان ھ دش منی ج ز واقعیّ ت روزم رّ       اندی شۀ . می نامن د    
 متکبّ ر و خیالب اف و ب ازیگر اس ت ک ھ در ع ین ح ال کارھ ای عجی ب و          پنھان زن ، ی ک غ ول بچّ ۀ        

 زن و تمام واقعیّت روزم رۀ عین واقعیّت می شود  وغریبی می کند کھ گاه راست از آب در می آید   
  . مدّتی بسیار کوتاه را در بر می گیرد و تصاحب می کند و حتّی بر آن فرمان می راند ولی برای

 زن ان را  گی زنان ن دارد ھم واره زن و اندی شۀ   ه مرّدانھ در عین حال کھ بستری جز روز     مر اندیشۀ
  .این راز جدال بی پایان این دو نوع اندیشھ است  تحقیر می کند و در عین حال اسیر آن است و

آنچ ھ ک ھ   . تجو نمود در عاطفھ و احساس کورش جس  حقیقی زن را بایستی در سینھ اش و  اندیشۀ
زن تح ت فرم ان ع واطفش    . در مغز و حافظھ اش ح ضور دارد چی زی ج ز خ اطرات گذش تھ نی ست            

بھ ھمین دلیل زنان مردوار م درن ک ھ    .زن طبیعی اینگونھ است . تصمیم می گیرد و اقدام می کند        
نون آمیز و منع  مرد تلقین می شوند ، رفتار و اعمالی ج روز بھ اندیشھ ھای آرمان گرایانۀ    شبانھ

ھا م  ی رون  د و ج  ودی خ ود زی  ست م  ی کنن د و ب  ھ ف ساد   ش ده دارن  د و ب ر علی  ھ طبیع  ت و م صالح و   
  . و جسماً و روحاً عقیم می گردند قربانی اعمال مردانھ می شوند 

ع گ  را و زن  دگی پرس  ت و غری  زه  ش  عور ی  ک زن طبیع  ی و م  ردوار ن  شده تمام  اً قلب  ی اس  ت و واق     
  .  و دور باطل است اگر تحت تعلیم و تربیت اخلاقی ـ دینی در نیایدولی یک مدار بستھ .دوست

آرمانگرا و آینده پرست است و اگر تحت تعل یم   شعور طبیعی یک مرد تماماً ذھنی و ایده آلیستی و   
یّ ت زن دگی راھ ی    واقع در و تربیت دینی ـ اخلاقی در نیاید وحشی و سلطھ گر و دیوانھ م ی ش ود و    

  .اغی و خود ـ فریب است نمی یابد و ھمواره ی
آنچ ھ ک ھ م ی توان د ای ن دو را در اکنونیّ ت       . زن روی بھ گذشتھ دارد و مرد ھم روی بھ آینده دارد  

گرن ھ ج دالی   کشاند احکام اخلاقی و دینی است وواقعی زندگی پیوند زند و رشد دھد و بھ دوستی ب       
   .شبانھ روز این دو را از یکدیگر دور و دورتر می سازدبی پایان 

 مردانھ بطور غریزی نمی تواند گذشتھ را آنگونھ کھ ب وده اس ت ب ھ ی اد آورد ھم انطور ک ھ           اندیشۀ
ج  اری را ھمانگون  ھ ک  ھ ھ  ست ببین  د و ت  صدیق نمای  د زی  را درھم  ھ ح  ال تح  ت س  ایھ    واقعیّ ت نق  د و 

ھ را ول ی زن م ی توان د گذش ت    . ، آینده ، آسمان ، ناکج ا آب اد     آرزو ، آرمان  : قرار دارد   » بایستی«
غ رق اس ت و ح ال فعّ ال اس ت ول ی ب ر آن نظ ارتی ن دارد          » ح ال «دقیقاً و عیناً بھ یاد آورد ولی در        

  .اعتراض زیرا پای در گذشتھ دارد ولی تسلیم اکنونیّت است ھر چند با شکوه و
بھ میزانی کھ مرد روی بھ گذشتھ می کند ، با زن . آینده است  مرد جدال بین گذشتھ و جدال زن و  

 ول ی ای ن    و بھ میزانی کھ زن روی بھ آینده می کند ب ا م رد ب ھ تواف ق م ی رس د      افق می رسد  بھ تو 
آین ده ج دال در م ی گی رد و نف اق م ی        باز ب ین گذش تھ و   توافقی بس لحظھ ای و کوتاه مدّت است و    

دات دینی و وظیفھ شناس ی پ ر    اخلاق و تعھّاست کھ جز بھ واسطۀ» اکنون« ھمان  این نفاق . افتد  
  .ود نمی ش

خوابیدن دو رکن  مرۀ زندگی ، زن است کھ خوردن وت و نیازھای اکنونی و جاری روز   ر فعالیّ ستب
و بھ ھمین دلیل بھ میزانی کھ این دو نیاز متقابل غریزی . اصلی و ھمیشگی آن محسوب می شود 

 اس ت و   معیشت غ ذایی معم ولاً م رد   متعادل پدید می آید و ارضاء کنندۀامکان می یابد ، رابطھ ای    
م رد ب ھ ط ور غری زی پی دا ش ده و        و این تقسیم کار معیشتی کھ ب ین زن و  . معیشت جنسی ھم زن     

حضور دارد ، بھ میزانی کھ در طرفین انجام وظیفھ می شود ، اکنونیّت جاری زندگی را مقبول می 
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بین اندیشۀ  درواقعآینده را پیوند می زند و  سازد و جدال رابطھ را بھ حداقل می رساند و گذشتھ و
ق رار م ی کن د و م ی توان د موج ب تع ادل و رش د ط رفین          ه آل گرا و اندیشۀ قلبی رابطھ بر ذھنیِ  اید  

پائین تنھ اش می گوئی قوای حیاتی را از . گوئی جریان اندیشھ در مرد از پائین بھ بالاست  .گردد 
بھ بیرون می افکن د ب ھ   گیرد ، بھ سینھ می آورد و بھ مغز می کشاند و از آنجا متصاعد می کند و    

و گوئی فقط در ھمخوابگی با زن اس ت ک ھ ای ن گ ردش ک املاً معک وس       . صورت ایده ھا و آرمانھا  
و حاصل این فعّالیّت ھم ھمان نطفھ است کھ در زن . از سر بھ سینھ و سپس پائین تنھ : می گردد 

وچ ھ ب سا زن ھ م در     : گوئی مرد در رابطۀ جنسی با زن ، صفتی زنانھ م ی یاب د  . ریختھ می شود    
ھمخوابگی با مرد دچار صفت و گردش مردانھ می گردد و مردانگی م ی یاب د و اندی شۀ مردان ھ را        

و بھ میزانی ک ھ ای ن رابط ھ ص الحانھ باش د موج ب مبادل ۀ زن انگی و مردانگ ی م ی           .  کند   یدرک م 
ن ی ت ر م ی گ ردد و     یعن ی م رد قلب ی ت ر و زن ھ م ذھ     . گذش تھ و آین ده   : مبادلۀ عقل و عاطفھ  : شود

  .تعادل پدید می آید
  
  
  : ـ دین مردانه ٣
  

دین نیز بھ معنای یک وضعیّت و ماھیّت از اندیشھ و روان بشر ، دو ص ورت و کیفیّ تِ  مردان ھ و       
دی ن ع اطفی و   : دینِ  ھ ستی و دی نِ  بای ستی    :  قلبی ذھنی و : آینده گرا گذشتھ گرا و: زنانھ دارد  

  . آسمانی و زمینی :  و غریزی ایده آلی: دین استدلالی 
قبل از ھر چیزی باید درک کرد کھ اندیشھ و روان دینی چگونھ وضعی دارد و دین گرائیِ  اندی شھ   

دین گرائی اگر خدا گرائ ی و غی ب ج وئی و ب اطن گرائ ی باش د م ی توان د دو س مت کلّ ی               . یعنی چھ   
بیعی است کھ نوع آسمانی اش از و ط. غیب بیرونی و غیب اندرونی  ! دل   آسمان و : داشتھ باشد   

و لذا دی ن مردان ھ تمام اً علم ی و عقل ی و      . اندرونی اش ھم از آن زن  آن مرد باشد و نوع قلبی و       
و بھ ھمین دلیل دین زن . اصول می باشد  قانونی است زیرا جھان برونی مستلزم قانون و قاعده و

اک راه دارد و ب ھ آس انی ب ھ آن ت ن       کھ عاطفی است و درون گراست از اصول و قواعد دی ن مردان ھ    
نمی دھد و لذا ھمواره بخشی از جدال بین زن و مرد مربوط بھ جدال بین دین مردانھ و زنانھ بوده 

  .درک علمی خدا و درک عاطفی خدا : دین عاقلانھ و دین عاشقانھ : است 
ن م ی باش د و   این دو صورت از دین است کھ بھ نظر می رسد ھر یک ب ھ تنھ ائی فق ط نیم ی از دی           

  .دین کامل نیست و با اتّحاد این دو دین است کھ آن دین متعادل و صراط المستقیم پدید می آید 
ول ی دی ن   . اس ت یعن ی لاال ھ    » ھ ستی «دین مردان ھ روی ب ھ س وی مدین ھ ھ ای فاض لھ دارد و نف ی         

در  ی باش د و  م  ن دگی را م ی پرس تد و مظھ ر الا االله    زنانھ روی بھ سوی نقدِ  حال دارد و غری زۀ ز        
  . عین حال گذشتھ گراست و ریشھ در تاریخ و سنّت دارد 

 وعقلان ی داش تھ ان  د ھم واره ب سیار ان دک ب وده ان د ھم انطور ک  ھ         زن انی ک ھ اندی شھ و دی ن آرم انی     
 ای ن زن ان و   درواقعکھ . مردانی کھ اندیشھ و دین قلبی و عاشقانھ داشتھ اند بسیار اندک بوده اند     

  .ی اندیشھ و دین کامل و متعادل و دو بعدی بوده اند دارامردانِ  اندک 
این امر نیز بھ تجربھ مسلّم شده است ک ھ م ردان در رس یدن ب ھ کم ال و غای ت عقلانیّ ت و ذھنیّ تِ              

و البت ھ  . خود قلبی شده اند و زنان ھ م در رس یدن ب ھ کم ال و غای ت عاطف ۀ خ ود عقل ی گ شتھ ان د              
ک ھ چ ھ ب سا اکثریّ ت     . ھ عاطف ھ ای داش تھ ان د و ن ھ عقلانیّت ی      زنانی کھ ن  ھمواره بسیارند مردان و   

 باید گفت درواقع. بلکھ پائین تر از حیوانات قرار دارند   واند و بقول قرآن در مقام حیواناتچنین 
کھ لزوماً نھ ھر قلبی دارای عاطفھ و محبّ ت و حی ات اس ت و ن ھ ھ ر ذھن ی دارای ای ده و آرم ان و                

  .عقل است 
ریخی در تکامل دین بھ این نتیجھ می رسیم کھ مرد در کمال عقلانیّت و ذھنیّت خود از  تابھ تجربۀ

دینش را قلبی می سازد  برون بھ درون می گراید و از آسمان روی بھ دل خویش می کند و عقل و
و زن نیز در کم ال عواط ف و   . و بھ سوی زمین می آید و لذا پائین تنھ اش را نیز تربیت می کند     

رائی غریزی اش بھ سوی بالا می رود و ذھنش را خلّاق و ع الم و عاق ل م ی س ازد و کب ر         حیات گ 
وغرور و نازش را تربیت می کند و لذا پائین تنھ اش را مبدّل بھ حربھ ای بر علیھ مرد نمی کند و 

این یعنی آنکھ م رد در س یر تکام ل خ ویش ب ھ       و. بلکھ آن را طبق وظیفھ تسلیم مردش می نماید      
اتّح  اد  ن م  ی رود و زن ھ  م ب  ھ س  وی م  رد م  ی رود و آن ج  دال پای  ان م  ی گی  رد و ص  لح و  س  وی ز

  .  مرکزی عمل صالح در دین است این ھمان ھستۀو. برقرار می شود 
دین مرد ھم بایستی از ذھن ب ھ س وی    دین زن بایستی از دل بھ سوی ذھن بالا رود و گویا گردد و     

ن مسیر در طول تاریخ در جریان بوده است و ام روزه  ای. دل پائین رود و صامت و خاموش شود  
و بدینگون ھ اس ت ک ھ م رد و زن یک دیگر را درک م ی کنن د زی را         . نیز ب ھ اوج آش کاری م ی رس د         

دی ن ذات ی م رد ھمچ ون اندی شھ و روان ذات ی اش ب رون گراس ت یعن  ی          .خلیف ۀ یک دیگر م ی ش وند     
ب دین معن ا   . م درجات اس ت در نب وّت ھ ا    درک این مسئلھ مستلزم درک عل ! نبوّت   :است  » نبوی«
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یعن ی  ! ھ ر ک ھ ش عاری م ی دھ د دین ی اس ت یعن ی نب وی          . تقریباً ھیچ مردی نیست ک ھ دین ی نباش د      
  !وحی و ابلاغ  :از بیرون می گیرد و بھ بیرون می دھد . خبری است 

ت ، ام امتی  اس» وَلَوی «و امّا دین ذاتی زن ھمچون اندیشھ و روان ذاتی اش درون گراست یعنی  
ت ایعن  ی ح  دیث نف  س اس  ت در درج     . از خ  ود و در خ  ود و ب  رای خ  ود اس  ت    : ، قلب  ی اس  ت  اس  ت

  .از وسوسھ ھای کورِ  نفسانی تا اشراق و کشف و شھود . گوناگونش 
و ب ھ لح  اظ معرف  ت قرآن ی م  ی دان  یم ک  ھ دی نِ  ام  امتی در م  رد و مق ام امام  ت و ولای  ت  وج  ودی و      

ھمانطور ک ھ از رس ول اک رم    . آغاز می شود ) خبری (یت دین نبوی  عرفان شھودی در کمال و غا     
  .» غایت انبیاء سر آغاز اولیاء است« :آمده است کھ 

و درس ت ب ھ   . پس واضح است کھ دین زنانھ بھ لحاظ گوھره و بالقوه کاملتر از دین مردان ھ اس ت       
ی خاموش ی ق رار دارن د و    ھمین دلیل زنان تاریخ مذھب ھم ندارند ھم انطور ک ھ اولی اء خ دا در واد        

  .فرھنگ نیستند  مثل انبیاء دارای تاریخ و تسلسل و اخبار و ابلاغ و رسالت و شریعت و اُمّت و
اولی ای خ دا در حک م م ادر و خ اک       و. بھ معنای مادریّت است     »اُم«نیز از مصدر     »امامت «واژۀ

و این . تِ  ذات خود رسیده است و یک مرد کامل در دین بھ مادریّت یعنی زنانیّ. بشریّت می باشند 
بدان معناست کھ زن ، کمال مرد است ھمانطور کھ مرد ھم کمال زن است نھ اینکھ متمّم ی ا مکمّ ل       

  .بھ معرفت می آید ھر یک ذاتاً دارای کمال ھستند کھ در رابطھ آشکار می گردد و. یکدیگر باشند 
  
  
  : ـ پرستش آلت جنسی ۴
  

ک  ھ ھن وز ھ م گ  اه گ زارش م ی ش  ود ھمان ا پرس تش آل  ت       ی زم ین  ھب کھ ن در ھم  ھ ج ا  یک ی از م ذا  
ھن  وز ھ  م در قب  ایلی از اس  ترالیا و نی  ز در جن  وب ھندوس  تان گ  اه م  رد   . جن  سی م  ردان ب  وده اس  ت  

 آلت جنسی او  نشستھ و پیروانش بھ صف برای سجدۀمرتاضی پیدا می شود کھ عریان در معبدی     
ل  ل جھ  ان ھن  وز ھ  م ح  ضور دارد ک  ھ ب  ھ ص  ورت     ای  ن م  ذھب در اکث  ر فرھنگھ  ای م  . در انتظارن  د 

می دانیم کھ اکثر مادران آل ت جن سی    .پرستش و تبعیض نوزاد مذکّر بر مؤنث خود نمائی می کند        
این مسئلھ غریزی ب ودن ای ن م ذھب را خ اطر ن شان      . کودکان خود را می بوسند و سجده می کنند    

 دخت ر را ج ز    ن وزادان رسیده بود کھ وج ود در اعراب قبل از اسلام این وضعیّت بھ جائی      .کند   می
  .برای تولید مثل نمی خواستند و مابقی را زنده بھ گور می کردند

این امر نشان می دھد کھ چگونھ مذاھب در طول تاریخ از اعماق غرایز و فطرت بشر پدید آمده و 
ده م ی ش ود   پ س آنچ ھ ک ھ م رد س الاری نامی       . رشد کرده اند و امری ص رفاً از آس مان نب وده اس ت       

طبیعی این مذھب غریزی بوده کھ ھنوز ھم کم ابیش حاکمیّ ت دارد و م ورد قب ول زن      ادامۀ  درواقع
از ای  ن .نی ست   از روی اقت دار و جب ر ھ  م نب وده و    نی ز م ی باش د پ  س ام ری ص رفاً س  لطھ گران ھ و      

 ودی  دگاه ب  ھ وض  وح م  ی ت  وان درک ک  رد ک  ھ ت  ا چ  ھ حّ  د م  ذاھب و غرای  ز و مادیّ  ت حی  اتی ب  شری     
یعن ی ام ور    .فیزیولژی بشری رابط ھ ای م ستقیم دارن د و از یک دیگر تفکی ک ناپذیرن د           ارگانیزم و 

  .متافیزیکی در اعتقادات و عواطف بشری تماماً برخاستھ از فیزیک بشری ھستند 
پ ا ب ھ پ ای پرس تش آل ت       آل ت زنان ھ نی ز ھم واره و در خف ا و      و نیز بھ تجربھ می دانیم کھ پرستش   

لاری ب ھ غای ت رس یده و در     داشتھ است و امروزه خاصّھ در تمدّن غ رب ک ھ م رد س ا     مردانھ وجود 
پاشی می باشد و مذھب مردانھ را منقرض می کند ، پرستش آل ت زنان ھ علن اً در ھم ھ ج ا          حال فرو 

از . رت آداب ویژۀ روابط جن سی خ ود نم ائی م ی کن د      حضور دارد و حتّی تبلیغ می شود و بھ صو    
در جھ ان و   ست نظری عمیق تر بر ذات م ذھب بین دازیم و نی ز راز وج ود ان سان     این دیدگاه بھتر ا  

  فع ل و ک ھ در ع ین ح ال ھ م مح ور ھم ۀ       درک غریزۀ جنسی بھ عن وان قدرتمن دترین غرای ز ب شری     
ھم بستر ادامۀ بقای بشر در جھان و ھم راز پیدایش خانواده و مدنیّت  انفعالات روانی بشر است و

  .فرھنگ  ق دینی و قوانین و حکومت و عرف وو لذا شریعت ھا و اخلا
پی دایش نبّ وت در آدم ھمان ا زش ت      طبق داستان آدم و حوّا در قرآن می دانیم کھ سرآغاز بی داری و  

دیدن عورت و پوشانیدن آن با برگھای درختان است کھ مصادف با خروج آدم و حوّا از بھشت می 
  .تولید و مالکیّت است  مدنیّت و کار وباشد و دوران ظھور احکام و مسئولیّت و جزا و 

ک ھ   )بھ ترغیب ابلیس بھ وسوسۀ جاودانھ ش دن در بھ شت  (با نزدیک شدن بھ شجرۀ ممنوعھ بود      
 پنھ ان س اختند و   عورتھ ای خ ود و ھم دیگر را زش ت دیدن د و     حوّا ب رای اوّل ین ب ار       بھ ناگاه آدم و   

  .ی از بھشتِ  بی خبری ھم بیرون آمدند مش کامل شد وللتوبھ کردند و آدم ھم بھ نبوّت رسید و ع
 مذاھب ھزاره ھای اخیر جھان و خاصّھ  در رأس و محور شریعت و اخلاق ھمۀو نیز می دانیم کھ

 آل  ت جن  سی ق  رار دارد و  م  ذاھب ابراھیم  ی ، ام  ور مرب  وط ب  ھ حفاظ  ت و ک  اربرد غری  زۀ جن  سی و   
 احک ام و  ھم انطور ک ھ ھم ۀ    . بی واقع شده اس ت  محرّمات است و در محور تقوای مذھ   اساس ھمۀ 

روابط اجتماعی و مدنی اس ت ک ھ ھ ستۀ مرک زی آن     تعدیل  اخلاق دینی بھ منظور تنظیم و تدوین و    
بدین لحاظ باید گفت کھ شریعت چیزی جز . مرد می باشد   جنسی بین زن و   ھمانا خانواده و رابطۀ   
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 جن سی و ازدواج   تا غریزۀقرار دارد زیراجنسی نیست و مابقی امور بر محور آن      غریزۀ شریعت
از قبیل احکام مربوط بھ تغذیھ و ک ار و   .د نو خانواده نباشد امور دیگر ھم موجودیّت معنائی ندار       

 این امور منتج از وجود خانواده زیرا ھمۀ... ت و قضاوت و سیاست و حاکمیّت و تجارت و حکوم
 فروی د  ظ باید بگوئیم کھ نظری ۀ  بدین لحا.مرد است   جنسی زن و حاصل رابطۀ است و خانواده ھم     

مکتبی بنا شده بر امر غریزۀ جن سی ت ا چ ھ ح دّی س طحی و تخیّل ی و مح دود و ت ک           دال بر علم و   
 باید گفت کھ مذھب یعنی مذھب پائین تنھ کھ بر اساس غریزۀ جنسی کھ اُم درواقع. بعدی می باشد 

ی آدم را موج ب ش ده و ت اریخ را    الغرایز بشر است بنا شده است و نی ز غری زه ای ک ھ اس تمرار بن          
دربارۀ اھمیّت این امر از جوانب مختل ف در س ایر آث ارم مف صّل پرداخ ت ش ده و       . پدید آورده است   

  . در اینجا نیازی بھ تکرار نیست
  
  
  : ـ دین به معنای راه بین بالاتنه و پائین تنه ۵
  

ر ک ھ خ واه ن اخواه م ذھب را      اموکلّیۀپس واضح است کھ اندیشھ گری مردانھ و عواطف زنانھ در     
ات و یعن ی معنویّ   . مدّ نظر دارد ریشھ در غریزۀ جنسی بشر دارد و برخاستھ از آل ت جن سی اس ت         

 مقدّسات و ارزشھای بالاتنھ ای ب شر جملگ ی آب شخوری     ھمۀامور فلسفی و متافیزیکی و عشق و 
ب ھ ھم ین دلی  ل    .جن سی   و غری زۀ ت ا اب  د متّ صل ب ھ آل ت جن سی م ی باش  ند        ج ز پ ائین تن ھ ندارن د و    

تش حوری ان و غلم ان م ی باش ند و     داران ھم بھشتی است کھ برترین ل ذ   عالیترین وعدۀ دین بھ دین    
پس بیائیم و این امر را جدّی تر . این دال بر حقی عظیم و ذاتی در خلقت انسان و راز جھان است 

ھ بغرنج ترین و لاعلاج ت رین  بگیریم و آنرا در شأن انسانیّت خود بدانیم زیرا ھر بشری می داند ک   
 جنسی است کھ موتور محرّک ھ و اوّل ین سرنوش ت او را نی ز     سئلھ اش در کلّ زندگی ھمانا مسئلۀ       م

پس لازم است کھ سرمان را از آسمان بھ زمین آوریم و نگ اھی ھ م ب ھ زم ین و     . پدید آورده است    
  . روی زمین راه می رویم بھر حالپائین تنھ بیندازیم چرا کھ 

ق انون و راز غری زۀ جن سی را    امبر اسلام بھ عنوان اکمل و خاتم انبیای الھی کھ مذھب را یعن ی         پی
ای ن دنی ا س ھ چی ز را      در «بھ تمام و کمال آموختھ و خود اسوۀ عملی اش بوده است ، می فرماید   

نماز ستون دین اس ت و دی ن ب ھ ق ول ق رآن ب رای ھ ر چ ھ          .»زن  نماز و عطر و :دوست می دارم    
ه تر شدن ت ن و روان و ھ ستی ان سان اس ت زی را ان سان را ب ھ خداون د ک ھ مظھ ر کم ال مطلق ۀ                 زند

و امّ ا   .زندگی می باشد نزدیک می کن د و ع ضو مح وری زن دگی و حی ات ھ م غری زۀ جن سی اس ت           
عطر بھ طور واضح یک عامل محرّک زندگی و لذا محرّک قوای جن سی م ی باش د و خ ود ع صارۀ             

 بخش حیات نباتی یعنی گل ھاس ت ک ھ عام ل الق ای جن سی و تولی د مث ل در          زیباترین و لطیف ترین   
نبات ات م  ی باش  د و زن ھ  م ک  ھ عام  ل بیرون ی و مح  رّک ق  وای ش  ھوانی و ب  ستر رض  ایت جن  سی و    

بھ «پیامبر اکرم در آخرین خطبھ اش قبل از رحلت بر بالای منبر می فرماید  .استمرار حیات است 
پ س ب دین   »  شبی نبوده کھ با یکی از ھمسرانم جماع نکرده باشمخدائی کھ جانم در دست اوست ،  

علن اً س نّت دی ن خ دا و ھ دف دی ن را و معن ای نب وّت و         طریق در وصیّت نامھ اش بھ امّ ت اس لامی      
پ س م رد کام ل و    .  زندگی ست  قداس ت را ک ھ ع ین ح قّ     را معرّفی ک رده اس ت و نی ز ح قّ       کمال تقویٰ 

 نی ست ک ھ ق وای حی اتی و غری زۀ جن سی اش را ن ابود ک رده         انسان واصل و مقرّب پروردگار ک سی   
پس بدین ترتیب می توان مھمترین عن صر پدی د آورن دۀ خراف ھ و نف اق و      . باشد و بلکھ بھ عکس     

مذھبِ  ضدّ مذھب را درک کرد کھ تا چھ حدّی عامل حیات و ارتقای زندگی را مبدّل بھ ضدّ زن دگی      
ۀ جن سی را پدی د آورده و ب ھ ن ام دی ن خ دا ب ھ ثب ت رس انیده          کرده و رھبانیّت و نبرد بر علیھ غری ز      
زج  ر افکن  ده اس  ت و ب  سیاری از      ب  ی دین  ی و فلاک  ت و   ب  ھاس  ت و ب  شریّت را تح  ت عن  وان دی  ن    

م ب ھ  دانشمندان و حتّی علمای دینی را ھم فریب داده و از دی ن منح رف نم وده و ل ذا مردم ان را ھ           
ب ا دی ن ک شانیده و ی ا من افق ک رده اس ت و خداون د ک ھ          ب ھ ع داوت   حق خطا و عذاب انداختھ و بھ ن ا    

ب شر اس ت ، ھمچ ون الھ ۀ ع ذاب معرّف ی ش ده اس ت و حتّ ی نابغ ھ ای مث ل            ب ر   مظھر رحمت مطلقھ    
و نیچھ را ھم بھ این باور غلط رسانیده است کھ گوئی دین خدا ھمانا امر بھ خود ـ براندازی اس ت   

این غفلت و سوء تفاھم عظیم در نوابغ و علم ای  . تمام اخلاق ، دشمن زندگی و طبیعت بشر است  
پ س ت ا ھم ین ج ا ب ھ      . تکبّ ر عظ یم ب شر درب ارۀ خوی شتن اس ت        دینی و دنیوی نشان دھندۀ جھل و    

ھ  ستی ب  شر ب  ھ لح  اظ    اح  ساس م  ی کن  یم ک  ھ دی  ن و غری  زۀ جن  سی و حی  ات و      ط  ور کلّ  ی درک و 
پ  ای ھم  دیگر رش  د ک  رده ان  د و فیزی  ولژی و تکام  ل اع  صاب و روان ب  شری در ط  ول ت  اریخ پ  ا ب  ھ  

م ل ج سمی ـ روح ی ب شر را      اموری یگانھ اند و ب دون یک دیگر مفھ وم نم ی ش وند و بلک ھ ام ر تکا       
 و ابطال می سازد و لذا علوم دینی و علوم دنیوی را بھ طور ناحق و خلاف واق ع ب ھ    دچار تناقض 

. تاریخ ش اھدش ب وده ای م    ول مقابلھ با یکدیگر می کشانند و موجبات جدالھائی می شوند کھ در ط     
 معن  ا، فیزی  ک و  ات ن  احق و غیرواقع  ی ب  ین دی  ن و دنی  ا ، م  ادّه و  پ  س ھم  ۀ ای  ن ج  دالھا و تناق  ض  

ب  شر فق  ط حاص  ل جھ  ل و تزوی  ر ب  شر ب  وده اس  ت ک  ھ خ  دا را دش  من   ... روح و  متافیزی  ک ، ت  ن و
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مکات ب را پدی د   اشتھ است و دین را ضدّ زندگی قلمداد نموده است و جن گ ک اذب ب ین م ذاھب و       دپن
پ س واض ح اس ت     .آورده و کفر را بھ عنوان حامی زندگی در نقطۀ مقابل دین انبیاء نشانده اس ت         

کم  ال حی ات و ق  وای غری زی و ش  ھوانی م  ی    ک ھ م  ردان و ان سانھای کام  ل و ع ارف مظھ  ر اش دّ و    
روم ی  م ولای  . باشند زیرا دین خدا را درک ک رده و ب ر اس اس آن ب ھ تربی ت خ ویش پرداخت ھ ان د                

 و پن دار ک سانی ک ھ عارف ان را     عارف کامل جھ ان نی ز در مثن وی اش مف صّلاً ب ھ ای ن ام ر پرداخت ھ         
کُش و بدبخت می دانن د ب ھ س خره گرفت ھ اس ت و نھایت اً م ی گوی د ک ھ حتّ ی ب ھ لح اظ دنی وی و                زجر

ل وم  بھ تجربھ نیز مع. بی عذاب از آن مردان حق است و نھ کافران  مادّی ھم بھترین عیش پاک و    
ب ت رین رابط ۀ جن سی برخوردارن د و عموم اً دچ ار       ھ کافران عیّاش و ض دّ دی ن از مع ذ     شده است ک  

امراض جسمانی و انحرافات زجرآور جنسی می باشند کھ یکی از این امراض ھمانا ناتوانی جنسی 
در آمده است کھ حاصل و ھمجنس گرائی است کھ امروزه در سراسر جھان بھ صورت یک اپیدمی 

  . انکار نسبت بھ پیامبران خداست ربارۀ دین وجھل د
 برون گرائ ی خ ود ک ھ حاص ل برون ی ب ودن آل ت رجلیّ ت اس ت          بدین لحاظ چھ بسا مردان بھ واسطۀ       

واق ع بینان ھ    دچار از خود ـ بیگانگی و جھل شدید ت ری ھ ستند و زن ان از درک غری زی س المتر و      
ی کمت ری دارن د و اف سار گ سیختگی ھ ا و      قیاس با مردان ھ م زج ر جن س    تری برخوردارند و لذا در 

این امر بھ لحاظی ض عف ج سمانی   . امراض و عذاب ھای جنسی شان بھ مراتب ضعیفتر می باشد    
ق درت ج سمانی   : زنان را در مقابل مردان جبران می کند و بین مرد و زن تعادل برقرار می نمای د         

ض عف ج سمانی زن ب ھ     و) تشب ھ دلی ل بیرون ی ب ودن آل      (مرد بھ ھمراه عط ش جن سی اش ب ھ زن        
  ).بھ دلیل اندرونی بودن آلتش(جنسی اش بھ مرد ھمراه خود ـ کفائی و کم نیازی 

 جھ ل و کف ر و نف اق ب شر ھمان ا ع ذاب        کھ واضح ترین و مح سوس ت رین ن شانۀ   بنابراین باید گفت  
ح ترین نیز این امر کھ عداوت با دین واض و. ھای جنسی می باشد کھ امروزه عالمگیر شده است 

  .نشانۀ جھل است و عداوت با زندگی 
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  فصل سوم
  
  

  )صفات مردانه(
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   :ذات و صفات 
  

پ س زن گ وھرۀ ذات   . زن ، ذات است و مرد ھم ظھور و فعل ذات اس ت یعن ی قلم رو ص فات اس ت             
ب  ھ ھم  ین دلی  ل در . دی واحدن د  پ س ای  ن دو وج  و . م رد اس  ت و م  رد ھ م عرص  ۀ ص  فات زن اس  ت   

قلمرو روانشناسی با حیرت می بینیم کھ باطن زن ، مردان ھ اس ت و علی رغم ظ اھرش ک ھ لطی ف و        
ض عیف و  ھم انطور ک ھ ظ اھراً    . رقیق می باش د دارای ب اطن س خت و چ ھ ب سا ق سی و ش قی اس ت            

با ص لابت   ی قوی وولی مرد ، ظاھر. گریان است و باطناً بسیار صبور و قوی و با پشتکار است     
دارد و باطناً کھ در مواقع ویژه ای بروز می کند بسیار ض عیف و ش کننده م ی باش د و ک م ص بر و            

ی ن رم و رئ وف دارد ول ی در مواق ع سرنوش ت س از ب ھ ناگ اه         ھ ا زن ظ اھراً عاطف      .مأیوس شونده   
ب ھ عک س   و م رد ھ م درس ت    . عاطفھ ای بس سخت و نامھربان و بیرحم از خود آشکار می سازد   

ھم انطور ک ھ م رد ب ر     . بن ابر ای ن بای د گف ت ک ھ ای ن دو نھایت اً یک ی ھ ستند          . این وضع را داراست  
حسب ظاھر و کلام بسیار خردمند بھ نظر می رسد ولی گاه در مواقع انتخاب اشدّ حماق ت و بلاھ ت    

ت وان در  یعنی بھ طور کلّ ی م ی   . را آشکار می کند و زن ھم بدین لحاظ درست بھ عکس می باشد  
عامّۀ بشری این حک م را ص ادر نم ود ک ھ ص ورت ظ اھری ھ ر چی زی در زن ی ا م رد دارای ب اطنی                   

ای ن وح دت اض داد در رابط ۀ زناش وئی ھ زار چن دان        . رسوا می ش ود  معکوس می باشد کھ گھگاه    
 مرد در رابطھ با ھمدیگر است کھ بھ و اصولاً زن و. شدید تر بھ فعل در می آید و اثبات می گردد 

  . خود را و نیز ھمدیگر را می شناسند  فعل می آیند و باطن خود را می بینند و
ولذا اگر اھل معرفت و ص دق و وج دان و عھ د و وف ا و دی ن نباش ند ای ن رابط ھ در بلن د م دّت فق ط                

 شدید یت آنھا با ھمدیگر می شود تا جائیکھ دشمنو و بیگانگی و سوء تفاھم و عداموجب بیزاری
  . از ھمدیگر سراغ ندارند زیرا رسواکنندۀ باطن ھمدیگرند تر و ابدی تر

  ).بھ استثنای عارفان. (در معنای کلّی تر می توان گفت کھ زن ، بی صفت است و مرد ھم بی ذات 
» زن ب ی وفاس ت  «م ثلاً وقت ی گفت ھ م ی ش ود ک ھ       . این ھمان بد صفتی و بد ذاتی نیز معنا می شود   

یعن ی ب د عم ل    .  وفای زن بھ موقع و بھ جایش رخ نم ی دھ د   یعنی بدان معناست کھ زن بد وفاست     
. البت ھ ای ن ب دی و ناھنج اری از نگ اه م رد س نجش ش ده اس ت          . می کند و ب روزش ناھنج ار اس ت         

 »ب ی ذات ی   « ھم ان »ب د ذات ی  « ای ن . اس ت  » م رد ب د ذات  «ھمانطور کھ زن عموماً معتقد است کھ    
ن بھ طور جاودانھ بھ آن تکیھ نمود بی ھیچ ھ راس  زیرا ذات آن قدرت لایزالی است کھ بتوا        .است

و این ھان چیزی است کھ زن در مرد ب ھ عن وان خان ھ ای اب دی ج ستجو م ی کن د ول ی         . تردیدی   و
این ھمان راز بی اعتمادی غریزی زن بھ مرد است کھ بھ صورت ش کّی مرم وز و غی ر         . نمی یابد 

ھ ھمین دلی ل ھ ر م ردی ب دون اینک ھ خ ودش       قابل اثبات در وجود مرد ھم بھ زن غوغا می کند و ب       
حتّ ی ب ھ ای ن ام ر ک ھ آی ا ای ن         ھم بفھمد و یا حتّی بھانھ ای داشتھ باشد ب ھ زن ش م شکوک اس ت و       

  .فرزند خود اوست یا نھ 
،  وجود این دو مرد ھم مثل سایر جنبھ ھا و مثل کلّیبنابر این باید گفت کھ بی صفتی زن و بی ذات

یعن ی ھ ر چ ھ ک ھ م ردی در زن ش م ی        . د زیرا این دو خلیفۀ یکدیگرند باطنی معکوس دار   ظاھر و 
مرد ب ھ مفھ وم کلّ ی ب ھ یک دیگر ن سبت م ی         و بھ طور کلّی ھر چھ زن و. بیند دقیقاً از خود اوست   

پ س نھایت اً ب ی    . کھ بھ خود نسبت می دھند از ط رف مقاب ل اس ت    دھند از خودشان است و ھر چھ      
. خود زن است و بی صفتی زن ھم در چشم مرد ، از خود مرد اس ت  ذاتی مرد در چشم زن نیز از   

  .ھمانطور کھ ھر ویژگی مردانھ دارای بروزی زنانھ می شود و بالعکس 
این قاعدۀ وجودی در قلمرو قضاوت موجب ابطال کلّ شناخت ش ده و نیھیلی زم پدی د م ی آورد ول ی         

بھ سوی کمال خودش می ) چھ زن چھ مرد و(در قلمرو معرفت نفس موجب ھدایت است و فرد را    
  .کشاند و جنس مخالف را در خودش می یابد و این است کمال 

  
  
   ـ کِبر١
  

تکبّر بھ معنای خود ـ برتر بینی است کھ قبل از اینکھ بھ معنای برت ر دی دن خ ود از دیگ ران باش د       
 ای  ده آل ۀای  ن ھم ان زمین   ! ی  ن ھ ستم ک ھ ھ ستم    م ن برت ر از ا   :برت ر دی دن خ ود از خوی  شتن اس ت     

آرمان گرائی و ذھنیّت و اندیشۀ غیر پرست و آس مان گ را م ی باش د و طب ع خ دایگونگی          پرستی و 
ی ش رایط و تخری ب   ھمچن ین ب ھ نف    مرد است کھ مرد را بھ خلاقیّتھای بیرونی و تولیدی می ک شاند   

  .برتر و خدایگونھ  »منِ «دن بھ حدّ خود ـ براندازی بھ قصد رسیوضع موجود تا سر
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تکبّر در منشأ خودش ھمانا تکبّر نسبت بھ خویشتن است کھ بھ انکار ت ن خ ویش و غرای ز و        پس  
 ـ بیگانگی است کھ کف ر ھ م نامی ده م ی      یشتن منجر می شود و زمینۀ از خودصفات و نیازھای خو

شود و ھوش و حواس مرد را بھ کلّی دربارۀ واقعیّتِ  وجودی خودش بی حس و بیگانھ می سازد 
  .بھ پیش می برد و تا جنون 

 ش ھوت اس ت ک ھ او را    نخستین و شدید ترین عامل تکبّر مرد نسبت بھ خودش ھمان آلت جنسی و    
این تکبّر از دوران بلوغ جن سی  . یوزه می سازد و حقارت او را بھ وی ثابت می کند   نیازمند و در  

 جھ ان اس  ت و  آغ از م ی گ ردد ک ھ دوران ب  رون گرائ ی و جامع ھ گرائ ی و فعالیّتھ  ای ج دّی م رد در         
پس م ی ت وان گف ت ک ھ پ شتکرد ذھن ی م رد ب ھ آل تش و نی از            . سرآغاز آرزوھا و آرمان بافیھایش      

. معنای تکبّر فکری او نیز می باشدجنسی اش علّت ایده آلیزم فکری و عاطفی مرد است کھ ھمان 
را ط رد و  حال اگر این مرد در فرھنگ و تربیتی بھ بار آمده باشد و زندگی کند ک ھ ش ھوت جن سی           

از او یک کافر علنی می سازد و دشمن چنین ) خرافی مثل بسیاری از مذاھب جاھلانھ و(لعن نماید 
مذھبی می کند و بھ لاابالیگری می کشاند و یا چ ھ ب سا او را ی ک خ داجوی خی الی ی ا ی ک ک شیش             

حاصل از این دو صورت از بروز تکبّر  . و بھ ریاضت میل می کندمسلک متعصّب و بیمار می کند 
  .خود ـ نشناسی است

ولی حقیقت اساسی تر این  »داشت ادّعای خدائی می کرد انسان اگر پائین تنھ نمی«نیچھ می گوید 
 است کھ چون انسان دارای پائین تنھ ای بسیار شدید و افسار گ سیختھ اس ت خ ود را منک ر ش ده و      

ست ک ھ ب ھ ق ول فویرب اخ عام ل      این ھمان خیال و ایده ای ا. بھ جستجوی خدای خیالی افتاده است        
و ذات ی خ ود را از ای ن    بیگانگی انسان شده است و انسان را وادار ساختھ تا خدای باطن  ـ از خود 

» خودِ «یعنی خدا را از . ، بھ پشت بام آسمان  یوزه و شھوانی و بدبخت بھ بیرون افکندوجود در
آلت جنسی و شھوت شدید جنسی مرد  می توان گفت کھ درواقع .بشری منزّه سازد و مقدّس نماید 

ولی در زن . کھ او را بھ در یوزگی و زجر می کشاند ، موجب بیگانھ کردن خدا از مرد شده است  
اینگونھ نیست و زن خدا را در خودش احساس می کند و این راز اصلی ھویّ ت ذات ی زن اس ت ک ھ       

پرس تش او   نم وده و م رد را ب ھ    زن را دارای ناز و محبوبیّت ساختھ است و او را مظھر ذاتِ مرد       
جای خدای زمینی می پرستد و نازش را می کشد و جز راضی س اختن زن  کشانیده است و زن را ب 

در ض رب المث ل فارس ی    . گوئی رضای خدا برای مرد ھمان رض ای زن اس ت   . ھدف دیگری ندارد   
ن ام ر را بی ان م ی    ھر چند کھ قرآن درست خلاف ای )عیال پرستی ، خداپرستی است   (نیز داریم کھ    

، غریزۀ دیگ ری ک ھ علّ ت تکبّ ر م رد ن سبت ب ھ خ ودش م ی ش ود ھم ان                پس از غریزۀ جنسی   . کند
را ش بانھ روز پدی د م ی آورد و او را از خ ودش بی زار      غریزۀ شکمی است کھ نیاز مستمر دیگری    

ھ ھ ای  ساختھ و موجب انکارش نسبت بھ خود گشتھ و او را بھ آرمان پرس تی و پدی د آوردن مدین        
ھ  م داراس  ت و بای  ستی ک  ار   ب  ھ خ  صوص ک  ھ م  رد م  سئولیّت ش  کم خ  انواده را .  فاض  لھ م  ی ک  شاند

انک ار اوس ت او را ب ھ س وی دس ت ی ابی ب ھ         ای ن تکبّ ر و   تنبلی مرد کھ محصولی از   . بیشتری کند   
 دین لح اظ م ی ت وان ھم ۀ    ب   .ث روت و ق درت ب اد آورده م ی ک شاند و آرزوھ ا و آرمانھ ا م ی تراش د          

ھمچن ین  .تنبل ی مردان ھ دان ست     ھ ھای فاضلۀ فل سفی م ردان را مح صول ای ن تکبّ ر و انک ار و       مدین
انک ار دان ست ک ھ ش رایطی ف راھم       ابزار سازی را معل ول ھم ین کب ر و    دانش گرائی و فن پرستی و 

انک اری در م رد     چن ین کب ر و  بھر ح ال . بشر چون خدا ، نیازی بھ کار کردن نداشتھ باشد     آورد تا 
ب  ھ ھم  ین دلی  ل در دی  ن خ  دا ھ  م   .حقّ ی اس  ت ک  ھ آن ح  ق ھمان  ا ح  ضور روح خ  دا در اوس ت    دارای 

مؤمنین بھ بھشتی وعده داده شده اند کھ ھر اراده ای بی ھیچ زحمت و زمانی بلافاصلھ محقّق می 
  . نقد و فراوان ، وعدۀ دیگری در بھشت مذھب است پس از حوریان ، غذاھای لذیذ و. شود 
 وراثت و یا کار و یا غارتگری بھ ثروتی می رسد ، بھ تدریج نی کھ یا بھ واسطۀمرد بھ میزاولی 

را ب ھ فراموش  ی م ی س  پارد و   ) آس  مانی(روی ب ھ خ  ود م ی کن  د و ب ھ ھم  ین می زان خ  دای بیرون ی      
 بیشتری نسبت خدائی می کند بھ خصوص کھ بھ واسطۀ این ثروت می تواند سلطۀخودش احساس 

ب ھ ھم ین دلی ل م ردان ثروتمن د      . تخار نی از جن سی خ ود را ارض اء نمای د      بھ زن داشتھ باشد و با اف  
معمولاً بھ خدای آسمانی و بھشت اُخروی بی اعتقادند زیرا غریزتاً ب ی نی از م ی ش وند و م ذھب و           

  . خداپرستی این مردان عموماً ریاکارانھ و نمایشی است
 چھ بی شتر م ی توانن د تکبّ ر خ ود را      مردان بھ تجربھ در می یابند کھ از طریق دستیابی بھ پول ھر  

ارضاء کنند و بھ خود ثابت نمایند کھ بھ راستی برتر از آنی ھستند کھ فی الواقع ھستند یعنی دیگر 
احساس خدائی در ثروتمندان و ش اھان ی ک ام ر غری زی و ھمی شگی      . بشر نیستند و بلکھ خدایند    

رد را حتّی نسبت بھ زن نیز سلطھ گ ر و  این از جملھ صفات درجۀ اوّل مرد است کھ م    . بوده است   
از آن ان   بھ ھمین دلیل زن ان نی ز ذات اً از چن ین مردان ی نف رت دارن د و       ستمکار و متجاوز می سازد      

انتق ام زن در اش رافیّت و    کین ھ و . کینھ ای عمیق در دل می گیرند و ھمواره مترصّد انتقام ھ ستند     
ھ ب الاخره زھ  رش را ن سبت ب ھ م رد ب ھ ک  ار      دربارھ ا ی ک ام ری ھمی شگی و ت  اریخی ب وده اس ت ک        

مردی کھ از درب تکبّر و ثروت و قدرت بر زن  .انداختھ و چھ بسا شاھان را سرنگون کرده است 
وارد می شود اگر بھ ھمۀ خواستھ ھای مادّی زن ھم پاس خگو باش د ھرگ ز نم ی توان د محب وب زن         
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 ت دریج ب ھ لح  اظ جن سی نی ز ب ا چن  ین      علی رغم ارادۀ زن منف  ور اس ت و زن ب ھ    و بلک ھ قلب اً   ش ود و 
اینکھ ھمواره از قدیم . مردی بھ بن بست می رسد و بھ او پشت می کند زیرا دچار زجر می گردد     

 ھرزگ ی بدھن د     بپذیرن د و ی ا ب ھ م ردان خ ود اج ازۀ      تا کنون زنان اشراف حاضر می ش دند ک ھ ھ وو    
ھ را در شأن خود نمی بیند و لذا با مردی کھ پائین تن. برای نجات خود از عذاب جنسی بوده است   

ظ اھراً از ب ین بب رد ول ی      چند ھم کھ با ثروتش بتواند این اکراه رااکراه بھ زن نزدیک می شود ھر  
است و  چنین مردی بھ لحاظ دینی یا علناً کافر. فزایندۀ جنسی قرار دارد از لحاظ روانی در قحطی    

  .یّت زندگی نمی کند واقع در گراست و ھرگز و بھ لحاظ فکری ھم ھمواره ایده آل. یا منافق 
خداون  د را در وج  ود   در ع  ین ح  ال ب  شریّت و نیازھ  ای خ  ود را ت  صدیق ک  ردن و تکبّ  ر ننم  ودن و     

!  بی نی از در اعم اق نی از    کشفِ: درک کردن ، کاری عظیم است اعماق این نیازھا     خویشتن و در  
از دوگانگی می رھان د و موج ب احی ای    این است دین حقیقی کھ وجود را ! کشف خالق در مخلوق    

کشف روح در تن ، کشف ابدیّت در تباھی و فن ا ،  : سلامت است  حیات و پالایش غرایز و عزّت و 
 نیاز جن سی ب ھ ھم سر ممک ن     عانۀشو چنین کشفی جز در ابراز صادقانھ و خا  . ر لجن   د کشف نور 
ت ا حقیق  ت  . یالب  افی م ی باش  د  خای ن ص  دق ک ھ مح  ور دی ن اس  ت تنھ ا راه نج  ات م رد از      . نم ی آی  د  

فیزیکی وجود را در فیزیک بیابد و دست از بلند پروازیھای مالیخولیائی ب ردارد و زم ین را در    متا
ای ن ھم ان راه ب ر افکن دن کف ر مردان ھ اس ت ک ھ فرزن د کب ر اوس ت و ب ستر جھ ل              . شأن خود بدان د   

  .ر لباس خدای خیالی در آسمانھافزاینده اش کھ در لباس آرمان و دانش و فن پنھان است و گاه د
  
  
  : ـ غرور ٢
  
در فرھنگ عامّھ دارای ویژگیھائی است کھ با اندک دقّتی در محتوای آن می توان معنای » غرور«

این معنا در قرآن کریم آشکارا بھ وصف آمده است کھ نوعی تلقین بھ . خود ـ فریبی را درک نمود 
رخ م ی دھ د و   ) منک ر واقعیّ ت  (اب  ک ذ ان سان ھ ای    در خویشتن است کھ از طری ق القائ ات ش یطان      

یعنی انسان یک معنای خلاف واقع را بھ خودش تلقین می کند تا . نھایتاً موجب رسوائی می گردد 
ـ تلقینی ھم ب ر م لاء   ی نماید و این غرور ناشی از خود   رخ م را منکر شود سپس واقعیّتواقعیّتی

پس می بینیم کھ غرور ھمان ادامۀ تکاملی  .لبھ می کند و رسوا می گردد یعنی واقعیّت بر توھّم غ  
 تکبّر در روان فرد متکبّر است کھ او را بھ کلّی نسبت بھ واقعیّت کور و کر ساختھ و ام ری را ب ر         

مثلاً مرد دچار این توّھم می شود کھ شجاع یا خردمند و نابغ ھ اس ت و ھ ر چ ھ     . او مشتبھ می کند  
  . واقعیّتی را نابود سازد  یعنی قادر خواھد بودشد ق خواھد موف کند کاملاً درست است وکھ می

بی ان دیگ رش ای ن اس ت ک ھ      . ھم ان باورانی دن دروغ ی ب ھ خوی شتن اس ت       » غ رور «بھ بیانی دگ ر    
پس غرور حاص ل اب تلای ب ھ    . انسان آنقدر امری را تکذیب می کند تا خودش ھم باورش می شود  

 خودت ان  فری ب نم ی دھی د الاّ    «.روغ گف تن ب ھ خوی شتن اس ت    انکار واقعیّت است وعیناً بھ معن ای د    
  .این ھمان واقعۀ مغرور شدن است  .قرآن » را

مسلماً انسان در مرحلۀ اولیّۀ انکار واقعیّتی ، بر دروغ بودن این انکار آگ اھی دارد ول ی ب ھ ناگ اه            
خ ودش ھ م دروغ   در لحظھ ای مالیخولیائی آگاھی خود بر این انکار عمدی را از دست م ی دھ د و       

ای ن لحظ ۀ   . ش را م ی خ ورد   دیعن ی گ ول خ و   . خود را باور م ی کن د و ب ھ خ ودش غ رّه م ی گ ردد               
مالیخولیائی ھمان لحظھ ایست کھ شیطان بھ انسان تھمت زن نزدیک می شود تا رسوایش سازد تا 

ی ان سان  جا شیطان نقش مربّی رندی را ب را ندر ای. شاید دست از این انکار و تھمت ناحق بردارد     
نزدیک می ) مکذبین( امر خدا بھ منکرین واقعیّت شیطان بھ«متکبّر بازی می کند و بھ قول قرآن     

پس . برای بشر ندارد » غرور«و نیز در قرآن آمده است کھ اصولاً شیطان ھیچ کالائی جز » شود
ر ھ ر   ول ی ب شر د  .غ رور ، معل ول طبیع ی کب ر ب شر اس ت       . شیطان مأمور خود ـ فریبی بشر است  

و در اینج ا ب ھ وض وح م ی ت وان      . حال برای فریب دادن خود محتاج منطق و دلی ل و فل سفھ اس ت           
ک ھ ھم ان جری ان خ ود ـ فریب ی و غ رور اس ت ھم ان ک الائی اس ت ک ھ             » استدلال«درک کرد کھ این 

پ س م ی ت وان گف ت ک ھ      . د آن موفّق بھ فریب خود گ رد بھ بشر متکبّر می دھد تا بھ واسطۀ  شیطان  
ھ ا دارای منط ق ھ ا و فل سفھ ھ ا و دس تگاھھای اس تدلالی ھ ستند ک ھ گ اه علم ی و گ اه             ع غروران وا 

 بایستی بتوانن د ذھ ن   بھر حالمذھبی و گاه شاعرانھ و فلسفی و حتّی لباس عرفانی بر تن دارند و    
ان  سان متکبّ  ر را مج  اب کنن  د و دیوان  ھ اش س  ازند و در وھم  ی غ  رق نماین  د ، وھم  ی ک  ھ ھم  واره    

ده ک  ھ و در ق  رآن ھ  م آم   . ی  ک آرم  ان ، ی  ک مدین  ۀ فاض  لھ   . در آین  ده اس  ت » وع  ده«ک دارای ی  
  !آرمان  :ابی کھ ارائھ می دھد بر انسان وارد می شود شیطان از طریق وعده ھای جذ

اب ھ ستند ک ھ ب ھ    ی ج ذ و بھ تجربھ می بینیم کھ مغرور ترین ان سانھا ح املان ای ده آلھ ا و آرمانھ ائ       
و  .ھ است و وعده ب ھ س عادت و خوش بختی و پیروزیھ ای دنی وی م ی دھ د           توجیھات منطقی آراست  

آرمان  شھر در تم  دّن م  درن یک  ی از رای  ج ت  رین و اجتم  اعی ت  رین ای  ن توجیھ  ات           ای  دئولوژیھای 
متکبّرانھ و مغرورانھ می باشند کھ پیروان شان را ب ھ اعم الی ش قی و قھرمانان ھ م ی ک شانند و ب ھ              
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کھ اشدّ عداوت با این ایدئولوژیھا رخ می نماید و این ام ری  است ھ ناگاه رسوا می کنند و بدینگون  
 ایدئولوژیھا و آرمانھا از مظاھر کبر و غرور مردانھ ھستند ک ھ موج ب    کلاً.  است   حقّ بر طبیعی و 

درست در . انقلابات و نیز تباھیھای عظیم و ندامتھای کبیر می شوند و مردانگی را فرو می پاشند 
  .می کنند لحظھ ای کھ اثبات 

 عادل و قدرتمند و آنگاه کھ مردی بھ خودش می باوراند کھ انسانی بھ غایت خردمند یا عاشق و یا
 است و بای د واقعیّ ت را دگرگ ون س ازد ت ا بتوان د خ ودش را ثاب ت کن د دچ ار غ رور               حقّشجاع و بر  

عائی می گردد بھ زودی فرو می پاشد و مجبور بھ توبھ از چنین ادّ حاصل از انکار واقعیّت شده و  
و درب ارۀ  تا قبول کن د ک ھ ف ی الواق ع دارای ھ یچ ص فتِ  ذات ی نی ست و در خ ودش ب ی ری شھ اس ت               

فقط در تجلّی صفات و فروپاش ی و رس وائی و بطال ت آن اس ت ک ھ       .کور می باشد    خودش جاھل و  
 بیخ ود و  م ی یاب د یعن ی ب ی اراده و    » ب ی ذات «مرد دربارۀ ذاتش تردید می کند و بھ ناگاه خود را    

مانگرا و بھ اصطلاح انقلابی قلمرو اصلی و مدرن کبر و رکلاً فلسفھ ھا و اندیشھ ھای آ  !  مدھوش
ھستی شناس کھ حقیق ت را در ع ین واقعیّ ت     در حالیکھ فلسفھ ھای واقع گرا و . غرور مردانھ اند    

 ج نس فل سفھ   ذات اً از  جستجو می کنند چن ین نی ستند و چن ین فل سفھ ھ ائی گ رایش عرف انی دارن د و          
ھای رسمی نمی باشند و لذا تحرّکات بیرونی شدیدی پدید نمی آورند و اساساً انفعالی محسوب می    

ولی فلسفھ ھای غربی ذاتاً و عموماً آرمانگرایند و لذا تمدّن غربی ھم تمدّنی شدیداً متکبّ ر  . شوند  
رای ج ت  رین قلم  رو غ  رور  لیبرالی  زم دو ت  ا از  سوس  یالیزم و .اس  ت و جبّ  ار و جھ انخوار   و مغ رور 

فریب ی ھ ا را ب رای ب شر معاص ر ب ھ ارمغ ان        فلسفی مدرن ھستند ک ھ ش دید ت رین توھّم ات و خ ود ـ       
  .آورده اند و قلمرو منطقی و علمیِ  غرور مردانھ در جھان مدرن محسوب می شوند

ھ  جھ ان اس ت ک    این شعار ھویّت مردانھ در فرھن گ عامیان ۀ  . »!مرد ھمان غرور خویشتن است  «
ولی بھ لحاظ معرف ت و دی ن ای ن ش عار ع ین کف ر و جھال ت        .  زنان می باشد   حتّی مورد قبول عامۀ   

چ را  » غ رور م رد از کف ر اوس ت ول ی غ رور زن از ایم ان اوس ت            «: م ی فرمای د   ) ع(علی  . است  
غرور زن نشانۀ ایمان اوست ؟ اگر غرور بھ معنای خ ود ـ ش یفتگی و خ ود ـ ب اوری اس ت در زن         

. یعنی درون ی ب ودنش   . یم استوار است و آن چیزی جز ذاتی بودن ھویّت زنانھ نیست بر حقی عظ  
و لذا غرور زنانھ ھمواره بھ لحاظ اخلاقی ھم موجب حفظ عصمت و عفّت است کھ در نقطۀ مقاب ل       

ولی غرور مردانھ ! زن ھمچون یک سوراخ  :فحشاء قرار دارد کھ عین بی غروری زن می باشد   
قی ھم موجب تجاوز و شھوت پرستی اوست و او را تماماً مترادف با آلت جنسی حتّی بھ لحاظ اخلا

مرد ب ی تق وائی م ی آورد ول ی ب رای       بھ ھمین دلیل غرور برای. اش می سازد و نھ چیزی بیشتر        
دگ ی و رس وائی اس ت و ب رای زن موج ب خوی شتن       ابرای مرد موج ب ب ی ار  . زن تقوا آفرین است    
  .داری و عزّت نفس 

این غرور برای مرد در قلمرو اندیشھ موجب پیدایش استبداد ایدئولوژیکی است چھ مذھبی و بنابر 
و این غرور در قلمرو غرایز و عواطف موجب فساد اخلاقی و فحشای . چھ علمی و فنّی و فلسفی 

  .رفتاری در مرد می شود کھ امروزه لباس ھنر بر تن کرده است و افتخار ھم می کند
ھی و حماق ت  اھ معنای خود ـ شیفتگی و خود ـ ستائی برای مرد تماماً ف ساد و تب     بنابر این غرور ب
) ذات( اینکھ در قلمرو معرفت نفس موفّق بھ یافتن خ دا  زیرا مرد بی ذات است الاّ  بھ بار می آورد     

در خود شده باشد کھ در این صورت آن خود ـ پرستیِ  عرفانی پدید می آید ک ھ در ادبی ات عرف انی     
کھ البتّھ این نوع خود ـ شیفتگی در عمل اجتماعی تمام اً    ) .ع(ستیم و نیز در کلام علی شاھدش ھ

خ دمت ب ھ م ردم اس ت ک ھ عارف ان و امام ان مظھ ر چن ین           ادب و تواضع و مھ ر و ایث ار و ص لح و      
و در ش أن ای ن م ردان م ی باش د و      ای ن خ ود ـ پرس تی ع ین خداپرس تی اس ت        . واقعھ ای می باشند 

کھ ھمان خداس ت رس یده ان د و ل ذا ای ن خ ود ـ پرس تی واقع ی م ی           » خود « است زیرا بھ حقّحقّبر
ـ بیگان  ھ ب ھ ای  ن دلی  ل زش  ت و  ک ان  سان بیخ  ود و ب  ی ذات و از خ ود      در حالیک  ھ غ  رور ی  . باش د  

 می پرستد آنچھ را کھ او. نیست » خود«کھ بر ھیچ حقّی نیست زیرا داری تبھکارانھ و رسواست 
خداون د مظھ ر مطل ق غ رور     . و تماماً ظلمت پرستی نفس است کھ بھ ظل م م ی انجام د    وجود ندارد   
از جملھ صفات اوست زیرا فقط خداست کھ خودش می باشد و مابقی مخلوق ات     » غارّ«است و لذا    

بھ خدا رسیده ک ھ ھرگ ز از خ ود س خن نم ی        انسانھای کامل و الاّدر درجات بیخودی بسر می برند    
و منیّت یک مرد ھمان میزان کفر » من«بنابر این میزان .  خدا سخن می گویند گویند بلکھ فقط از

ولی غرور زنانھ امری دگر است و ب ھ ھم ین دلی ل چاپلوس ی و طنّ ازی و      . و جھل و جنون اوست     
تواض ع ، ادب م رد و   . عشوه گری زن تماماً موجب تباھی اوس ت و عام ل از خ ود ـ بیگ انگی اش      

ھ ر چ ھ ک ھ    «) ع(باز بھ قول عل ی  . ادب و ھویّت در زن می شود وجب ھویّت اوست ولی غرور م  
بھ ھمین دلیل برابری زن و مرد عیناً بھ معنای براب ر   ».برای مرد نیکوست برای زن زشت است  

سازی خوبی و بدی م ی باش د و ای ن ھم ان ب ی ھ ویّتی و گمراھ ی اس ت ک ھ زمین ۀ ف ساد اخلاق ی و                  
 آنان کھ بیشتر شعار برابری می دھن د ب ھ لح اظ شخ صیّتی مت شنّج      و اتّفاقاً. ھرج و مرج می گردد      

ترین افراد ھستند و این بدان معناست کھ فطرت انسان ھرگز بھ انسان این امکان را نم ی دھ د ک ھ        
زیرا قلمرو ظھور و تشخیص خوب و بد ھمانا . یعنی زن و مرد را . خوب و بد را مساوی بنگرد        

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣١

ول ذا حم اقتی بی شتر از ای ن نی ست ک ھ       . ص ورت م رد و زن اس ت    تفکیک شدن وجود انسان بھ دو      
ای ن  . خواھ د  کسی ھر معنا و ارزش و ص فتی از خ ودش را عین اً در ج نس مخ الفش ھ م مت رادف ب        

 ج دالھا و س وء تفاھم ات زناش وئی اس ت ک ھ عموم اً از ط رف م رد الق اء و           حماقت علّت العل ل ھم ۀ   
ای ن  . را فق ط مردان ھ م ی خواھ د     » ارزش« ک ھ  ک ھ ن شانی از غ رور مردان ھ اس ت     اشاعھ می ش ود   

. را یافتھ و تقدیس می شود » برابری«ھمان مرد سالاری تاریخی است کھ در تمدّن مدرن عنوان   
ای  ن عن  وان بخ  ش عظیم  ی از غ  رور و حماقتھ  ای مردان  ھ را پوش  ش داده و ب  ھ غای  ت فریبن  دگی        

نحرف کرده و بھ سوی مردواری اتی مرسانیده و زنان را ھم بھ جنون کشانیده است و از ھویّت ذ       
است کھ تب دیل ب ھ    مظھر غایت غرور مرد »برابری مرد و زن «.جنس گرائی سوق می دھد    و ھم 

  !زن ھم باید مرد شود تا انسان باشد ؟ ؟ و!انسان یعنی مرد  :ایدئولوژی شده است کھ 
  
  
  : ـ غیرت ٣
  

  . دیالکتیکی ترین صفت مردانھ ، مردانھ ترین صفت مرد باشد و در عین حال» غیرت«شاید 
 و غی ر پرس تی اس ت ب ھ معن ای متجلّ ی س اختن        »غیریّ ت  «و » غی ر «ب ھ لح اظ واژه از   » غی رت «
، ئیکھ مرداین غیر پرستی ظرف ظھور اشدّ خود پرستیِ  بیرونی مرد است تا جا.  غیر در »خود«

ن ین غی ری م سلّماً در    چ . ذات خ ود م ی یاب د و تق دّس م ی بخ شد      ن چیزی در بی رون از خ ود را ع ی    
 غیرھ ا ھمان ا زنِ  محب وبِ  م رد اس ت ک ھ ع ین جم ال ذات و ن اموس م رد مح سوب م ی              مرکز ھمۀ 

میزان غیرت . بایستی معنای ناموس و قداست و بکارت درک شود » غیرت«در فھم صفت  .شود 
ان ھ  مرد نسبت بھ چیزی ھمان میزان ع شق و پرس تش او ب ھ آن چی ز اس ت و می زان از خ ود ـ بیگ        

. آن چیز می تواند ھر چیزی بھ غیر از زن ھم باشد مثل املاک یا آثار ھنری. شدن او در آن چیز   
و ھویّت مرد نشستھ باشد ھمان غیرت مرد و مظھر » خود«غیری کھ توانستھ باشد تماماً بر جای 

ی مرد برای حفظ تمام عیارش جانفشانی م   پرستیده می شود و قداست و شرف و ذات مرد است و  
بی شک ھیچ چیزی ھمچون زن نم ی توان د چن ین نق شی را ب رای م رد ایف ا نمای د و م ابقی            و. کند  

  .چیزھای محبوب در نزد مرد در حکم زیر مجموعھ می باشند 
عین روح مرد   روحی مرد وباطنی و ھویّتِِ  زن بھ مثابۀ ذاتِ  برون افکنده شدۀ مرد ، ھمان خود

و ای ن ھم ان غی رت    . ن غیر از ت ن م رد ب ھ م رد خوی شتر اس ت       شده است و لذا ای» غیر«است کھ   
است کھ میزان قدرت و شدّت آن ھمان میزان عشق مرد بھ زنی می باشد کھ عین احساس مالکیّت 
قلبی می باشد و میل بھ بلعیدن تمام عیار وجود زن دارد و لذا این غیرت م رد ب رای زن ب ھ ھم ان            

آور و گ اه   لح اظ دنی وی و اس تقلال وج ودی زج ر      اس ت ب ھ  میزان کھ بھ لحاظ ع اطفی ارض اء کنن ده      
ای ن غی رت در آن واح د ب رای     . نفرت انگی ز م ی ش ود و رابط ھ را ب ھ ن ابودی و انتق ام م ی ک شاند               

ط رفین ھ م اح ساس وج ود اس  ت و ھ م اح ساس ھ راس و زج  ر و ن ابودی زی را ھ ر آن در خط  ر از           
ان عشق و اح ساس مالکیّ ت   مغیرت کھ ھرفتن و خیانت است و لذا میزان دست رفتن و بھ سرقت   

است تماماً بر دغدغھ و تردید و بد بینی قرار دارد و لذا چنین روابط ش دیدی عم ری ب س کوت اه و            
  .آورند  دردناک دارند و بھ عداوت می رسند و گاه فاجعھ پدید می

 غی  رت غی رت درب  ارۀ خان  ھ و می  راث و ام  لاک و ن  ژاد و زادگ اه و وط  ن نی  ز تمام  اً آب  شخوری ج  ز   
 در فرھنگی کھ غی رت ناموس ی ش دیدتر اس ت اح ساس وط ن پرس تی و       . دربارۀ زن محبوب ندارند   

نژاد پرستی ھم شدیدتر است و این دو رابطھ ای مستقیم و محسوس دارند کھ بھ لحاظ ارزیابی  نیز
ھ م ثلاً آنچ    .اخلاقی و قضاوت منطقی بھ ھمان شدّت کھ دارای خیر است شرارت بار نیز می باش د      

نامیده می شود رابطۀ مستقیمی با غیرت ناموسی دارد کھ ھم می تواند خیر باش د و     » تعصّب«کھ  
ھ م  » م سئولیّت «آنچ ھ ک ھ   . خیر و شر این معنا در آن واح د ح ضور دارد و ت وأم اس ت        و. ھم شر   

  .نامیده می شود دقیقاً دارای این صفت دوگانھ و دیالکتیکی است 
ک ھ  . مردان بی غیرت مردان باغیرت و: بھ دو دستھ کلّی تقسیم کرد می توان مردان را  بھ لحاظی   

 .ین صفت در مردان روی بھ افول استمعمولاً اکثریّت مردان سنّتی باغیرت محسوب می شوند و ا
مرد باغیرت دارای احساس مسئولیّت شدید و قدرت ایثارگریھ ای خ ارق الع اده اس ت ول ی در ع ین         

د و چھ بسا تجاوزگر و ظالم و در ام ور عقلان ی ک م ظرفیّ ت م ی      مستب حال مردی خشن و مغرور و 
 مقابل مرد بی غیرت ھم مردی بی مسئولیّت و  در نقطۀ.نماید و اصولاً فردی نژاد پرست می باشد 

. م وکرات اس ت و ب ی رگ   انعط اف پ ذیر و ب ھ اص طلاح د     در ع ین ح ال رئ وف و     لاابالی و  عیّاش و 
 برابری زن و« ھمان ایدئولوژی ای قرار دارد کھ موسوم بھ مقابل غیرت ناموسی درست در نقطۀ

گوی  ا از منظ  ر ای  دئولوژی .  ک  ھ از منظ  ر غی  رت ناموس  ی ع  ین ب  ی غیرت  ی م  ی باش  د . اس  ت» م  رد
د تلقّی ھویّت و قداست باطن خو اسوۀ ذات و مظھر و مرد حق ندارد کھ زن رامرد ،  برابری زن و

 بھ ارادۀ خود بھ دست غیر ب سپارد و ب ھ ای ن ک ار افتخ ار      ذاتی خود راکند و بلکھ بایستی ناموسِ   
زھ ای دیگ ری ج ستجو و متجلّ ی     در این ایدئولوژی م رد مجب ور اس ت ک ھ ذات خ ود را در چی          . کند  
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ب ھ ھم ین   . و در مالکیّت ھ ا ... ، در ھنر ، در فلسفھ و در جامعھ ، در حکومت ، در علم مثلاًسازد  
رن غرب ی ش ده اس ت ک ھ ناموس ی ج ز مالکیّ ت اقت صادی نم ی          دلیل این ایدئولوژی اساس تم دّن م د      

 س ایر حق وق ب ر م دار ای ن ح ق در گ ردش اس ت و         و .حقّ اوّل با مالکیّت اقتصادی است      شناسد و 
معن  ای ذات  ی نظ  ام س  رمایھ داری اس  ت ک  ھ از اعم  اق  ای  ن ھم  ان .  معن  ا م  ی یاب  د حتّ  ی ام  ر ازدواج 

، از اعم  اق نظ  ام مالکیّ  ت ارض  ی    گردی  ده اس  ت تکمی  ل  نظامھ  ای اقت  صادی ق  دیم س  ر ب  رآورده و   
اقت صاد   ح ال ب ی غیرت ی م رد ن سبت ب ھ زن ری شھ در          بھر . و برده داریھای گون اگون     »فئودالیزم«

یّ  ام  ری  شھ در تملّ  ک م  ادّی ب  شر دارد و از ق  دیم الا درواق  عپرس  تی ھ  ا و م  ادّه پرس  تی ب  شر دارد و  
 معتبر و جدّی نداشتھ و نمایشی  ریشۀ رگ و غیرت ناموسی ھرگز در دربارھا و فئودالیزم معضلۀ

م رج اخلاق ی ھ م در ای ن طبق ات       بیش نبوده است و بھ ھمین دلیل بیشترین ف ساد جن سی و ھ رج و     
  .وجود داشتھ است 

ام غیرت جنسی ریشھ در طبق ات فقی ر جامع ھ داش تھ ک ھ امک ان مالکیّ ت ھ ای اقت صادی          از قدیم الایّ 
، غیور ترین م ردان ب وده ان د زی را ج ز زن خ ود        ر ترین مردانفقی. قدرتمندی نبوده است    شدید و 

و در آن اح ساس   ن د مالکیّ ت کام ل و مطم ئن خ ود درآور    ھیچ چی ز دیگ ری را نم ی توان ستند تح ت          
بھ ھمین دلیل اخلاق دینی زناش وئی ھ م در طبق ات پ ائین جامع ھ ش دیدتر حک م فرم ا         . وجود نمایند   

اری و امپری  الیزم ص  نعتی اس  ت ک  ھ ب  رای اوّل  ین ب  ار ب  ی  ول  ی فق  ط در نظ  ام س  رمایھ د . ب  وده اس  ت
 :غیرت  ی م  رد مب  دّل ب  ھ ی  ک ای  دئولوژی افتخ  ارآمیز و علن  ی ش  ده و در جھ  ان تبلی  غ م  ی ش  ود             

براب ری جن سی را تبلی غ و ت داعی      این برابری بیش از ھر چیزی ،. مرد   ایدئولوژی برابری زن و   
ھمسری و بی ھمسری است کھ بھ س وی انھ دام   مدرن ترین جنبۀ حقوقی ھمان چند     می کند کھ در   

یعنی زن ھم می تواند ھمچون مرد با چند ت ا م رد ھمخواب ھ    . ازدواج دائم و خانواده پیش می رود   
شود و این بھ معنای فروپاشی غیرت بھ لحاظ تاریخی می باشد کھ در تمدّن جدید آغ از ش ده و ب ھ         

نامی د ک ھ ب ا    » تم دّن ب ی غی رت   «ن مدرن را بھ لحاظی می توان این تمدّ. سرعت بھ پیش می رود      
  .تقدیس می شود آزادی عمل می کند و توجیھ و ایدئولوژی برابری و

بھ نظر می رسد کھ این بی غیرتیِ  تاریخی بھ صورت جبری بر بشریّت فرود آمده است و سراسر 
 معرفت نف س  این جبر می تواند زمینۀ رجعت انسان بھ خودش باشد و راه . جھان را در می نوردد    

و جستجوی ھویّت درونی را ھموار نماید ولی آنچھ ک ھ ت اکنون رخ نم وده عم دتاً و اساس اً رجع ت              
چ ھ زن فق ط ب ھ ح ساب      قدرتھای تکنولوژی بوده است و امروزه انسانھا چھ مرد و بشر بھ پول و 

  بھ پُست وس و جواھرات خود غیرت دارند وااتومبیل و خانھ و لب بانکی و مالکیّتھای اقتصادی و
  .شغلی خود   اجتماعی و سیاسی و ھایقیّتو موفمدرک 

ب ی غیرت ی م رد از کف ر اس ت و ب ی غیرت ی زن ھ م از          « :در این باره می فرمای د ) ع(باز ھم علی   
عکس . و بھ بیان دیگر غیرت مرد از ایمان اوست و غیرت زن ھم از کفر زن است » ایمان است 

خود  است بدان دلیل است کھ زن ، اگر غیرت زن از کفر.  بود   بیان شده » غرور«این امر دربارۀ    
ھویّت ذاتی و عین ظھور ذات است و دارای احساس وجودی فی نفسھ می باشد و لذا غیر پرس تی   

ولی غیرت مرد ن سبت  او ھمان مرد پرستی و غیرت دربارۀ مردش است بایستی کفرش تلقی شود     
ش ھم نسبت بھ این غیرتش غیرت داش تھ باش د و ب ھ    بھ زنش از ایمان است ، بھ شرط اینکھ خود   

 طم  ع نداش  تھ باش  د و م  رد  مزن  ش وف  ادار باش  د و حق  وق زن  ش را ادا نمای  د و ب  ھ زن  ان دیگ  ر چ  ش  
آن غیرتی از مرد کھ قرین صفاتی چون نژاد پرستی و تج اوز و س تم و     .  اشی نباشد و عیّ  ھوسباز

اس ت ک ھ فق ط زن را موظّ ف ب ھ وف ا م ی        عصبیّت و جاھلیّت است مختص مردان عیاش و ھوس باز     
این ! ھستند یعنی قدرتمند » مرد« دانند و خود را مبرّا از حیا و وفا و عصمت می پندارند چون کھ

نوع غیرت در حقیقت یک غیرت منافقانھ و دروغین و نمای شی اس ت ھمچ ون دی ن ری ائی ک ھ فق ط          
آید و ھر ستم و دزدی و زنا و خیانت آداب عبادی دارد و بس و در عمل زندگانی ھیچ بھ کار نمی 

کسی کھ بھ زنش قلباً غیرت داشتھ باشد او را جم ال دل خ ود م ی یاب د و ل ذا      .  را مصلحت می داند  
او را ب ردۀ خ ود نم ی خواھ د و مظھ ر ارادۀ ب ھ ق درت و ھوس بازی          تجاوز نمی کن د و  بھ او ستم و 

ؤمن و پ اک و باوف ا و ب ا ع صمت و     و ظرف شھوت خود نمی سازد و مردی واقعاً م  خود نمی کند   
آنجا کھ محبّت قلبی و معرفت دینی و تق وا باش د غی رت اس ت و ای ن غی رت         .خردمند و عادل است     

آنچھ کھ زنان را بھ عداوت ب ا  . ربطی بھ احساس مالکیّت و برده داری ندارد و بلکھ ضدّ آن است  
ف ائی م ردان اس ت ک ھ در مواق ع      ب ی و   ب ی غیرت ی و ب ی محبّت ی و      درواق ع غیرت مردان م ی ک شاند       

و این اشدّ مک ر و س تمگری م رد    . تجاوز و ستم و زورگوئی لباس غیرت و ناموس بر تن می کند    
مردی کھ زنش را قلباً دوست بدارد و نسبت بھ او غی رت داش تھ باش د او را آزاد     . دربارۀ زن است  

رت خود را دوس ت ن دارد ،   می گذارد و از آزادی او حراست می کند ھمانطوری کھ ھیچ مردی اسا     
مردی کھ زن خود را برده و اسیر و مرید ارادۀ خود . نمی تواند محبوب خود را اسیر داشتھ باشد 

یعن ی او را خ ویش نم ی دان د     . بخواھد او را دوست نم ی دارد و ل ذا ن سبت ب ھ او ب ی غی رت اس ت            
بت نش مثل احساس او نساحساس او نسبت بھ ز. کھ بھ چنگ او افتاده است بلکھ غیری می داند   

 ای متحرّک از مایملک خانھ اش می بیند کھ ھرگاه ک ھ اراده کن د   بھ املاکش می باشد و او را شی       
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و ای ن تم ام   . ھمخ وابگی   آشپزی و :چنین مردی از زنش دو چیز می خواھد . باید تسلیمش باشد  
 دو ک ار را ب رایش   و ھر زن دیگری ک ھ بتوان د ای ن   . غیرت چنین مردی نسبت بھ زن خویش است    

  . انجام دھد و بھتر و بیشتر انجام دھد ارجح است
حق و صالحانھ و قلبی مرد نسبت بھ زنش نیز عمری دارد و جاودانھ نم ی پای د     ھر حال غیرت بر   ب

و مرد فقط  در رعایت این غیرت و حقوق مربوط بھ آن است کھ خود را در این جھان ھستی ی ک       
چن دان  ر رواب ط جن سی دو ص د    دای ن اح ساس   .  و بیگان ھ از خ ود   غریب و غیر می یابد و بی ذات  

مردی کھ این غیرت و آداب و حقوقش را ص ادقانھ ادا نمای د ب الاخره م ی     . شدید تر درک می شود  
 ان درونش ب شنود و از   ش خود را از ظلمتکدۀتواند روی بھ سوی خویشتن کند و ندای باطن خامو  

مادّی و نژادی و غریزی و جانوری اش را در اعماق باطن غربت در جھان نجات یابد و ذات فوق 
و از جن ون غی رت برھ د و ب ر خوی شیّت وارد      » غی ر «یوزگی  درخود بجوید و بیابد و از اسارت و 

 خویش م ی یاب د و ب ا جھانی ان ب ھ      ھم خانۀ کھ بھ تدریج جھان بیرون را  است در اینصورت . شود  
در اینجا ھمسرش را غیر نمی یابد کھ  و. سرش صلح می رسد و خویش می شود مخصوصاً با ھم

آزادی و  این آغاز یک رابطۀ دوستانھ اس ت ب ر اعتم اد و   . بخواھد نسبت بھ او غیرت داشتھ باشد    
آنک ھ ب ا غی ر م ن     . این دوستی ، اج ر غیرت ی ص ادقانھ و عادلان ھ اس ت       . استقلال و حرمت متقابل     

  . صادق و عادل باشد ، خویش و دوست می شود 
حق وق ب ھ    تماماً بر شریعت است و آنگ اه ک ھ ای ن    حقوق غربت .ان غیرت ، جھان غربت است        جھ

     .کمالش ادا شد جھان دوستی آغاز می شود کھ جھان معرفت است 
  
  
  : ـ عاشقیّت ۴
  

عشق آن ادّعائی است کھ از جانب مرد نسبت بھ زنی ابراز م ی گ ردد و او را ب ھ ط ور ی ک جانب ھ              
بدین دلیل بھ نظر می رسد کھ بھ لحاظ منطق و عق ل  . بدی و نامشروط می سازد متعھّد بھ وفائی ا 

حماق ت م رد اس ت ک ھ خ ود را ب ھ س قوط اب دی          مصلحتی بشر ، دعوی عشق بھ مثابۀ اشدّ جنون و  
 ھیچ گلایھ ای ھم ندارد و بھ معشوق ھم ای ن امک ان را م ی دھ د ک ھ ھ ر ک اری ب ا         حقّ می اندازد و  

گ ر ب ا وی عھ د رس می و اجتم اعی ھ م ب ستھ باش د یعن ی ازدواج ک رده           عاشقش بکند بھ خصوص ا  
  .باشد

وۀ یتجربھ نشان می دھد کھ زن بسیار بھ ندرت ادّعای عاشقی می کند بلکھ سعی می کن د ت ا ب ھ ش      
ویژۀ خودش کھ تماماً دلبری است مرد را بھ سوی ادّعای عشق بکشاند و ای ن ادّع ا را از زب انش         

 اعتراف است کھ سرنوشت این دو نفر بھ گونھ ای کھ مطلقاً برای شان قاب ل   با این . اعتراف بگیرد   
د و  می افتد و آنان را بھ طرزی افسانھ ای بھ یکدیگر مبتلا و متعھّیپیش بینی نبود بھ وادی دگر 

  .لذیذ بھ عذابی خوش ، بھ اسارتی عزیز و .ت بخش می کشاند زنجیر می کند و بھ ذلّتی لذ
 ج ز  نشناسی کھ ھمان منط ق من افع م ادّی ب شر در حی ات خ اکی اس ت و چی زی           از دیدگاه منطق روا   

 دروغ و  فع ل و انفع الات آن در ط رفین واقع ھ تمام اً جن ون و      مصلحت را نمی شناسد عشق و ھمۀ       
 است و نھایتاً ھم بھ رسوائی و خیانت و اتّھام و عداوت منجر می تظاھر و خود ـ آزاری و تناقض

ک ھ   مابع د از خ تم ع شق را در ط رفین نادی ده م ی گی رد         معمولاً واقع ۀ  ولی روانشناسی عشق .شود
ص داقتی   دردن اک اس ت ک ھ ان سان را ب ھ س وی عق ل و        ھمان بھ خود ـ آئی عظ یم و ھ ر چن د تل خ و     

 عشق ب ین زن  حقّ. ھستی دعوت می کند  برتر می کشاند و بھ شناختن و تصدیق واقعیّت حیات و  
 اس ت ک ھ درک م ی ش ود ول ی عموم اً ب ھ ح ساب ع شق و نت ایج           ع شق   مابع د ِ ۀواقع درمرد فقط    و

 حیات دنیوی بشر ھم پس از مرگ است کھ آش کار م ی   ھمانطور کھ حقّ . عشق گذاشتھ نمی شود     
پس فھم حقیقت عشق مستلزم یک باور دینی و ایمان قلبی و معرفت نفس است ک ھ معم ولاً      . شود  

  .ی ھا محلّی از اعراب نداردشناساندر رو
 تجارتی یک طرفھ است کھ زن با نازش آن را بنیاد می نھ د و ل ذا در وادی عم ل و ق انون        عشق ، 

 بَرندۀ ای ن تج ارت م ی باش د ھم انطور ک ھ م رد ب ا اب راز ای ن           درواقععرفی ھم ھیچ تعھّدی ندارد و    
زن . ای  ن برن دگی زن و بازن  دگی م رد ھ  م س  طحی و م وقّتی م  ی باش  د     . ادّع ا ، تمام  اً بازن ده اس  ت   

ند ھم کسی است کھ در این تج ارت روح انی دع وی نمای د و خ ود را مخاط ب و م سئول ق رار                خردم
  .این رندی زن نھایتاً بھ زیان اوست و این لودگی مرد ھم نھایتاً بھ سود او تمام می شود . دھد 

وقتی کھ مردی بھ زنی ادّعای عشق می کند ، خود را بھ طور ابدی و یکطرفھ و نام شروط ب ھ آن        
و این جدّی ترین وفای مرد بھ خویشتن است و بھ میزانی کھ مردی در این   . دار می سازد    زن وفا 

ش م ی گ ردد ک ھ عام ل ع شق ب وده       دوفا صادقانھ بماند ، موفق ب ھ ک شف آن گ وھرۀ ب اطنی در خ و      
  .این گوھره بدون شک ھمان خداست  .است 

، تماماً ھمان تعھّ د و   ق آنعشق مرد بھ زن و ادّعای این عشق و وفای بھ این عشق و ادای حقو   
و ذات اندرونی مرد را ندا  وفا و عشق مرد بھ ذات خویشتن است کھ در وجود زن چشمک می زند

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٤

ب ھ ھم ین دلی  ل ع شق ب ھ زن اگ ر ب  ھ ص دق و وف ا و ع دالت باش  د زمین ۀ ع شق م رد ب  ھ            . م ی دھ د   
  ھم  ۀ.ازد حقیق  ت و معرف  ت نف  س اس  ت و او را ب  ھ خ  دای ب  اطن خ  ود م  ی ک  شاند و ع  ارف م  ی س     

حتّی عارفان بزرگ دارای چنین تجربھ ای موفق در بیرون بوده و در این امر تماماً وفا نموده اند    
  .و اینکھ سنّت معشوق بر جفاست و سنّت عاشق بر وفا. اگر معشوق ھم تماماً جفا کرده باشد 

 شناس ی  ترین تم رین خ ود  ـ   محسوس وفای مرد بھ معشوقش در حین جفای معشوق ، عالیترین و
فق ط چن ین خ دائی ، خ دای قلب ی و ان سانی و       . است و لذا بھ سوی خداشناس یِ  ب اطن می ل م ی کن د       

ـ  خ دای کف ر و از خ ود     درواق ع خودی و توحیدی است و خ دای ذھن ی ھم انطور ک ھ ن شان داده ای م       
 در حکم مخلوق و بازیچۀ مرد است و آن شیطان است ک ھ در ھم ان   درواقعبیگانگی مرد است کھ     

خدای واقعی و خالق فقط در عشق مرد ب ھ زن و وف ای او و   . ال ارادۀ مرد را بھ بازی می گیرد     ح
صدق و عدالت و رعایت حقوق دینی و صبر او بر این عشق است کھ در باطن مرد رخ م ی نمای د       

  .و با او ارتباط برقرار می کند و عین خود اوست 
ت و دی ن اس ت ک ھ در ع شق ب ین دو ج نس       خ ود شناس ی ـ خداشناس ی فق ط مرب وط ب ھ قلم رو معرف          

بھ ھمین دلیل است کھ عرفان مولود عشق زمینی بشر است  .مخالف پدید آمده باشد و تکامل یابد    
  .و نھ فلسفھ بافی و شعر و شاعری 

است و عاشق را ب ھ س وی   صبر و وفای در عشق تماماً بھ طور طبیعی مولّد اخلاق دینی و فطری  
  . ھ خدا می رساندمعرفت نفس می خواند و ب

و نیز دعوی عشق و بازی با معشوق و فسق و فرصت طلبی و بی وفائی در این ادّع ا نی ز قلم رو      
مرد در ادّعای عشق یا بھ خدا م ی رس د و ی ا خ ود ع ین      . گمراھی مرد است  اشدّ تباھی و عذاب و  

  . ریا بھ غایت خود و یا بھ غایت غی .ھر حال بھ غایت می رسد  ب.شیطان می گردد 
خدمت کن و مرید باش و ھیچ توقّعی  کن ، عصمت گزین ، و عاشق باش ، ادّعای عشق کن ، وفا       

این است آداب عشقی کھ مذھب ناب و معرفت توحیدی پدید م ی آورد  : نداشتھ باش و صبور بمان   
  .و اھلش را عارف و بی نیاز و سلطان وجود می کند و خلیفۀ خدا بر روی زمین 

یدش باشد در خودش بھ خ دا م ی رس د    و تا آخر محبوبش را بپرستد و عملاً مر   مردی کھ صادقانھ    
  . عشق و مقصود عشق  اینست اجر عشق و حقّو
  
  
  
  
  : ـ مستی ۵
  

 .یرا بی ذات و بی خود و مدھوش استزو مرد طبعاً مست است  .مستی یعنی بیخودی و مدھوشی 
را منک ر اس ت ل ذا ب ھ     کن د و بلک ھ آن    دارد و تصدیقش نم ی  و چون بر این بی خودی خود اعتراف ن 

مستی خود پشت کرده و در خماری می افتد و از اینجاست کھ محتاج بھ مست ش دن ت صنّعی اس ت           
و لذا در این مستی ھای مصنوعی بھ . و از فرط تکبّر و انکارش نسبت بھ واقعیّت آنچھ کھ ھست 

ش کند و ل  ذا ب  رای لحظ  اتی  واس طۀ الک  ل و مخ  دّرات جب راً روی ب  ھ خ  ود م  ی ش ود و تکبّ  رش م  ی     
یعنی طبیع ی م ی ش ود و رفت ار متواض عانھ از وی ص ادر م ی گ ردد و          . احساس بی خودی می کند      

ولی او معتاد می شود و برای رسیدن بھ مستی .  برای خویشتن و دیگران قابل تحمّل تر می گردد 
یگر بھ آن م ستی  ت کھ تازه دکھ ھمان حالت طبیعی نفس است محتاج ھزینھ کردن و رسوائی ھاس     

نمی رسد و بیمار می گردد و در ای ن بیم اری دچ ار شک ست دائم ی کب ر و غ رور و انک ار و             ھ  اوّلی
  .کفرش می شود و بدین طریق تعادل وجود پدید می آید 

پ س ت رک اعتی اد ھ م      .پس اعتیاد ، عذاب کبر و کفر و انکار نسبت بھ بی خ ودیِ  خوی شتن اس ت        
کافر است ھر  »من، خودم ھستم «زیرا آنکھ می گوید .  و انکار ندارد راھی جز توبھ از این تکبّر

  .  در عمل ظالم و تجاوزگر است را تماماً بھ جا آورَدچند کھ آداب شرعی
 ست بدان دلی ل اس ت ک ھ ع صر فزاین دۀ کب ر و       اگر امروزه بھ لحاظی عصر اعتیادھا و تخدیرھا  پس

و اگ ر ای ن   .  طۀ عل وم و فن ون پ روار م ی گ ردد     غرور و منیّت ھ ای مالیخولی ائی اس ت ک ھ ب ھ واس         
کنون ن سل ب شریّت   ر و کفر مرد نم ی ب ود ، چ ھ ب سا ت ا     اعتیادھا نبود و این زنجیرھا بر کبر و انکا     

  .منقرض شده بود
اعتیاد یک مرض مردانھ است زیرا مستی و بی خودی ھم یک ھویّت مردانھ است کھ چون واقعیّت 

 ب ھ ط ور م صنوعی ب ر م رد واج ب م ی ش ود و او را مب تلا م ی           طبیعی اش انکار می ش ود جب راً و       
  . سازد تا طبیعی شود یعنی مردانھ

و مرد بھ میزانی کھ زن را منکر است و نیاز جنسی و روانی خود بھ او را انکار می کند و او را        
 تحقیر می نماید و بھ حقوقش تجاوز می کند این بی خودی ذاتی خ ود را نم ی بین د و آن را در زن        

  .محتاج بھ مستی ھای مصنوعی می شود ونمی یابد و لذا در قحطی ذات می ماند 
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زن ان را نی ز م ردان ب ھ عم د معت اد م ی         و. اعتیاد ، نشانۀ بارز کبر و ستم مرد نسبت بھ زن است   
  .کنند تا بی ھوش و بی خود سازند و تصاحب نمایند و بتوانند با وی ھر چھ کھ خواھند بکنند

ی زن بسیار آسان و فقط جنبۀ جسمانی دارد و فقط کافی ست ک ھ از اس ارت آن م رد     ترک اعتیاد برا  
ولی ترک اعتیاد برای مرد ی ک واقع ھ و انق لاب روان ی را طل ب م ی کن د و آن توب ھ از         .  رھا گردد 

  .  زن است و رویکرد بھ خدا و معرفت نفستکبّر نسبت بھ حقّ انکار و کفر و
پرستی  نی رایج در جامعھ ربطی بھ معرفت نفس و دین و حقرفیپس واضح است کھ این عرفان مُ

ش یطانی  .  بلکھ اشدّ نفاق است و غایت جھل و کبر وغروری کھ در شعر پنھان شده اس ت  ندارد و 
 ای ن ب ھ اص طلاح عارف ان مرفین ی در اش دّ ت ضاد و        ھم ۀ بھ ھمین دلی ل   .کھ کوس انا الحق می زند  

ای ن عرف انِ  ض دّ عرف ان مح صول ع داوت ب ا زن        . دارن د  عداوت و تشنّج نسبت بھ وجود زن قرار   
افیون و بنگ ،  آنکھ مستِ بی خودیِ  خویشتن و اھل معرفت نفس است بھ واسطۀ الکل و   .است  

  . خمار می شود
موج ب ظھ ور م ستی م ی     ) معرفت نفس ـ عرفان (ذاتاً بی خود است رویکرد بھ خود » خود«چون 

 را از م ستی ھ ای م صنوعی ب ی نی از و بلک ھ بی زار م ی         شود و این ھمان معرف ت اس ت ک ھ اھل ش           
  . و این راز مستی مرد است .سازد 

و امّا راز بی زاری زن ن سبت ب ھ معرف ت نف س ھمان ا راز خم اری اوس ت زی را زن ب ھ مثاب ۀ ذات و                
خودیّت انسان چون روی بھ خود م ی کن د ، م ستی اش از ب ین م ی رود و ای ن علّ ت العل ل بی زاری           

بی  زاری زن ن  سبت ب  ھ فل  سفھ ھ  ا و  .  بت ب  ھ ھ  ر معرفت  ی خاصّ  ھ خ  ود شناس  ی اس  ت طبیع  ی زن ن  س
و اح ساس م ی    »ھ ست « زن. فلسفیدن کھ جوھرۀ خودشناسی دارند نی ز از ھم ین روی م ی باش د          

. دبھ جھان بیرون است کھ احساس مستی می کنکافیست و لذا زن در رویکرد  »بودن«کند کھ این 
ب ھ ھم ین دلی ل ظ اھر پرس تی و      .  ح یط خ ویش ب ھ م ستی م ی رس د      در پرس تش زیبائیھ ا و ت زئین م   

.  جملھ خانھ داری و تجمّ لات قلم رو م ستی ھ ای زنان ھ ھ ستند       تزئین و زیباسازی محیط زیست از    
 ھستی فی نفسھ و معناست و گوھرۀ حیات را در خود داراست لذا فقط کمب ود زیب ا       چون زن دارای  

گونھ است کھ ب ر اس اس غرای ز زی ست م ی کن د ول ی ای ن         و زن طبیعی این  . سازی بیرونی را دارد     
  .زیستی کور و جانوری است و کفاف حیات انسانی او را نمی کند

نیاز شدیدتری بھ معناجوئی ) حاضر باشد کھ نقد و( مرد چون دارای معنای ذاتی و اندرونی نیست    
دن اس ت ، م ست   ای ن ھم ان نی از ب ھ م ست ش        و باطن گرائی و اندیشھ و معرفت احساس می کند و    

اس ت و ھ م ب ھ    » وج دان «اس ت ک ھ ھم ان ری شۀ     » وج د «وجود از مصدر   ! بودن ، احساس وجود     
ای ن م ستی    .بودن ھمان م ست ب ودن اس ت     برای انسان ، احساسِ  . مستی شور و شوق و معنای  

کھ آنچھ  .حاضر و فعّال است و فقط کافیست کھ نیازھای ابتدائی اش فراھم آید  حیّ و در زن نقد و
موسوم بھ ظاھر پرستی و تجمّل گرائی و صورت پرستی و تزئین گرائی و غری زه س الاری در زن     
است بدین معناست زیرا او کمبود معنا نمی کند یعن ی کمب ود م ستی نم ی کن د یعن ی دارای اح ساس               
وجود طبیعی و ذاتی در خویشتن اس ت و فق ط ک افی اس ت ک ھ زن دگی راح ت و ب ی دردس ری داش تھ            

  .  تأمین گردد اشاقل نیازھای غریزید حباشد و
گرن ھ دچ ار غفل ت و س ھویّت ن سبت ب ھ خوی شتن        یازمن د معرف ت اس ت و   ولی زن نیز در بلند م دّت ن  

قحط ی وج ودی م ی ش ود و اف سرده م ی گ ردد و ل ذا ب رای جب ران ای ن قحط ی ب ھ               ش ده و مواج ھ ب ا   
  . می کشاندھوس بازی روی می آورد و تجمّل پرستی ھائی کھ گاه او را بھ فساد

وجود ان سانی ھم ان ن ور معرف ت اس ت و      . است » معرفت بر وجود«برای انسان حاصل    »وجود«
معرفت بر وج ود   .اینست انسانیّت ویژۀ حیوان دوپائی کھ دچار شدید ترین غرایز و حرص ھاست   

تجدی  د  تجلّ  ی و موج  ب اف  زایش و توس عھ و » ش کر «ش  کر وج  ود م ی ش  ود و ای  ن   موج ب درک و 
گرن ھ وج ود ب ھ قحط ی م ی رود و ب ھ ح رص و ش ھوات و امی ال جن ون آمی ز م ی              و گرددوجود می   

  . گراید و صاحبش را بھ تباھی می کشاند
ولی زن فق ط کافی ست ک ھ وج ود     ) بھ واسطۀ معرفت نفس( مرد بایستی وجود را یعنی ذات را بیابد     

ل زنان ھ حاص ل ای ن    جھ   . زی ر نظ ر داش تھ باش د و فرام وش نکن د       رارا ببیند یعنی آنچ ھ ک ھ ھ ست     
  . یوزۀ ھوس مردان می سازدده و درکوری و فراموشی است کھ او را بھ قحطی کشانی

نق  د م  ی س  ازد وظیف  ھ شناس  ی و حف  ظ    در وادی عم  ل آنچ  ھ ک  ھ وج  د وج  ود را ب  رای زن ممک  ن و  
حیات  حیا و .حیات انسانی زن منوط بھ حیای اوست .  عصمت و عفّت و خویشتن داری و حیاست

  . ی واحدندواقعھ ا
خویشتن داری در زن عین نظارت بر خویشتن و حضور در خویشتن و نق د س اختن وج ود خ ویش       

  .و پیشگیری از نسیان است
م رد دو   و ل ذا عرف ان در زن و   .بنابر ای ن معرف ت زنان ھ و معرف ت مردان ھ ماھیّت اً متف اوت ھ ستند            

  .نمود کاملاً متفاوت داشتھ است
 ھگ  ل موس  وم ب  ھ   آنچ  ھ ک  ھ در فل  سفۀ .ی ان  سان کفای  ت نم  ی کن  د   ِ  فیزیک  ی و ج  انوری ب  را ب  ودن

 در وادی عم ل ب ر ب ستر دی ن داری ص ادقانھ ممک ن       است کھ راز تکامل نامیده می ش ود ،  » شدن«
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می آید کھ موجب معرفت وجودی و ب اطنی م ی ش ود و در غی ر این صورت آنگون ھ ک ھ ھگ ل معتق د           
لم ی و ص نعتی و ھن ری و اجتم اعی و سیاس ی و      است بھ صرف خود ـ آگاھی ذھنی و فعالیّتھای ع 

اقتصادی ، ھیچ وجودی روحانی برای انسان رخ نمی دھد و بلکھ موجب از خود ـ بیگانگی بسیار 
فعالیّتھ ای  تم دّن م درن ک ھ قلم رو اش دّ      . پیچیده تر می ش ود ھم انطور ک ھ در تم دّن م درن ش اھدیم              

بھ زعم » علم«ۀ ھگل را نشان می دھد کھ علمی ـ صنعتی ـ ھنری و سیاسی بشر است ابطال نظری
انسان است مبدّل بھ قلمرو تباھی و سقوط بشر حتّی از حیوانیّت گ شتھ و او     » شدن«او کھ قلمرو    

  .را بھ خود ـ براندازی کشانیده است
مگ ر اینک ھ   . حاصل معرفت نفس ناشی از زندگی دین ی م ی باش د ن ھ زن دگی علم ی ـ فنّ ی         » شدن«

 :ب دانیم  » شدن«زخی را ھم کھ ھمان حیات علمی ـ فنّی منھای دین است نوعی  فرانھ و دوحیات کُ
وج ودی دوزخ ی و م ستیِ  دوزخ ی و وج دی دوزخ ی ک ھ        ! شدنی دوزخی و ظلمانی و مالیخولیائی   

بدون واسطۀ انواع موادّ مستی زا ، امکان ادامھ ن دارد و ای ن م واد از ب اطن دان ش و ف ن م ستمراً            
ا مستمراً ب ھ س وی کرخت ی و مدھوش ی و م رگ فزاین ده س وق م ی دھ د ت ا           تولید می شود و بشر ر     

  .کسی از قلمرو آن نگریزد  فراھم باشد و» شدن«امکان این 
 درک م ی ش ود و ب ود و   ، ھستی انسان عین نی ستی  » شدن«این سخن ھگل درست است کھ بدون    

 خداون  د محت  اج  زی  رااس  ت ھم  انطور ک  ھ ب  ود و نب  ود خ  دا یک  سان ب  ھ نظ  ر م  ی رس  د    یک  سان نب  ود
ول  ی ان  سان ب  رای درک خداون  د ک  ھ ھم  ان درک و دریاف  ت وج  ود اس  ت محت  اج       .  نی  ست» ش  دن«
، ی ک در می ان ، ب ود و نب ود را در مرات ب و ان واع م ی        » ش دن «است کھ در جریان ای ن      » شدن«

در عرصۀ فلسفھ و منطق مدرن  .ھمان دیالکتیک بود ـ نبود در انسان است  » شدن«این  .آزماید 
ب  ھ لح  اظی ، توحی  د ب  ھ  . یچکس از ھگ  ل بی  انی عرف  انی ت  ر و توحی  دی ت  ر عرض  ھ نک  رده اس  ت   ھ  

 ھگ  ل و وح  دت اض  داد در فل  سفۀ . افت  ھ اس  ت درک ذھن  ی ، بی  انی ک  املتر از ای  ن نی   عن  وان عل  م و
جامعترین و جھانی ترین بیان ھا را در تاریخ اندیشھ یافت ھ اس ت ک ھ ھ یچ ام ری را ف رو نگذاش تھ               

  .لم توحید برای رسیدن بھ توحید کافی نیست ولی ع. است 
حدّ اصلاً بھ ا ن دادن ب ھ اخ لاق دین ی موج ب       دن تا سرعلم گرائی افراطی در فلسفۀ ھگل و کم بھا دا     

در قضاوت نھائی دربارۀ زندگی بشر ب ر روی زم ین منج ر ب ھ احک امی ش د       شد کھ کلّ فلسفۀ ھگل      
در قلمرو جامعھ ع ین ارادۀ ب ھ ق درت و    .  م گرددکھ توجیھ و تقدیس اشدّ ستم و استبداد و فرمالیز       

معرف ت دین ی    تقدیس امپراطور و امپریالیزم است و در قلمرو فرھنگ ھ م ھ یچ ج ائی ب رای دی ن و       
است کھ موجب وجدِ  »ھنر برای ھنر« مذھب می شود و توجیھ گر  خلیفۀ»ھنر«باقی نمی ماند و 
  ؟!وجود می شود 

 ھایدگر خود نمائی کرد کھ این بار علناً بساط  بیستم در فلسفۀ یکبار دگر در قرنھگل و فلسفھ اش
لامذھبی و نیھیلیزم فلسفی را گسترانید کھ تکنولوژی را تجسّم برون افکنی ذات انسان تلقّی کرد و 
در این برھوت بی روح و قحطی وجود ، ھنر را پیش روی نھ اد ت ا جب ران کنن دۀ معنویّ ت باش د و         

اب ھنر بدون الکل و محرّکات شیمیائی و مخدّرات نو بھ نو لحظھ ای ھم ولی این جن  . مستی آورد   
این ھنر خود محصول ای ن م واد اس ت و     . معنویّت نمایدنمی تواند مستی زا باشد و بھ بشر القای      

 ش راب اس ت ب ھ ھم ین دلی ل اگ ر       فلسفۀ ھگل ھم فلسفۀ. ھم نمی باشد بدون این مواد قابل مصرف      
سئوالی دربارۀ فلسفھ اش م ی نم ود او ک یش و م ات م ی ش د و در         » یخمار«کسی در حال عادی     

؟ ».آن موقع کھ این مطالب را م ی نوش تم م ی فھمی دم ول ی ح الا فق ط خ دا م ی فھم د           « :جائی گفت   
. اص ولاً ب سیاری از فل  سفھ ھ ای م  شھور در ت اریخ جھ ان مح  صول م ستی ھ  ای م صنوعی ھ  ستند        

حتّ ی افلاط ون   . واض ح اس ت    ن ب ھ افی ون م شھور و   علاقۀ ش دید ب وعلی س ینا ب ھ ش راب و افلاط و        
ک ھ ض رب   » معج ون افلاط ون  «برای رشد فلسفی ، افیون را بھ حکیمان تجویز می نم وده اس ت و     

  م  صرفو حتّ  ی م  رگ ارس  طو ش  اگرد افلاط  ون ب  ھ واس  طۀ  . المث  ل ش  ده ام  ری واقع  ی ب  وده اس  ت  
  .یر گشتھ استاین معجون بوده است کھ حتّی بھ خود کشی عمدی ھم تعبافراطی 

، ر طول تاریخبنابر این می شود درک کرد کھ فلسفھ ھا بھ عنوان عالیترین حدّ تولید معنوی مرد د
  .ریشھ در مستی ھای مصنوعی داشتھ است و معلول آن است 

ادبیات مدرن جھان و مخصوصاً ادبیات داستانی کھ جایگزین ادبیات فلسفی گردیده است و ھمچون 
تبی گوناگون گشتھ است علناً محصول م ستی ھ ای ت صنّعی نوی سندگان ب زرگ       فلسفھ ھا دارای مکا   

این مسئلھ در سایر ھنرھای مدرن بھ . بسیاری از این نویسندگان علناً دائم الخمر بوده اند    . است  
مراتب شدید تر و علنی تر حضور دارد کھ عملاً کلّ بشریّت را بھ سوی مستی و تخدیر م ی ک شاند     

و این ست معنویّ ت مردان ھ در تم دّن     .  ن شئھ زا ای ن آث ار م صرفی نخواھ د داش ت         و بدون ای ن م واد     
 ـو خ  ود     م  درن و اح  ساس وج  ود مردان  ھ و غای  ت م  ذھب مردان  ھ ای ک  ھ از دی  ن و معرف  ت دین  ی    

اقعی روی گردان است و بالاخره توانستھ است کھ روانشناسی را عین معرفت معرّفی کند وشناسی 
   .و ھنرھا را ھم عین شریعت

دو مبتلا بھ مستی   روانکاوی اعماق بشر ، ھرداستایوفسکی و نیچھ بعنوان دو تن از بانیان اوّلیۀ
دھن  دگان ای  ن معنویّ  ت م  درن ھ  م   اکثریّ  ت ادام  ھ  .افی  ون  و ن  شئگی م  صنوعی بودن  د ، ب  ھ الک  ل و  
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ن ھ ک ھ   بی ارزشی این آثار ھمانگو ارزش و .بیش در نھان و آشکار چنین گرایشاتی داشتھ اند   کما
  . و ابطال مستیِ  طبیعی و مستی تصنّعی است داده شد مربوط بھ حقّ نشاندر آغاز این مقالھ

در ادبی ات عرف انی ای ران نی ز ھ ستیم ک ھ ح افظ و        » م ستی «علاوه بر اینھا شاھد تبلیغ افسانھ وار      
و  .ی خیّام از مشھور ترین مبلّغ ان ای ن م ستی م ی باش ند و ک لّ آثارش ان م ست اس ت و مبلّ غ م ست                  

جاھلان ھ اس ت زی را    جدید نی ز جنگ ی    جنگ بین شراب انگوری و شراب طھوری در تفاسیر قدیم و 
ھم  ان ذات خلق  ت ب  شر اس  ت ک  ھ ب  ی خ  ود و  » م  ستی« زی  را. ذاتِ م  ستی ان  سان درک ن  شده اس  ت 

  .  بھ یاری مستی ھای تصنّعی ی میل بھ خود و خودیّت ندارد الاّمدھوش است و بھ این آسان
بھتر می توان مقام عظیم و استثنائی پیامبران و اولی اء و عرف ای حق ھ را درک نم ود ک ھ      جا  ندر ای 

رسیدند و یگانھ شدند و کمال مستی اب دی را  » خود«چگونھ بدون استفاده از مستی مصنوعی بھ        
بنی اد نھادن د و م ست ت رین ان  سانھای ت اریخ ش دند و ک لّ ب  شریّت را ب ھ وسوس ھ انداختن د ت  ا راه و           

می ن امیم ک ھ مولّ د    » مستی ضدّ مستی«ما این مستی را نیز . ه تری از مستی را بیابند     روش ساد 
  !عرفان و مستی جعلی : عرفانِ  ضدِّ  عرفان است 

» جع ل «واژۀ . ھ ستند  » جع ل «نیز ک لّ ع الم و آدمی ان    طبق منطق قرآنی . است » جعل«بشر یک  
بدین ترتیب کلاً می توان گفت ک ھ ان سان   . در قرآن عیناً مترادف با معنای آفرینش و پیدایش است      
در » اص  ل«واص  لان ب ھ   ای ن اص یلان و  . ی ک خ دای جعل  ی اس ت ک  ھ بای ستی ب ھ اص  ل خ ود برس  د       

و مابقی بشریّت در درجاتی از جعلیّت  .مرحلۀ نخست پیامبران خدا بوده اند و سپس عارفان کامل   
برای فرار از این جعلی کھ امروزه بیش و . وجود قرار دارند و دارای موجودیّتی جعلی می باشند    

، ب شر م ستمراً و ب ھ ط ور فزاین ده ای محت اج ب ھ م واد و          از ھر دورانی آش کار و اثب ات م ی ش ود           
داروھ ای موس وم ب ھ داروھ ای اع صاب و روان ک ھ       . داروھای م ست و م دھوش کنن ده ش ده اس ت        

  .ھمھ را مبتلا ساختھ است یک مستی قانونی و علمی محسوب می شود 
و ف ن و سیاس ت ھ ا    مرد مدرن بھ میزانی ک ھ ن ابودی خ ود را در جھ ان بی رون و در قلم رو دان ش          

زنان مردوار ھم بھ میزان مردواری خ ود ب ھ م ستی    . شاھد است شدید تر میل بھ مست شدن دارد        
  . و تخدیر میل می کنند
 و ش ریعت ھ ا و   اخ لاق دین ی    فرھنگ بشر دو دستھ اس ت ک ھ یکط رف دی ن و    و کلام آخر اینکھ کلّ 

 دس تۀ .  و ھن ر و سیاس ت ق رار دارن د     عرفان ھا قرار دارند و در طرف دیگر دانش و ف ن و فل سفھ    
شراب : اوّل محصول مستی طبیعی و باطنی است و دستۀ دوّم ھم محصول مستی تصنّعی می باشد 

کم ابیش  مذب ذب و دو پھل و ھ م ھم واره     بینی و و نی ز اینک ھ فرھنگ ی بین ا    ! انگ ور   طھور و شراب    
 عارف مشرب و شاعران بزرگ از بانیان این فرھنگ ن وع س وّم م ی    وجود داشتھ است کھ فلاسفۀ   

مذب ذب ای ن   ماھیّ ت دوگان ھ و   . باشند ک ھ غ رق در تن اقض و تردی د اس ت و ھم واره محت اج تف سیر           
فرھنگ نوع سوّم بھ لحاظی فقط بر یک امر استوار است و آن اینکھ این دو نوع مستی را بھ ھ م         
آمیختھ و نوعی منطق ای ن ـ ھم انی پدی د آورده ان د ک ھ سراس ر مف اھیم ای ن فرھن گ را دو پھل و و            
متناقض و تفسیری نموده و دریائی سوء تفاھم و بد بینی و گمراھی بھ ھمراه داشتھ است ھمچون 

 جنگی کھ دربارۀ اشعار حافظ و خیّام ھمواره وجود داشتھ است کھ اھل مستی انگوری او را از آن
و گاه اشعاری چنان عریان رخ می نمای د ک ھ مت شرّعین    . خود می داند و متشرّعین ھم از آن خود    

  .را بھ وحشت می اندازد و بھ تکفیر این شاعران وامیدارد 
ست  احساس گناه و خطاھر حال بشر فطرتاً و وجداناً در قبال مستی ھای تصنّعی خود دچار حیا وب

د و لذا چنین اعمالی عموماً در خفا صورت می گیرد و این امر خود نمی تواند آن را تقدیس نمایو 
  .ل استدال بر حقیقتی قابل تأمّ

در فرھنگ دینی در سراسر جھان و خاصّھ در مذاھب ابراھیمی شرابخواری و زنا کمابیش در یک 
  چرا؟ .ردیف از گناھان قرار گرفتھ و در رأس گناھان کبیره مستوجب جزاء ھستند 

 تلاش تصنّعی و فیزیکی برای مست شدن و عشق نم ائی ک ردن م ی باش د و ب ھ ھم ین         شرابخواری
در رأس ادبیات مستانھ قرار دارد ، چھ از نوع عرفانی و چھ بازاری و کاباره » عشق«دلیل واژۀ 

این ھر دو بر محور احساس و ادّعا و معنای . زنا کردن نیز نوعی دگر از عشق نمائی است  . ای  
رواب  ط ده اس  ت و در اخ  لاق دین  ی مک  روه و ی  ا ح  رام ش  ده اس  ت زی  را در وادی    پدی  د آم  » ع  شق«

ان سان در دعویھ ای عاش قانھ اش چ ھ تح ت ال شعاع        اجتماعی ھم مولّد فریبکاریھای عظیم اس ت و    
مستی شھوانی و چھ مستی انگوری ھمواره  راه افراط و تفریط می پیماید و لذا قادر بھ وفای ب ھ       

معقول و ب ی ری شھ   ستی ، افکاری افراط ی و ک رداری ن ا   در این دو نوع م.  عھد و قول خود نیست   
گن اه ب  ودن ای ن دو ن وع عم ل م ستانھ ب  ھ      . پدی د م ی آی د و موج ب فری  ب و گمراھ ی و ع ذاب اس ت        

 اخ  لاق دین  ی نی  ز ج  ای تردی  دی  انیّتش در ع  رف اجتم  اعی نی  ز ب  دیھی اس  ت و حق   تجرب  ھ و عق  ل و
کام دینی می باشد کھ در ھر امری برای عقلاء واضح است و این ھمان عقلانیّت دینی و اح. نیست

 و فقط عقلاء بر دینی صادقانھ وارد می شوند و بھ دینی ندلذا عقل و دین از یکدیگر جدائی ناپذیر    
  . صادقانھ تن می دھند زیرا منافع دنیوی خود را نیز در دین می یابند
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. طور کھ مستی شھوانی ھم چنین است ھائی بسیار شدید می گردد ھمانمستی مصنوعی موجب ریا
 فسق گام بھ گام رشد می کنند و زنا و نیز ھمواره مکمّل یکدیگرند و لذا مستی و  و این دو مستی     

ھستند و ھر دو تحت تأثیر این دو مستی مذکور دعوی عشق و ایثار دارند و از  ریا معلول یکدیگر
  . رینھمین طریق موجب فریب می شوند ھم فریب خود و ھم سای

عھدی جاودانھ می بن دد ک ھ در حال ت ع ادی آن را زی ر پ ا        ) انگوری یا شھوانی(مرد در حال مستی     
را » خ  ود« درواق  ععھ  د جاودان  ھ ب  ستن ب  ا ک  سی  . م  ی نھ  د و ای  ن موج  ب تب  اھی در رواب  ط اس  ت  

ی کھ ریشھ ای در خویشتن ندارد محکوم بھ خیانت »دخو«جاودانھ بھ امری متعھّد نمودن است ،   
ھای یرا ب ستر ادّعاھ ا و ع شق ھ ا و عھ د     و مستی ھا زمینۀ خیانتھای بزرگ ھستند ز  .ن است   کرد

قدرتی عظیم » خود«بزرگند زیرا برای لحظاتی فرد را درون گرا و روی بھ خود می کند و فرد در 
و آن را بھ رابطھ می کشاند و بر ھمان اساس عھد می بندد و یا ادّعائی بزرگ و جاودانھ می یابد 

ب ھ ھم ین دلی ل زن ان م ستی و      . و اشدّ چنین عھد و ادّعائی در رابطھ با زن رخ م ی دھ د   . ی کند  م
نشئگی مردان را ب دین لح اظ ب سیار دوس ت م ی دارن د ول ی ب ی عمل ی و ب د عھ دی آن ان در ح الات                  

  . سازدار می معمولی است کھ زنان را از مستی مردان بیز
ن شود ول ی م ی    بھ ش رط اینک ھ زن دگی غری زی تب اه      زن دوست دارد کھ ھمواره مردش مست باشد     

یک ی ب ھ   .  مستی مرد را بھ بن ب ست م ی ک شاند    و بھ علاوه معضلۀ اعتیاد بھ دو دلیل ، کلّ     . شود  
این دلیل کھ م ستی در اس تمرارش ک اھش م ی یاب د و فق ط ع ادت و ع ذاب و ھزین ھ و ع وارض آن                  

عھدی تا سرحدّ خیانت و جنایت می شود و  بدم اینکھ خماری بزرگترین زمینۀو دوّ. باقی می ماند 
را ب رای  » خم ر «قرآن م صرف   کھ ین دلیل استمبھ ھ.  می سازد لذا خاصیّت خیر مستی را خنثیٰ  

  . و این عین واقعیّت است . مردان دارای خیری می نامد کھ شرّش بیشتر است
ر را ھ م ب ھ ھم راه    ب رای زن ھم ان ان دک خی     و نیز بھ تجربھ معلوم شده است کھ مستی م صنوعی         

زن آنقدر  .ندارد و تماماً شر است زیرا زن ذاتاً مست می باشد و از مستی مصنوعی بی نیاز است 
اس ت ک ھ ب ھ معن ای کنت رل م ستی       ) حی ا (بطور طبیعی مست است کھ ام ر اوّل دین ی ب رای او ھمان ا        

بلن د م دّت و گ اه    بھ ھمین دلیل مستی مصنوعی برای زن خساراتی عظیم و تباھی    . ذاتی زن است    
  . جبران ناپذیری بھ بار می آورد

مستی و تخدیر در مصارف اوّلیھ چھ بسا برای مردان عامل بخود ـ آورنده است و در ادامۀ آن بھ  
 اراده و عق ل  ه عاملی مدھوش کننده و زائل کنندۀتدریج تباه کننده می شود ولی برای زنان ھموار  

  .است
  
  
  
                                  : ـ بازیگری ۶
  

 ھیچ مردی نم ی توان د ب ا   . نخست اینکھ ویرانگری غایت بازیگریست و این منطق باید درک شود   
فق ط ب رای اھ ل    » ب ازی ب ا خ ود   «امک ان  . چرا کھ خودی ندارد و چیزی نیست   . بازی کند   » خود«

ب ازی ای ب س   ھ ستند و البت ھ ای ن     »خ ود «معرفت نفس وجود دارد زی را در قلم رو اب داع و ک شف         
در ق رآن آم ده اس ت ک ھ     . خطرناک و بلکھ تنھا خطری است کھ اھل معرفت نفس را تھدی د م ی کن د          

اگ ر خداون د می ل ب ھ      خداوند با مخلوقاتش بازی نم ی کن د و جھ ان را ب رای ب ازی نیافری ده اس ت و              
  .ک نمودن معنا و امکان بازی را دردر این کلام می توا .بازی می داشت با خودش بازی می کرد 

  
مردی کھ صاحب خودی نیست یعنی اھل معرفت نفس نی ست تم ام م شغول جھ ان بی رون اس ت و         و

بیان  .بازیگری اوست کھ در حین این بازی بھ تدریج بازیچھ می شود  این اشتغال نیز ذاتاً بازی و
 لع ب و «رون گرایانن د در ق رآن تمام اً مت رادف ب ا معن ای       ک ھ ب    )دنیا پرس تان (منطق زندگی کافران    

  .است کھ بازیگری و بازیچگی می باشد »لھو
نی ست   »خ ود «کسی کھ چیزی نی ست یعن ی دارای    . راز بازی نھفتھ است  کلّ» اشتغال«در معنای   

می آید یعن ی م شغول چیزھ ا م ی ش ود ت ا چیزیّ ت را تجرب ھ کن د ، چی زی              برون در  بھ تسخیر اشیاء  
  . بودن را ، بودن را

از این .  نواع و طیف ھای گوناگونی را بستھ بھ شرایط بشر عرضھ کندبنابر این بازی می تواند ا 
ھ ای  بازیھ ای معی شتی ، بازی  :  نی ستند   اشتغالات بیرون ی چی زی ج ز بازیھ ای گون اگون       ۀدیدگاه ھم 

ھ ای اخلاق ی و    سیاسی ، بازیھ ای ھن ری و حتّ ی بازی   ھای اجتماعی و عاطفی و  فنّی ، بازی   علمی و 
  .نام دارد »عشق بازی «ھا کھ دترین بازی و نیز یکی از شدی.شرعی 

محسوس ترین معنای بازی ھمانا در کودکان است ، بازی بھ عنوان ابتلاء بھ اش یاء      ساده ترین و  
ب ھ    مراحل عم ر ب شر  این معنا تا بھ آخر عمر در ھمۀبرای احساس چیزیّت ، احساس موجودیّت ،  

 :دّی م ی ش ود ک ھ مب دّل ب ھ جن گ م ی گ ردد         صورتی جدّی تر و شدید تر ادامھ دارد و گاه آنقدر ج         
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ھ  ر ان  سان  ».ھ  ر جنگ  ی در آغ  ازش ی  ک ب  ازی ب  وده اس  ت   « )ع(و ب  ھ ق  ول عل  ی  ! جن  گ ب  ازی 
در چنین مرحلھ  . شاھدی در ھر جنگی بھ وضوح بازی بودن ماھیّت آن را در ھر دو سو می بیند  

در اینج ا مالیخولی  ا ی  ا  . ی آخ  ر ب  از ای از ب ازی ش  اھد مالیخولی ائی ھ  ستیم ک  ھ کم ال ب  ازی اس ت و    
بدیل تناسخ و تسخیر شدگی عین واقعیّتی است کھ برای انسان بازیگر رخ می دھد یعنی آنگاه کھ ت 

 ھمان اشیاء می یابد خاصّھ اشیائی کھ دارای قدرت شدیدی ھ ستند  را» خود«بھ اشیاء می شود و   
گز بھ جنگی اینچنینی بھ واسطۀ و اگر زن ھر. و این غایت ھر بازی ای می باشد . یعنی تسلیحات 

زی را  کشیده نم ی ش ود ب دان دلی ل اس ت ک ھ اص لاً دارای طبع ی بازیگران ھ نی ست                 )تسلیحات(اشیاء  
ھ  ر ح  ال کم  ابیش م  ی کن  د ب  ا  ھم  ین دلی  ل اگ  ر زن ب  ازی کن  د ک  ھ ب ب  ھ .  اس  ت) ذات( »خ  ود«دارای 

ردن با خوی شتن اس ت و نی ز    آرایش زنانھ دقیقاً بھ معنای بازی ک خودش بازی می کند کھ تزئین و     
ھمانطور کھ مردان  .طنّازی و عشوه و اطوار ویژه ای کھ موسوم بھ صفت زنانھ و زنانگی است    

نحراف  ات  ازن وار و زن ص فت م درن ھ م دارای چن ین رفت ار ھ ائی ھ ستند ک ھ یک ی از زمین ھ ھ ای           
  .جنسی و ھمجنس گرائی آنھاست 

دختر بچّھ ھا در رابط ھ  . مان دوران کودکی ھویداست  زن و مرد با اشیاء محیط از ھ   تفاوت رابطۀ 
جدّی از حیات و ھستی می احساس با اشیاء محیط زیست خود و حتّی عروسکھای خود نیز دارای 

د و لذا آنھا را حفظ می کنند در حالیکھ پسر بچّھ ھا در آخ ر ھ ر ب ازی ای می ل ب ھ ویرانگ ری         نباش
ی پ  سر بچّ  ھ ھ ا ب  ھ دع  وا و جن گ خ  تم م  ی ش  ود در     ب ازی ھ  ا ن  د و ھم  ۀ اس  باب ب  ازی خ ود دار ک لّ 

 بدین معنا ھرگز نمی توان رفتار دختر بچّھ ھا را درواقع. حالیکھ دختر بچّھ ھا اصلاً چنین نیستند   
چھ حدّی عم وم م ردان فق ط     بھ وضوح می توان دید کھ تادر زندگی زناشوئی ھم  .بازیگری نامید  

لیل از چشم زنان خود ھمواره یک بچّ ھ غ ول دی ده م ی     مشغول بازی و نمایش ھستند و بھ ھمین د  
  . شوند

و امّا تلخ ترین و نفرت انگیزترین بازی مرد  در چشم زنش ھم ان ع شق ب ازی اس ت ک ھ در عم ل        
در ھمخوابگی بروز می کند زیرا زن علناً ھیکل خ ود را ھمچ ون ی ک اس باب ب ازی در دس ت م رد             

 بس ناگوار و زجر دھنده است و اگر مرد در این بازی این بازی برای خود مرد ھم بازی. می یابد 
بھ خود نیاید و برای ھمیشھ بھ بازیگری خود خاتمھ ندھد ھرگز مجال ختم بازی را نخواھد یافت و 

و  .یک بازیگر باقی خواھد ماند کھ فقط بازی ھایش پیچیده تر می گ ردد ت ا م اھیّتش پنھ ان بمان د           
 :پیشگی نامیده می شود رخ می نمایدیک حرفھ کھ امروزه ھنرعنوان یگری ببدینگونھ است کھ باز

ین دلیل است کھ زن برای ھنرپیشھ شدن مطلق اً نی ازی ب ھ درس    مبھ ھ! تظاھر بھ چیزی کھ نیست   
ھمان استعداد بازی ب ا خ ودش م ی    فن ندارد و استعداد بازیگری اش  و تمرین و تحصیل و فوت و    

بھ ھمین دلی ل ھم ھ ھنرپی شھ ھ ای زن     . ی زنانگی اوست باشد کھ ھمان اطوار و عشوه و رفتارھا   
اس ت ک ھ نق ش    » زنانگی«آن نقش  در حقیقت فقط یک نقش را در شرایط گوناگون ایفا می کنند و     

  .طبیعی آنھاست و نقش بازی با خود می باشد
 واینک بھتر می توان فھمید کھ چرا ھنرپیشھ ھای موفق مرد مجبور بھ استفاده از موادّ مستی زا 

زن فق ط  ). در ھم ین رس الھ  » م ستی  «رج وع ش ود ب ھ ف صل    (مخدّرات و محرّکات م صنوعی ھ ستند   
برای ایفای نقش یک روسپی مجب ور ب ھ اس تفاده از م وادّ م ستی زا م ی باش د مگ ر اینک ھ خ ودش              

 زیرا یک زن روسپی یک زن مطلقاً بیگانھ ش ده از ذات خ ویش اس ت و    . روسپی صفت شده باشد     
 موادّ مستی زا ممکن می شود ک ھ او را مب دّل ب ھ ی ک اس باب      گی فقط بھ واسطۀچنین حد از بیگان  

فقط می تواند زیرا زن نھایتاً ھرگز نمی تواند یک بازیگر باشد بلکھ حداکثر . کند  بازی محض می
  . بازیچھ ای در دست مرد:  یک بازیچھ باشد

 در عرصۀ بازیگری با اش یاء  آنچھ کھ احساس مالکیّت نامیده می شود نیز احساس کھنھ شدۀ مرد 
محبوس م ی کن د و     مرد را در کالبد اشیاء اسیر واین احساس عذاب آور کھ روح  و. و آدمھاست   

 م ردان  آنچ ھ ھ م ک ھ در فرھن گ عامیان ۀ     . س ت   ب ھ س رقت م ی ب رد حاص ل ب ازیگری م رد ا       درواق ع 
ت کھ برای مدّتھا موسوم بھ عشق است کھ تماماً آتش است احساس مالکیّت مرد نسبت بھ زنی اس

بازیچھ اش بوده و با وی عشق بازی کرده است کھ نھ با وی قرار دارد و نھ از وی راه فرار دارد 
و این خطرناکترین بازی م رد   .می نامد » عشق«این عذابی است کھ مرد بازیگر تقدیس نموده و   

ب ا ذاتِ خ ویش اس ت    منجر بھ مھلکترین جنگھا می شود کھ پایانی ندارد و عذاب بازی کردن م رد      
و ب   ھ میزان   ی ک   ھ زن ھ   م در ای   ن ب   ازیگری نق   ش آگاھان   ھ ایف   ا م   ی کن   د و از آن   .  یعن   ی ب   ا زن

  .برخورداری می یابد بھ این عذاب مبتلا می گردد و بازیچھ می شود
بازی با عشق بھ لحاظی س اده ت رین بازیھ ای ب شر اس ت و در ع ین ح ال ب ھ ق ول ح افظ ای ن ب ازی                 

ع شق ب ازی و ب ازی ب ا ع شق و واژۀ      . دّ س ختی ھ ا و ع ذابھا منتھ ی م ی ش ود       بسیار آس ان ب ھ اش       
ت  رین و رس  واکننده ت  رین بازیھ  ای ع  اطفی و کلام  ی ب  شر اس  ت و ب  ھ    ع  ذاب آور» ع  شق«مق  دّس 

مستھلک کننده ترین جنگھا منجر می گردد و بھ شدیدترین ندامتھا و حسرتھا و یأس ھا و بدبینی      
! نابود بین ی خوی شتن    و این یعنی ھیچ بینیِ  خویشتن و! یشتن بدبینی نسبت بھ خو :ھا می رسد    
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و این حق است ، حقّی بس تل خ ک ھ در عاقب ت ب ازی ب ا ع شق رخ م ی نمای د ت ا از ان سان اعت راف                
  .طلب وجود باشد یعنی سرآغاز معرفت نفس و این می تواند سرآغاز. » وجود ندارم «بگیرد کھ 

حتّی با ایده و آرمانھا و آموزه ھای خودش نیز بازی م ی کن د   انسان بازیگر و خاصّھ مرد بازیگر    
این ن وع ب ازی چ ھ ب سا     . زیرا اینھا ھم جملگی عاریھ ای و بیرونی ھستند کھ بر او وارد شده اند   

 می انجامد کھ بازی آخر و »خدا«نامرئی ترین بازیھاست کھ نھایتاً بھ بازی با ایدۀ  مخوف ترین و
  . نفس بازیگر را بر سرش می شکند و پوچش می سازد کلّزیرا  بازیھاست آخر ھمۀ

اس باب ب ازی   )  وراث ت و آم وزش  ب ھ واس طۀ  (ھ از غیر بھ فرد می رسد و کلام آخر اینکھ ھر چھ ک    
» ب ازی «پ س تنھ ا راه نج ات از    . است و در خدمت بازیگری قرار می گیرد حتّی مذھب عاریھ ای  

   . س استبازیگری ھمان کفر نف. ھمان معرفت نفس است 
  
  
  : ـ عقل ٧
  

یکی دیگر از صفات مردانھ کھ نشان و حربھ ای از برتری او نسبت بھ زن تلقّی ش ده اس ت ھمان ا        
  .عقل و تعقّل و عقلانیّت مرد است

بھ لحاظ معنا و نیز ویژگیھایش در انسان آنگونھ کھ در قرآن توصیف شده یکی از ن شان       » عقل«
س م  ی کنن د و دین  شان قلب ی ش  ده   اح سا  ر دل خ  ود درک ومؤمن ان اس ت یعن  ی ک سانی ک  ھ خ دا را د    

اگر صفتی قرآنی است و یک واژۀ عربی در قرآن می باشد کھ ھست ،  )عقل(پس این صفت . است
پس صفتی نیست کھ بھ رجلیّت و مذکّر بودن ربطی داشتھ باشد بلکھ مربوط بھ انسان مؤمن است     

 لزوم اً دارای عق ل نی ست و آنگون ھ ک ھ ق رآن       پس ھر م ردی  .کھ ھم می تواند مرد باشد و ھم زن        
اکثریّت مردمان را کافر و مشرک و منافق و جاھل نامیده پس اکثریّت مردان نیز اینگونھ اند و از      

  . عقل مبرّا می باشند
 چن  ین دارای معن ائی چن ان وی ژه و عظ یم اس ت ک ھ مت رادف       ) عق ل (در فرھن گ قرآن ی و اس لامی ،    

  .  اروپائی و یونانی حضور ندارد کھ بھ یک کلمھ قابل ترجمھ باشدفۀصفت و واژه ای در کلّ فلس
اگر اندیشھ گری و خیالبافی و آرمان تراشی و برنامھ ریزی ھمان عقل باشد و تعقّل محسوب شود 

ی خ ودش عق ل   کیست کھ ندارد و آن را کم دارد و ھر کسی در شرایط و زمان و مکان خودش ب را   
ن از بابت عقل ھیچ کمبودی در خود احساس نمی کنن د و ب ھ ق ول     جاھلاکل است ھمانطور کھ ھمۀ 

 عاقلانن د ک ھ جھ ل خ ود را م ی      درواق ع  .» انسانی کامل است کھ خود را ناقص می بیند «) ع(علی  
  .بینند و ھمواره خود را بھ لحاظ عقلانی ناقص می یابند

اگ ر غای ت   . اس ت  » ک سب ک ردن   «بھ لحاظ علم لغت در فرھنگ عربی و قرآنی بھ معن ای     » عقل«
ذاتی ھر اکتساب و یافتنی ھمانا وجود یافتن و رسیدن بھ جاودانگی می باشد پس عاقل کامل کسی    
است کھ صاحب وجود شده است و احساس جاودانگی دارد و در ای ن اح ساس دارای یق ین اس ت و      

. ب ی نی ازی   است و نیز و تردیدی مبرّاست و لذا اسوۀ شجاعت بھ معنای صداقت  لذا از ھر ھراس 
پس عق ل ع ین دی ن اس ت و ل ذا بن ابر مع ارف        . نھا صفات دینی یک مؤمن کامل می باشد   یو ھمۀ ا  

 ب ھ خ دا ک ھ ھم  ان    یدنن ورِ  راهِ رس   : » ن ور راه «اس لامی و احادی ث نب وی ، ن ور دی  ن اس ت یعن ی       
  . وجود جاودانھ و مظھر یگانگی و بی نیازی و بی تائی است

ن عقل ش م ی توان د ص ادق باش د زی را ھ یچ ھراس ی ن دارد زی را ھ ر             پس فقط ان سان عاق ل ب ھ می زا         
و صدق محور دین . ھراسی حاصل از ترس نابود شدن است و انسان عاقل از نابودی رھیده است 

پ س عق ل از مھمت رین مح صولات معرف ت نف س م ی         .و این واضح ت رین ن شان عق ل اس ت       . است  
 ن ور معرف ت ، روش ن و واض ح و      را ب ھ واس طۀ  دی است کھ انسان ذاتشباشد زیرا فقط در این وا 

ین دلی ل  مبھ ھ. پیروی از این ندای باطن ھمان عقل است  .گویا می سازد و صدایش را می شنود    
  .عقل را وحی بدن خوانده است ) ص(رسول اکرم 

و آنچ ھ ک ھ زن را   . پس از آنجا کھ زن ، ذات حیّ و حاضر است بھ عق ل نزدی ک ت ر اس ت ت ا م رد          
ح ال  .  سازد عمل صادقانھ اش بھ احکام دین ، وظایف دینی و در رأس آن حیا م ی باش د   عاقل می 

آنکھ مرد در جریان پیروی از احکام دینی تازه بھ بی خودی و بی عقلی و بی ارادگی خود آگاه می 
زن در پی  روی ص  ادقانھ از . آغ  از کن  د  ش  ود ت  ا روی ب  ھ س  وی معرف  ت نف  س نمای  د و عقلانیّ  ت را  

ولی مرد بر بی وجودی خود . ی صاحب وجودی می شود کھ دارد و این یعنی عاقل شدن احکام دین
  .آگاه می شود و تازه بایستی آن را جستجو کند

م ی یاب د و آن وج ود اس ت و ای ن      آنچھ را ک ھ م رد در غای ت دی ن م ی یاب د زن در ھم ان آغ از دی ن            
  . عقلانیّت و عاقل شدن استعرصۀ

و ی  ا م  ادر زان ج  دیّت ھ  ر م  ردی ب  ھ ط  ور دقی  ق در ن  زد ھم  سر  می زان عق  ل ھ  ر م  ردی ھمچ  ون می   
ین دلیل است مبھ ھ. ھیچکس ھمچون مادر یا ھمسر شاھد میزان عقل و جدیّت مرد نیست      . اوست

ول  ی زن ک  افر ای  ن  . زن غای  ت حماق  ت و م  سخرگی ش  وھرش را نم  ی بین  د  ک ھ ھ  یچکس ب  ھ ان  دازۀ 
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ی کافران ھ در س ر دارد و ل ذا از ای ن حماق ت      واقعیّت را ب ھ روی ش وھرش نم ی آورد زی را س وداھا       
ب  دین لح اظ نی  ز م  ی ت  وان  . اس  ت  ش وھر س  وء اس  تفاده م  ی کن د و ای  ن ھم  ان کی  د عظ یم زنِ  ک  افر    

ن  م ردا اینکھ ھم ۀ . و ریائی مرد درک نمود عائی ادّ عقلانیّت نقد زن را نسبت بھ عقلانیّت نسیھ و  
ی عقل زن نسبت بھ مرد در ھمان وادی کفر نیز  زنان خویشند دال بر برترکافر در خفا تحت سلطۀ

م رد احم ق فق ط زن ریاک ار را     . مکر زن مح صول و واک نش طبیع ی حماق ت م رد اس ت            . باشد   می
آن فرھن گ و ب اور   .  مطلوب می یاب د و از ص داقت زن ش ک ھ عقلانیّ ت غری زی اوس ت بی زار اس ت           

 ول ی ھم ۀ  . لیل حماقت مردانھ است  دخودمردانھ ای کھ زن را عموماً احمق و بی عقل می پندارد      
مردان در اواخر عمر خود بھ طرزی بس دردناک اعتراف می کنند کھ زنانشان بسیار رن دتر ب وده        

مت رادف رن دی و حقّ ھ ب ازی و       اص ولاً عق ل را  چنین مردانی. و کلاھی عظیم بر سرشان نھاده اند      
 طبق کلام ق رآن ،  است چنین مردانی این عقل مردانھ نتیجۀ بازیگری مردانھ   ریاکاری می دانند و   

 ای ن حقیق ت   ھم ین ام ر ن شان دھن دۀ    .  می خوانند مؤمنان را آدمھای ابلھ و نھایتاً جادوگر     انبیاء و 
بزرگترین نشان بی عقلی مرد ھمانا انکار . است کھ این نوع مردان تا چھ حدّی بی عقل می باشند 

 و مری دان مخل  ص   اکثریّ  ت مؤمن ان مخل  ص  م ی دھ  د ک ھ   ت  اریخ انبی اء ن  شان تجرب ۀ . خداس  ت دی ن  
پیامبران و امامان ، زنان بودند کھ عموماً در تقیّھ می زیستند تا از شرّ مردان کافر خ ود در ام ان        

م  ان نی  ز دال ب  ر ای  ن واقعیّ  ت اس  ت ک  ھ اکثریّ  ت  احادی  ث ش  یعھ درب  ارۀ ظھ  ور ام  ام آخ  ر الزّ . باش  ند 
ر ارجحیّت عقل زن نسبت بھ مرد است در ع صر اش دّ   زنان می باشند و این دال ب    ) ع(پیروان امام   

  . بازیگری تکنولوژیکی مرد
تملّک است و لذا قدرتمندان ، ی می شود ھمان قدرت عقل تلقّ)جاھلانھ(فرھنگ کافرانھ آنچھ کھ در 

 می ھامظاھر عقل محسوب می شوند و غافل از اینکھ برای بدست آوردن و تملّک چیزھا چھ زجر  
اگر چیزی براستی تحت .  آن نیز چھ ھراسھا و عذابھا و زور زدنھا وجود دارد کشند و برای حفظ

 مالکیّ ت ان سان در آم ده باش د پ س ت سلیم ان سان اس ت و ان سان مجب ور نی ست تم ام ق وای حی  ات و             
  .برای حفظ آن تباه سازد و نھایتاً با مرگش ھمھ را یکجا از دست بدھد و نابود شود ھستی اش را

ب است و در اکراه و ریا و زور و بدست آوردن و یا حفظش مجبور ومعذن برای ھر آنچھ کھ انسا
ھراس و تردید بسر می برد و نا امن و رنجور می گردد ف ی الواق ع تح ت مالکیّ ت ان سان نی ست و              

ھر حال موج ودیّتش نی ست و    نکرده است بلکھ دزدیده است و بانسان آن را صاحب نیست و کسب  
پ س چن ین ان سانی دارای    . معرض ن ابودی ق رار م ی دھ د      بلکھ او را دربھ او وجود نمی بخشد و    

یعن ی دارای ق درت ک سب وج ود     . عقل نیست یعنی چیزی را کسب نکرده است و چیزی نشده اس ت   
ان سان فق ط م ی    . عقل یعن ی ق درت دریاف ت و ت صاحب وج ود ، وج ودِ خوی شتن و ن ھ غی ر              . نیست  

پس عقل ھمان راه معرفت نف س اس ت ک ھ راه رس یدن     . تواند صاحب وجود خود شود و خود شود      
ی ست چگون ھ م ی توان د ص احب غی ر       ک سی ک ھ ص احب خ ود ن    . بھ خ ود و ص احب خ ود ش دن اس ت       

؟ این یک پیام عقلانی است کھ راه عقل را نیز نشان می دھد ، عقل ب ھ معن ای ق درت ی افتن و        شود
مھ ا ، چ ھ ق درت اقت صادی و چ ھ      پس ارادۀ بھ تملّک غیر خ ویش چ ھ اش یاء و چ ھ س ایر آد       . شدن  

سیاس  ی و چ  ھ ع  اطفی ، اراده ای ب  ر خ  لاف عق  ل اس  ت و ان  سان را ب  ھ س  وی جن  ون رھنم  ون م  ی   
  .گردد

 ارادۀ بھ قدرت و ارادۀ بھ مالکیّت و سلطھ از ھر نوعی ، واضح ت رین ن شان ب ی عقل ی و جھ ل  و      
ر غی ر اثب ات م ی کن د     م ی کن د و د  ج ستجو  » غیر«را در » خود« کسی کھ. حماقت مردانگی است   

  ! و جنونی جز این ھم نیست ، جنون مردانگی . ھر حال عقل ندارد ب
ب ھ نظ ر م ا دروغ و تھم ت و جھ ل و س وء تف اھمی         :» مرد مظھر عقل و زن مظھر عشق است   «

پذیرش این ادّعا از جانب مرد بزرگترین نشانۀ حماق ت مردان ھ و   . بزرگتر از این پدید نیامده است   
اھ ل اوس ت و   ج مک ر زنان ھ مح صول ت   زیرا ک لّ . ن ھم بزرگترین نشانۀ مکر زنانھ است  از جانب ز  

  .عین تجاھل اوست 
اگر عشق یعنی عشق بھ غیر ، پس آیا این زن است کھ عاشق مرد است و ادّعای عشق دارد و یا   
مرد است کھ تمام وجودش محتاج زن است و ادّعای عشق ھم می کند ؟ پس آیا از کجا زن مظھ ر       

  عشق شده است ؟
علیھ مرد استفاده می کند و این ھمان قل است ولی عموماً از عقل خود براین زن است کھ مظھر ع

 او نیز در قبال قلدری مرد ھم محسوب م ی ش ود ھ ر چن د ک ھ در بلن د       مکر اوست کھ بھ نوعی حقّ 
ی گرای د  مدّت بھ ضرر خود زن است و چھ بسا خودش بھ مکر خود مبتلا م ی گ ردد و ب ھ جن ون م        

  . مکرش با عقلش ، عقلی کھ در او نقد است . کھ این عذاب مکر او می باشد 
تواند عاشق ھر چیز دیگری ھم بشود زن موضوع و مفعول عشق مرد است ھمانطور کھ مرد می    

ھم انطور ک ھ ام روزه ع شق م رد ب ھ ش دّت ب ھ         ... ھن ر و   ، ف ن و  عاشق ث روت ، ریاس ت ، دان ش     ،
  .  زن سوق یافتھ استسمت سوژه ھائی غیر از

ب روز   و عق ل ، بی ان و  . بروز نیاز بھ وجود است و دال بر بی وج ودی م رد اس ت        عشق ، بیان و   
 زن اس ت ک ھ ن ور     عق ل پس عشق مرد بھ زن ب ھ لح اظ معرفت ی ھمان ا ع شق م رد ب ھ       . وجود است  
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 و مجب ور  ، مرد را می بیند ولی مرد ، زن را نمی بیند و فقط ح دس م ی زن د    زن. وجود زن است  
  .بھ ھمین دلیل است کھ مرد عاشق یک مرد تماماً خیالباف و مالیخولیائی می باشد. بھ تخیّل است 

معشوقیّت کھ مقام وجودی زن است بھ کلّی واقع ھ ای دگ ر اس ت و ای ن نی ز از جھ ل م رد اس ت ک ھ            
ھ نف س م ی   معشوق خود را مترادف خودش می پندارد و لذا توقّعاتی از او دارد کھ حاصل قیاس ب       

  . باشد و سراسر قلمرو سوء تفاھم و بدبینی و جدال است 
بھ . برای مرد ، زن شناسی ھمان صراط المستقیم وجود شناسی و شاھراه تعقّل و عقل یابی است   

ھمین دلیل فلسفھ ھا و خاصّھ فلسفھ ھای غربی بھ میزان ی ک ھ از ای ن ش ناخت بیگان ھ ان د و از آن          
این ایده آلیزم شدید ترین ادّعای عقلانیّت . ی ھستند ، یعنی ایده آلیستی دوری جستھ اند غیر عقلان

  .حالیکھ مظھر غایت جاھلیّت و غفلت مردانھ است دانھ را با خود بھ یدک می کشد درمر
 وج ودش را م ی یاب د در راه عق ل و وج ود شناس ی       مرد بھ میزانی ک ھ زن را درک م ی کن د و ح قّ         

  .قعیِ  خدا شناسی است ، خدا شناسی وجودی و نھ تخیّلی و تئوریک قرار دارد و این ھمان راه وا
کھ ھمواره در قبال استدلال و منطق گرائی و فلسفھ بافی مرد نھایتاً این یک سنّت جھانی زن است 

زن ب ھ میزان ی ک ھ    .  ای ن رابط ھ اس ت    لۀ مع ض  درک ک لّ  گریھ بھ مثابۀ درک این . بھ گریھ می افتد     
 در م  رد و در رابط  ھ اش در م  ردان م  ی دان  د و م  ی بین  د و م  ی فھم  د ول  ی   حق  ایقی رااحقیق ت و ی   

 چ اره ای  درواق ع بھ گریھ می افتد و ) از مکرش(تجاھل می کند و نمی خواھد با مرد در میان نھد  
و از اینجاست کھ باز ھم مرد را بھ ای ن ب اور م ی    . جز این ندارد و این آخرین تجاھل کامل اوست        

و این پیروزی نھائی و ھمیشگی یک زن مکّار است کھ نان . »ی ابلھ است زن موجود«رساند کھ 
تجاھل خود را می خورد و از عقل خود س وء اس تفاده م ی کن د و ھم واره خ ود را از نگ اه م ردش                

 احمق تر درواقع؟ یعنی ! پنھان و اسرار آمیز و افسانھ ای می سازد و لذا او را عاشق تر می کند  
   . دش نیز دیوانھ می گرددمی کند و بھ تدریج خو

، کف ری ج  ز تجاھ  ل   زن. تجاھ  ل اوس  ت گری ۀ زن در قب  ال ش  وھر ، از ن شانھ ھ  ای ت  اریخی مک ر و   
  . ندارد و قربانی این تجاھل است

 زن گی با زن حتّی یک حرف ح ساب درب ارۀ  ھمینکھ مرد پس از ھزاران سال ھمزیستی و ھمخواب   
ع وض  ت و گ اه فحاش ی ب ر ل ب دارد ول ی در     ھ ر س کو   زن مُ فلسفھ ھای مردان ھ درب ارۀ      ندارد و کلّ  

و اینک ھ   .خداوند را در پشت آسمان ھفتم درک کرده است سندی لازم و کافی بر حماقت مرد است    
ھزاران سال اثبات شدن بھ ناگاه نفی و نابود  خدای فلسفی مرد اصلاً چھ موجودی است کھ پس از    

  . شد
بردارد خانواده بھ سوی فروپاش ی نم ی رف ت و ام اکن     اگر مرد توانستھ بود بھ سوی درک زن گام  

  .فساد مستمراً رونق نمی یافت و مبدّل بھ یکی از مھمترین ارکان این تمدّن مردانھ نمی شد
 ای ن حماق ت ام روزه از ھم ھ ج ای ای ن تم دّن م ی ب ارد ،          .تمدّن مردانھ تمدّنی تماماً احمقان ھ اس ت          

و نیز بھ . ی خود ـ براندازی و خود ـ مسخرگی می رود  ارکان و اجزایش بھ سوتمدّنی کھ در ھمۀ
 رھبری اش بدست زنان افتد و تمدّنی زنانھ بنا شود و ظاھراً  جھان وغایتی کشیده می شود کھ کلّ

ای ن تم دّن مح صول    .  این تمدّن ھمواره زن فرم انروا ب وده اس ت    نیز زنانھ گردد زیرا در پس پردۀ    
 حم  اقتی ک  ھ در ارادۀ ب  ھ ق  درت پنھ  ان ش  ده و امپریالی  ست و   .حماق  ت مردان  ھ و مک  ر زنان  ھ اس  ت  

این تمدّن حاص ل امپری الیزم   .  است شدهو تجاھلی کھ رخ نموده و روسپی . جھانخوار گشتھ است  
امپریالیزم و روسپی گری علّت و معلول متقابل یکدیگر است و بی یکدیگر .  و روسپی گری است

   .ممکن نیست 
و ارادۀ ب ھ ق درت در م رد نی ز مح صول      . ادۀ ب ھ ق درت در م رد اس ت     روسپی گ ری زن مح صول ار      

زر بھ میان می  و ھر جا کھ تفاھم نباشد زور و. این تجاھل مانع ھر تفاھم است . تجاھل زن است 
  . پس روسپی گری زن نیز جزای تجاھل اوست.  آید یعنی ارادۀ بھ قدرت پدید می آید

دس  ت پ  روردۀ بزرگت  رین     )اس  کندر مق  دونی  (وری ح  دود دو ھ  زار و دوی  ست س  ال پ  یش امپراط       
 جھان را بھ آتش کشید  بھ ھمراه یک روسپی در جھان بھ راه افتاد و کلّ   ) ارسطو(فیلسوف تاریخ   

گوئی آن واقعھ امروزه . خرابھ ھای تخت جمشید ماندگارترین سند اتّحاد امپراطور و روسپی است       
اری کامل است تا آنچھ کھ مجال تکمیل نیافت بھ صورت یک امر جھانی و ھمھ جانبھ در حال تکر       

زیرا اسکندر جوان مرگ شد و ھنوز بخش ھائی از جھ ان ن ابود ن شده ب اقی مان د و        . تکمیل گردد   
  .استمرار یافت 

حماقت عظیمی بھ نام فلسفھ و بازی مرگباری بھ نام دانش و تکنولوژی بھ میان آم د ت ا ثاب ت کن د        
؟ عشقش این بود کھ زن را روسپی کند و وجودش ھم این بود ! کھ مرد عاشق است و وجود دارد 

  ! روسپی گری و دانش نابود سازی فلسفۀ:  عالم وجود را نابود سازد کھ
چون زن بھ کلّی از منظر مرد فراموش شد . در فلسفھ محصول انکار وجود زن است     » خدا«ایدۀ  
 م رد را ثاب ت کن د ک ھ بخ ودی خ ود       ھم از میان رفت و دانش و تکنولوژی پدی د آم د ت ا       » خدا«ایدۀ  

ب ود ک ھ ثاب ت ش د و تج سّم      » خ دا «و بمب اتمی ھم ان ای دۀ   ! مردی سوار بر بمب اتم : وجود دارد  
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ھدیۀ مرد بھ و بمب اتمی آخرین . این کمال حماقتی است کھ عقل مردانھ نامیده می شود  و. یافت  
  ! نابودی اینست معنای وجود مرد ،! زن است برای اثبات عشق و وجود 

مرد می خواست ثابت کند ک ھ عاش ق اس ت یعن ی وج ود دارد و جاودان ھ اس ت و در ای ن ج اودانگی            
و ای ن ی ک   ! جاودان ھ س ازد یعن ی خوش بخت اب دی       کمترین تردیدی ھم ندارد و می تواند زن را ھم       

روغی زیرا ھر د. خود مرد ھم مشتبھ کرد  دروغ واضح و آگاھانھ بود کھ بھ سرعت این امر را بر
بھ ھمین دلیل . غ بودنش قدرت فریبندگی دروغگو را دارد و افسونگر است وبھ شدّت و عظمت در

  .دروغ ھر چھ کھ بزرگتر باشد برای بشر کافر بھ باور نزیکتر است 
و . ھ م روان ی و ذات ی     واقعیّت این اس ت ک ھ م رد فق ط نیازمن د ب ھ زن اس ت ھ م از حی ث غری زی و            

 مقاب ل ع شق و عاش قیّت و دع وی ع شق و وع ده ھ ای ع شق         در نقط ۀ ی نیازمند بودن دقیقاً وض ع    
قرار دارد زی را دع وی کنن دۀ ع شق ادع ائی ھم سان خ دا دارد ک ھ گ وئی مظھ ر ب ی نی ازی و ق درت                 

ین دلیل نخستین وعده ای کھ مرد عاشق بھ زن می دھد ھمانا سعادتمند ک ردن  مبھ ھ . مطلقھ است   
سیاس ت    منجر بھ پیدایش فلسفھ و دانش و فن و ھنرھ ا و عای دروغینھر حال این ادّ   ب .زن است   

  .امپریالیزم و نابودی و اثبات نبودن مرد شد  و
و از ای ن منظ ر    .آنچھ کھ ھمواره کیمیا بوده ھمان ا مردانگ ی ب ر اس اس دعویھ ایش ب وده اس ت                و

ی بنیانگزار عل.  را درک نمود) جز علی مردی نیست(» الاّ علی لافتیٰ «بھتر می توان راز واقعی 
محقق ) انبیای الھی( نھضت مردان حق  و کامل در تاریخ است کھ در ادامۀمردانگی ذاتی و واقعی

روش مرد نمودن یک میمون شھوت ب ارۀ دوپ ائی ب ھ ن ام آدم و       دین خدا ھمانا راه و    درواقع. شد  
  .مکّار بوده است زن نمودن یک مادّه میمون بھ غایت ملوس و

 آغاز شده ، یک  باستانامۀ تکاملی یک تمدّن دو ھزار سالھ است کھ از یونان  و تمّدن مدرن کھ اد    
» م رد  «مگ ر اینک ھ ی ک   . تمدّن ذاتاً نامرد و ضدّ زن بوده است و بھ سوی نامردی کامل م ی رود    

  . علاج را شفا بخشد و نجات دھدپیدا شود و این نامردی لا
حتّی رجلیّت شد و بر سر عقل آید تا بتواند مرد باید از ادّعای دروغین و رسوا شدۀ عشق دست بک

 نرینگی خود را احیاء سازد و مجبور نشود در انتقام از حوّا ، آلت نرینگی خود را ب ھ  و پائین تنۀ 
آی ا  . صورت موشکھا بر سر زنان و بچّھ ھا فرو ری زد و بدینگون ھ ش ھوت خ ود را ارض اء نمای د              

ب ی  ( چی زی اتّف اقی   ھ یچ  گ ی م رد س اختھ ش ده ان د ؟     این اتّفاقی است کھ موشکھا بھ شکل آلت نرین 
  .نیست  )معنا و بی علّت
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  مفصل چهار

  
  

  )حقوق دینی مردان(
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   ـ چرا پیامبران خدا جملگی مردان بوده اند ؟١
  

زه راھ ی آس انتر وج ود    ترسو ترین آدمھا روی بھ پھلوانی می کنند و ورزشکار می شوند و ام رو   
ھمانطور کھ م ثلاً گ دا ص فت ت رین آدمھ ا ث روت ان دوزی م ی کنن د و          . دارد و آن حمل اسلحھ است        

ھم انطور ک ھ ب ی    . ھم انطور ک ھ ابل ھ ت رین آدمھ ا حرّافت رین آدمھ ا ھ ستند         . سرمایھ دار می شوند    
و . ھ راه م ی ان دازد   بیشترین نمایشات عشق و ایثار و نوع دوستی و خی رات ب     محبّت ترین آدمھا    

بی شعور ترین آدمھا بیشترین شعار را می دھند و کافرترین آدمھا بیشترین جانم از ھ ا را آب م ی      
کشند و خسیس ترین آدمھا شدید ترین میھمان ن وازی ھ ا و خرّاج ی ھ ا را عرض ھ م ی کنن د و ب ی          

ا آزادیخ واه م ی ش وند و    ترین آدمھ   شدید ترین سوگندھا را یاد می کنند و دیکتاتور وفا ترین آدمھا  
افسرده ترین آدمھا بیشترین قھقھھ ھا را سر می دھند و بی وجود ترین آدمھا بیشترین ادّعاھ ا را     

 دلایلی کھ در طول این کتاب مورد مشاھده قرار یعی بود کھ مرد پیامبر شود بھ ھمۀپس طب. دارند 
د یعنی میان تھ ی ب ودن م رد ، یعن ی      این دلایل ھمانا بی ذاتی مرد قرار دارگرفت کھ در محور ھمۀ   

  .در قحطی بودن وجود مرد 
زن اگر بدون اکراه و ریای آگاھانھ روی بھ دین نماید از ایمان اوست و دین زن از ھم ان آغ ازش    
ایمانی یعنی قلبی و روحی است ولی دین مرد تا مدّتھا یک ادّعای محض تو خالی است ھر چند کھ 

و صادقانھ باشد دینی بی دل است تا آنگاه کھ ص احب ذات ش ود یعن ی ی ا     تماماً آزادانھ و با انتخاب     
ر و ی ا ام ام اس ت ک ھ     اوّل ی پی امب  .  شودحقّابد و یا در برون دارای امامی برنور خدا را در دلش بی   

 مری د  درواق ع  می باشد و دوّم ی ھ م مری د اس ت ک ھ جم ال ح ق را پ یش روی دارد و          ربّش خود االله  
  .  ھمان امام است

و این بھ دلیل ب رون افکن ی ذات ی م رد     .   مرد بوده است یعنی نیاز ذاتی مردپیامبر شدن ، حقّ پس  
 مردان ذاتاً زن پرست ھستند بروز کرده و بھ ھمین دلیل ھمۀ» احوّ«در خلقت است کھ بھ صورت 

و این ھمان دین ذاتی و غریزی م رد اس ت ک ھ اگ ر در م سیر پرس تش ص ادقانھ و کام ل و مریدان ھ              
 چن ین نی ستند و گ وئی ح قّ    ول ی م ردان عموم اً    .  گیرد او را نبی می کند و بھ خدا م ی رس اند     قرار

راز ناکامی مرد در ع شق ب ھ زن از ھم ین راز    . ندارند و لذا نمی توانند زن را واقعاً پرستش کنند  
ج ب  ب ا ح وّا س اخت ک ھ نھایت اً مو     ) شجره(آنچھ کھ آدم را در بھشت ازلی مواجھ با مشاجره . است  

  . خروج از بھشت و ورود بھ نبوّت گشت از ھمین راز است
ول ی ت ا م رد    . پس زن پرستی در مرد ، ھمان دی ن غری زی و ک ور و ج انوری یعن ی کافران ھ اس ت            

بھ خدا رسیدن ھمان . بتواند این کفر را کھ ذاتی اوست کاملاً از خود پاک سازد بھ خدا رسیده است
و ای ن دی ن ان سانی و عرف انی م رد اس ت و راھ ی        . باش د  پاک شدن نف س م رد از پرس تش زن م ی        

 م ردی ک ھ   و نیز اینک ھ نخ ستین  . است کھ خداوند از طریق پیامبرانش پیش روی بشر نھاده است    
  .پس نبوّت و انسانیّت واقعھ ای واحد است  .ی شد بر انسانیّت وارد شد نب

 پاک شدن از مرد پرستی و رھائی یعنی راه. دین زن نیز دقیقاً ھمان روند معکوس دین مرد است 
پس دین مرد ھمان زن زدائ ی از نف س اس ت و دی ن     . از اسارت مرد و رسیدن بھ استقلال وجودی    

م رد دو راه و روش و معن ای ک املاً مت ضادّی را      پ س اگ ر زن و  .  زدائی از نفس استزن ھم مرد   
ظیم اس ت ھم انطور ک ھ ص فات     روش و معنای دین این دو نیز دارای تفاوتی ع   در دین دارند راه و    

 ھ ک ھ ب رای م رد ح قّ    چ  جملگی دارای ارزشھائی مت ضاد اس ت یعن ی آن   ) ع( بھ قول علی نیز این دو 
نیز از ھم ین  »  مردبرابری زن و«راز ابطال و جنون و تباھی مکتب . است برای زن ناحق است     

  .معنا واضح می شود 
در معرف  ت دین  ی  .و مح  ور دی  ن اس  ت   ازای  ن س  رآغ .م  رد نبای  ستی ب  ھ ھم  دیگر نگ  اه کنن  د    زن و

.  را آشکارا بی ان نک رده اس ت    این حقّ) ع(و حضرت فاطمھ  ) ع(ھیچکس ھمچون حضرت مسیح     
پس .  زیرا چشم انسان لطیف ترین حواسّ اوست و شاھراه ارتباط جھان بیرون بھ دل انسان است

. س وی خ دا م ی باش د     حفظ حیای نگاه اص ل اوّلی ھ و مح وری ش ریعت اس ت و س رآغاز حرک ت ب ھ           
 ت لاش ھ ای دین ی و عب ادی مخ دوش و مفل وج م ی        ھم ۀ ه بدون رعایت این اص ل در حی ات روزم رّ          

  .ات لاعلاج و دردناک می کشند و رنجور و مشرک و منافق می سازندتناقضشوند و وجود را بھ 
 ب ا  م رد درب ارۀ زن اس ت ک ھ     اس ت و » خب ر «زن موض وع  . ، نبی نمی شود زیرا نیازی ن دارد    زن

است لذا دین زن تماماً از ھمان آغ از چی زی   ) نبوّت(زن خود جسمانیّت خبر   . ود  می ش ) نبی(خبر  
جز معرفت دربارۀ خودش نمی باشد و این معرفت روشی جز نگاه نکردن بھ م رد ن دارد ت ا بتوان د          

د ب رای م رد دین ی در کم ال راه رخ م ی دھ        )عرف ان (بھ ھمین دلیل معرف ت نف س     . خودش را ببیند    
ش دن اس ت ک ھ ح ضرت فاطم ھ       )مح دّث (و این مق ام   . از ھمان آغاز راه پدید می آید ولی برای زن  

ب رای نخ ستین ب ار ب ھ ای شان      » محدّث ھ «جھان اسلام اس ت و ن ام    اسوۀ کامل و نخستین آن در   )ع(
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 در ن ب ا خ دا و ش نیدن ک لام االله    س خن گف ت  اس ت ک ھ ھم ان    » ح دیث نف س  «تعلّق گرفت کھ بھ معنای    
 درواق ع .  خویشتن است ک ھ مق امی کام ل وغ ائی در دی ن مردان ھ اس ت ک ھ مق ام امام ان اس ت               نفس

فرم وده   )ص(اینکھ پیامبر اک رم  . ھ بدین معناست مھد امامت ماست و اُم الائمّ    )ع(حضرت فاطمھ   
 ارتباط از یعنی کمال ارتباط با خدا ھمان. بدین معناست » غایت انبیاء ھمان آغاز اولیاء است«کھ 

حالیکھ انبیاء الھی از طریق جھان بیرون ب ا خ دا مرب وط م ی ش دند ، از       درب دل خویشتن است در    
و ختم نبوّت بھ ھمین معناست یعنی زین پس انسان فق ط  . امثالھم  طریق درخت ، ماھی، ملائک و    

خویشتن و از وادی خ ود شناس ی اس ت ک ھ م ی توان د ب ا خ دا مرب وط ش ود و ل ذا خ تم                دل  از طریق   
ین دلیل پ س از پی امبر   مبھ ھ. است و نھ قھر خدا  بھ معنای کمال لطف و محبّت خدا بر بشر  نبوّت  
ان م ا ھ م نخ ستین فاتح ان ای ن      عنوان آخ رین نب ی ، عارفانن د ک ھ ح املان دی ن خداین د و امام           اکرم ب 
نن د  را مقتداء و مولای خود می دا) ع(  عارفان ما علیبوده اند و لذا ھمۀ  ) ختم نبوّت (ن  نوی واقعۀ

و ل ذا ص راط الم ستقیم ھ م ھم ین راه اس ت ب ھ معن ای         ! و صاحب و کاشف ای ن راه ، یعن ی راھ دار        
ی   ن ھم  ان رس   یدن از خ   ود ب   ھ خ   ود  و ا ) .خ   دا(س  ریعترین و کوت   اه ت   رین راه رس   یدن ب  ھ خ   ود   

  ) .ع(امام صادق » براستی کھ صراط المستقیم ھمان معرفت نفس است «.است
پ س واض ح   . امت اس ت ول ی دی ن م رد در غ ایتش ب ھ امام ت م ی رس د          پس دین زن ذاتاً از نوع ام     

ایم ان او    واز عقب ماندگی و حماقت و نقص عقلاین نھ  . است کھ چرا زن ھرگز نبی نشده است       
او خ ود دارای گ وھرۀ وج ودی ایم ان اس ت کافی ست ک ھ چ شم از م ردان          . بلکھ از جلو بودن اوست   

 ھمۀ .  فطرتاً زنان بوده اندمام شناس ترین انسانھای تاریخو لذا ا. بگرداند و روی بھ خود نماید   
ام روزه  .   نیز مخلص ترین مریدان خود را در میان زنان مؤمن داشتھ ان د  عارفان در طول تاریخ     

  .عمدتاً در زنان مؤمن وجود دارد) ع(نیز شاھدیم کھ شدید ترین ایمان ھا بھ وجود امام زمان 
 اس ت  اساس اً ای ن فط رت ب ھ ط ور نق د و ج اری در زن ان ک املاً           اینکھ گفت ھ م ی ش ود دی ن ، فط ری          

 زن ان ب ا دی ن    تن اقض ج دال و  .  محسوس می باشد و بلکھ در م ردان اکت سابی و جھ ادی م ی باش د         
.  ، ھم انطور ج دال آن ان ب ا عق ل و راه و روش م ردان       مردانھ نیز از این جھت کاملاً مفھ وم اس ت     

نمی کنند و او را مساوی و مشابھ و مقلّد خود می خواھند مردان بھ میزانی کھ وجود زن را درک 
عقل و دین زن واقعھ ای دگر است و معنا و ماھیّت . لذا بھ او تھمت بی عقلی و بی دینی می زنند 

  .کاملاً متفاوت و بلکھ متضادّی با عقل و دین مردانھ دارد 
بھ اوج اھمیّت رسید ) ص(مّد نگاه نکردن بھ جنس مخالف بھ عنوان محور دین خدا کھ در دین مح

نبود کھ بھ مردی نگاه نمی ) ع( این فقط حضرت فاطمھ.  در خود سنّت محمّدی خود نمائی می کند
نیز می دانیم کھ در کوچھ و بازاری ک ھ معب ر عم ومی ب ود عب ایش را        ) ص(کرد بلکھ پیامبر اکرم     

 در برخ ی امام ان م ا نی ز     ای ن س نّت  . چون چادر بھ سر می ک شید و جل وی نگ اھش  را م ی گرف ت        
  .خود را تبرئھ ساختند  ولی مردان این چادر را فقط بھ سر زنان کشیدند و. روایت شده است 

اس ت و البتّ ھ ام ری مرب وط ب ھ مؤمن ان       ) ص(جب و حیا و حجاب اص ل اوّل و مح ور دی ن محمّ د       حُ
 ن شده  )ایم انی (لب ی   ام ری ق  در آنھ ا ثی و ص رفاً ادّع ائی ک ھ دی ن ھن وز     ون ھ م سلمانان م ور    است و 

 مؤمنان است ھمانطور ک ھ در ده ھ ا آی ات    سایر احکام شریعت از جملھ نماز ھم فقط مختصّ        .است
ای ن حج اب ھمچ ون نم از ب ھ ط ور       .  قرآنی فقط مؤمن ان را مخاط ب س اختھ اس ت و ن ھ م سلمین را           

ھ ای دی ن   و ھمچ ون می وه   طبیعی و مختارانھ و بلکھ مشتاقانھ از وج ود مؤمن ان ت راوش م ی کن د             
ھم انطور ک ھ   . گرنھ موجب نفاق و ریاکاری و اکراه و ستم و بیزاری از دین م ی ش ود     قلبی است و  

در خانواده ھا و جوامعی کھ این امور بھ صورت اکراه و اجبار القاء می گردد فسادھا و فتنھ ھائی 
  .عظیم رخ می دھد و نفاق پدید می آورد کھ بدترین کفرھاست

زیرا زن، اُمّ دین و موضوع و .  تر است تا مردی کھ کافر استار فتنھ انگیزباشد بسیزنی کھ کافر 
کفر زن مھلکترین کفرھاست و چون وبا م سری و   .مقصود دین و فطرت فعّال و حاضر دین است  

  .یک زن کافر از صد تا مرد کافر ، برای جامعھ و سلامت عمومی مضرتر است .تباه کننده است 
   

  
  
  :رد بر زن  ولایت مۀ ـ مسئل٢
  

.  پس زن ، نبی نشد زیرا ھیچ موضوعی خودش نمی تواند خبر آور خودش باشد و معرّف خودش
د را معرّف ی  ھمانطور کھ امام ھم موضوع و مقصود و روح دین است و لذا خودش نم ی توان د خ و     

امی را  پیامبران وعده بھ ظھور امام و ان سان ھ ای کام ل داده ان د و گ اه ام       ھمانطور کھ ھمۀ . کند  
در کن ار  ) ع(مث ل اس ماعیل   . ندن د  ا او ف را م ی خو  داشتھ اند و مردمان را بھ بیع ت از در کنار خود  

ب ھ ھم ین دلی ل    .  )ص(در کنار محمّد  )ع(یا علی  و.  در کنار یحییٰ )ع (یا عیسیٰ  و ) .ع(ابراھیم  
 ک ھ ب ھ معن ای    نب وده اس ت  » ول ی «در عرفان اسلامی این باور وجود دارد کھ ھیچ نب ی ب دون ی ک       

  .حجّت و اسوۀ عینی دین بوده است
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یعنی رابطھ بین  .و امامت را نشان داده ایم ) مادریّت( بین اُمیّت ما در آثار قبلی در ھمھ جا رابطۀ
حتّ ی ب ھ لح اظ لغ ت نی ز از م  صدر      » ایم  ان«زی را  .  ایم ان را  و ام ام و امام ت و  معن ای فط ری زن   

ب ھ ھم ین   . اس ت و ن ھ ذھن ی و اکت سابی و آموزش ی و تلقین ی       و لذا امری قلبی و ذاتی         است» اُم«
دلیل در قرآن کریم نیز آمده است کھ ھیچکس بھ ارادۀ خودش نمی تواند ایمان آورد و مؤمن شود  

  .قرآن » ھیچ دلی بی اذن پروردگار نمی تواند ایمان آورد«
» خود« ود را ببیند زیرامرد فقط در کمال شریعت و نبوّت است کھ می تواند روی بخود نماید و خ 

مرد فقط در جریان جھادھای دینی و تقواست کھ پدید می آید و یا رخ می دھد و تا قبل از آن تماماً 
ولی برای زن کاملاً روند معکوس دارد زیرا زن دارای خ ود  . تجربھ و درک مراتب بیخودی است    

 ک ھ در ب دو خلق ت از س ینۀ    ۀ م رد اس ت   برون افکن ده ش د  » خود«ذاتی زنده و حاضر است و ھمان    
 م ادر ازل ی زن    م رد ب ھ مثاب ۀ   درواق ع کم فرزند روح انی م رد اس ت و    مرد برون آمده است و در حُ  

 فط  ری ولای  ت و  ان معن  ا و ح  قّ م  ای  ن ھ. اس  ت و خان  ھ ای اس  ت ک  ھ زن از آن ب  رون آم  ده اس  ت     
یّ  وم ب  ر زن م  رد ق«کور اس  ت ک  ھ ک  ھ در ق  رآن ک  ریم م  ذ حراس  ت و قیّومیّ  ت م  رد درب  ارۀ زن اس  ت  

. ر از حقوق عرفی و قانونی می باشدو این امری طبیعی و غریزی است و بسیار اساسی ت. »است
وقتی شاھدیم کھ حتّی زنان روسپی کھ از ولایت م رد ک املاً خ ارج ش ده ان د نی ز ب رای بق ای ش غلی                 

. ن یم   این ولای ت غری زی بی شتر اعت راف م ی ک     خود محتاج حراست و ریاست مردان ھستند بھ حقّ    
در ھمھ جای جھان م درن نی ز ش اھدیم ک ھ زن ان ب ی م رد چ ھ زن دگی جن ونی و جھنّم ی دارن د و از                 

ھمانطور ک ھ م ردان منک ر زن و ض دّ زن و ب ی      .  حداقل عقل معیشتی و دنیوی ھم ساقط می شوند   
 روح اس ت و زن ب ی   یمرد بی زن، م ردی ب   . ند تباھی ھا و عذاب ھا مبتلا می گرد زن ھم بھ اشدّ     

  .رد ھم زنی بی خانھ و بی تن و عریان است و در معرض ھر مرض و فسادی قرار داردم
ب رای نب وی س اختن    لذا ت لاش ھ ای م رد س الارانھ     . زن بھ لحاظ وجودی ، امامیّھ است و نھ نبوی    

زن تلاش مذبوحانھ و تماماً مواجھ با شکست و تباھی و رسوائی بوده است و زن را منافق نموده 
ج دال ت اریخی زن ب ا ش ریعت نب وی دال ب ر ای ن واقعیّ ت اس ت ک ھ ع ین             . فری ریاک ار    است یعنی ک ا   
ن اکترین زن ان ، زن ان    خطر. ق است و یا طبعاً کافر اس ت  زن یا مؤمنی مریدِ  مرد ح    .  حقیقت است 

من افق ھ ستند ک ھ مجب ور ب ھ تظ اھر ب ھ ش  ریعت ش ده ان د و ج وامعی ک ھ چن ین زن انی ب سیار دارن  د               
  .انھ ترین جوامع ھستند رنجورترین و دیو

و نی ز ب ھ مکت ب امام ت عل ی      ) ع(بھ ھمین دلیل در میان مذاھب زندۀ جھان ، زنان ب ھ دی ن م سیح     
زی  را دی  ن م  سیح علن  اً دی  ن منھ  ای ش  ریعت اس  ت ک  ھ در ورای   . بی  شترین تمای  ل را م  ی یابن  د ) ع(

: م ی فرمای د  ) ع(م سیح  می باشد ھمانطور کھ ) ع(شریعت قرار دارد و تماماً دین ارادت بھ مسیح      
م ھا ب  ھ ن  ام  ی دان  یم آنچ  ھ ک  ھ بع  د» . زن  ده و رس  تگار و بخ  شوده  ش وید  ب ھ م  ن ایم  ان آوری  د ت  ا «

آورد ی اروپ ا را پدی د    س یاه ق رون وس طٰ   شریعت مسیح رخ نمود چیزی من درآوردی بود کھ فاجعۀ 
» ان ج ادوگر زن  «کھ کاری جز قتل عام مؤمنان نداشت و بھ خصوص زنان مؤمنھ را تحت عن وان         

دستھ دس تھ در آت ش م ی س وزاند ک ھ در ھم ین آمریک ا در ق رن ن وزدھم یکب ار دگ ر ای ن فاجع ھ در                  
  . کشتھ شدند ایالت ماساچوست رخ داد و تعدادی از زنان مؤمنھ بھ تھمت جادوگری محاکمھ و

 این بدان معنا نیست کھ احکام و حقوق دین خ دا ش امل ح ال زن ان نم ی ش ود بلک ھ مج رای اج رای              
 بھ بار معکوس و کافرانھدر غیر این صورت این احکام نتایجی  متفاوت است و  طبیعی این احکام    

نام می سازد کھ این خود گناھی عظیم و نابخ شودنی ب رایِ  م ردان جبّ ار     می آورد و دین خدا را بد     
و مج رای اج رای طبیع ی ای ن احک ام ھم ان ایم ان قلب ی اس ت ک ھ ب ا ھ زار فل  سفھ و             . در دی ن اس ت   

انسان می تواند ق رآن را از ب ر بخوان د آن ھ م ب ا چھ ارده       . حدیث و تفسیر و موعظھ پدید نمی آید      
 اجرای احکام مجرای طبیعی و مختارانھ و صادقانۀو .  روایت ولی مؤمن نباشد ھمچون ابن ملجم 

دین کھ بی وجود امام رخ نمی دھد خاصّھ برای زنان کھ حتّی یک گام ھم در دین ھمان ایمان است 
  ش ده و ب ھ واس طۀ   و ای ن ام ر از چھ ارده ق رن پ یش ب رای ک لّ ب شریّت آغ از         . را ممکن نمی سازد  

ھر ح ال م رد م ی توان د ش ریعت      ولی ب. » بی امام کافر است« کھ پیامبر اسلام ھم اعلان شده است     
 فقط را در مراحل اوّلیھ اش بی امام ھم آغاز و تمرین نماید ولی این امر برای زن ناممکن است و

ب ھ  ) م ردی را (بھ بیان دیگر زن اگ ر ک سی را   . آورد و این وضعی ازلی در زن استی نفاق پدید م  
عنوان امام نداشتھ باشد و بھ او ایمان نداشتھ باشد نمی تواند مختارانھ و صادقانھ مشمول اجرای 

ی ب رای زن در  ین دلیل حداقل این دی ن و دین دار  مبھ ھ. احکام دینی شود الاّ اینکھ منافق می شود        
نیز از این بابت و قیّومیّت مرد بر زن  ولایت و. رابطھ با پدر و یا شوھری مؤمن ممکن می شود    

ولایت داشتھ باشد الاّ بھ ) چھ کافر چھ مؤمن و(گرنھ مرد کافری نمی تواند بر زنی بدین معناست و
م رد م ؤمن ب ھ لح اظ     زی را فق ط   . زر و تزویر ک ھ حاص لی ج ز ری ا و ع داوت و ف ساد ن دارد            زور و 

 این ولایت یک مقام وجودی و ق درت معن وی اس ت و ن ھ ام ر و     . وجودی دارای قدرت ولایت است   
م ر زن ان خ ود    و اتّفاقاً در وادی عمل مردان کافر تح ت ولای ت و س لطھ و ا     .  کلامی و جابرانھ     نھی

چن د ک ھ ک افر    س ت ھر ا) رھب ری (رای اُمّ و امام ت   اس ت زی را زن فطرت اً دا   ح قّ قرار دارن د و ای ن بر   
ین دلیل در یک زندگی زناشوئی کافرانھ ھمواره زن اس ت ک ھ در پ س پ رده حک م م ی       مبھ ھ. باشد  
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فق ط زن  . این واقعھ امروزه در ھمھ جای جھ ان علن اً دی ده م ی ش ود      . راند و رئیس خانواده است   
ی ر م ؤمن نی ز    م ردان غ . م ی آی د آن ھ م م رد م ؤمن      ومیّ ت م رد در  مؤمن است کھ تحت ولای ت و قیّ      

امر خود گیرند ولی در عم ل ای ن خ ود آنھ ا ھ ستند ک ھ       بسیار دوست می دارند کھ زن خود را تحت  
ای ن   . ھوس ھای آن ان م ی ش وند     ام ر زن ان خ ود در م ی آین د و بازیچ ۀ      بھ ط رزی حی رت آور تح ت         

 است ی زناشوئیو جدالھای مالیخولیائی و بی معنا نزاعھا  و وارونگی مھمترین علّت ھمۀتناقض
مرد در حالیکھ بھ زنش امر م ی کن د ول ی عم لاً     . کھ معنایش در ھمین رازی است کھ ذکرش رفت   

و این واژگون سالاری بھ معنای امامت ذاتی ـ غری زی   . خود اوست کھ تحت امر زن عمل می کند 
  . موجود در وجود زن است کھ شرحش دادیم

  
  
  : ـ امرار معیشت ٣
  

 زندگی خانوادگی مسئولیّت تأمین معیشت است کھ بھ طور غریزی از جملھ وظایف محوری مرد در
م ی آی د ب ھ ص ورت حق وق      ر بھ میزانی کھ تحت احک ام دی ن در  و عرفی برعھدۀ مرد است و این ام   

  .مدنی ھم خود نمائی می کند
ولی در تاریخ معاصر بھ میزانی کھ این احکام نادیده گرفتھ می شود و عملاً از قلمرو اکراه و ریا        

ارج م  ی ش  ود و کف  ر علن  ی ت  ر م  ی گ  ردد ام  رار معی  شت ھ  م ب  ھ عن  وان ی  ک وظیف  ھ از لی  ست          خ  
 کت اب خ ود را دارد   آنجا کھ زن و شوھر ھر یک حساب و و تامسئولیّتھای مردانھ خارج می شود    

 بق ا و  انوادگی فق ط تح ت ام ر ادام ۀ    آمد خودش را دارد و گوئی ازدواج و زن دگی خ   ھمانطور کھ در 
مده است و قراردادی علناً اقتصادی است ت ا آنج ا ک ھ ی ک خ انواده عم لاً ب ھ ص ورت         تولید نسل درآ 

 و ل  ذا ب  ھ آم ده اس  ت و ھ  یچ عھ د دیگ  ری وج  ود ن دارد   ش  رکت تج  اری ب ا م  سئولیّت مح  دود در ی ک  
در چنین ش رکت تج اری طبع اً    . منفعت تری فرو می پاشد رداد اقتصادی پُآسانی از طریق یک قرار    

 این ندارد و در تضاد با مفاد اساسنامۀوئی و جنسی و ناموسی ھم معنائی زناش ھیچ عھد و غیرت
  . شرکت است

امرار معیشت و کلاً مسئولیّت ارتزاق و نیازھای مادّی خانواده فقط در صورتی می تواند غریزتاً و 
آی د ک ھ زن خان ھ و متعاق ب آن فرزن دان ، تح ت ام ر        عنوان وظیفھ ای واجب ب رای م رد در  عملاً بھ  

در غیر این صورت این وظیفھ بخودی خود در نفس این رابطھ از بین می رود . یت مرد باشند  ولا
این مسئلھ خود از علل اص لی  . قادر بھ پای بند نمودن مرد بھ این وظیفھ نمی باشد    و ھیچ قدرتی    

ب ھ میزان ی ک ھ زن م درن ای ن       . پاش ی خ انواده و ابط ال ام ر ازدواج دائ م در تم دّن م درن اس ت        فرو
 م رد  ر تاریخی ولایت کافرانھ و جابران ۀ امکان را یافتھ کھ دارای شغل و درآمد مستقلّی باشد ، عم   

 حق است زیرا در ھمھ حال جبر و خاصّھ جبّاریّ ت دین ی ب ر   انھ بھ سر رسیده است کھ البتھ بردر خ 
 ت ضاد ب ا    دین ی اس ت و ذات اً در    است زیرا ولایت م رد ب ر زن و خ انواده ذات اً ی ک ام ر و ح قّ              ناحقّ

  .باید از آن جدا شود کھ می شود و شده است مرد می باشد و رابطۀ کافرانۀ زن و
 ب ین زن و م ردی م ؤمن اس ت ک ھ      ت نامیده م ی ش ود مرب وط ب ھ رابط ۀ      قلبی و محبّ   آنچھ کھ رابطۀ  

دارای دلی زنده و مسئول ھ ستند و در رابط ھ ای ک ھ چن ین نی ست ولای ت م رد ب ر زن و ل ذا ام رار                
 وج  دانی م  رد ھ  م ذات  اً منتف  ی و ل  ذا ب  ا اک  راه و منیّ  ت و جبّاریّ  ت و   ان ی  ک وظیف  ۀ عن  ومعی  شت ب  ھ

و این از خیر و . توقّعات ناممکن پدید می آورد  ریاکاری است و دریائی از سوء تفاھم و عداوت و
محسنات تمدّن مدرن می باشد کھ امک ان اس تقلال اقت صادی را ب ھ زن داده ت ا ای ن اک راه ع اطفی و              

ھر چند کھ این از بین رفتن مصادف با انحلال خانواده . شوئی جابرانھ و منافقانھ از بین برود        زنا
بخ  ش .  حقّ ی اس ت ک ھ رخ م ی نمای د و ک سی را ی ارای ممانع ت از آن نی ست          بھ ر ح ال  . م ی ش ود   

عظیمی از انرژی اقتصادی و سیاسی و فرھنگی جھان سوّم برای ممانعت از این امر ب ھ ھ در م ی        
 نتیجھ ای ھم جز ریای مضاعف و خسارات عظیم اقتصادی و فرھنگی ندارد و مصداق ای ن      رود و 

و ب اطلی عظ یم ت ر از نف اق      .» حق آم د و باط ل رف ت زی را باط ل رفتن ی ب ود           « کلام قرآن است کھ   
واقع اً ب  ی  » ح ق «ظ اھراً ب ھ نظ  ر م ی رس د ک  ھ     . ع اطفی در زن دگی خ  انوادگی وج ود نداش تھ اس  ت     

ولی کاملاً معکوس است زیرا این حق فرود آم ده اس ت ت ا    . ت سرش نمی شود    عاطفھ است و محبّ   
کننده ای کھ تحت عنوان عاطفھ و محبّت و سوء استفاده ھا و ستم ھا و خیانت ھای جانکاه و تباه 

در طول تاریخ تبدیل بھ سنّت بشری شده بود بالاخره پایان پذیرد و تکلیف محبّت را ...   خانواده و
  .آیا چھ کسی اھلش ھست و استحقاقش را دارد  ند کھھم روشن ک

در طی ھزاران سال مرد با اکراه و عذاب کار می کرد و لقمھ نانی را با ھزاران منّت ب ھ دس ت زن    
بچّھ ھ م ب رایش حقّ ی رعای ت نم ی کردن د و بلک ھ وج ودش را در خان ھ           و بچّھ اش می داد و زن و     

چن ین رزق ی ک ھ    .  غیر مؤمن در طول تاریخ بوده است این وضع مردان   . می یافتند مزاحم و زائد    
چنین مردی بھ خانھ می آورد تنھا حربۀ زور و ستم و استبداد مرد بر اھل خان ھ ب ود زی را زن در           
دل چنین مردی راھی نداشت و لذا اگر ھم می خواست نم ی توان ست قلب اً از وی اطاع ت کن د و ل ذا          
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رابطۀ جنسی زناش وئی را ھ م مخت ل و مب دّل ب ھ ع ذاب       چیزی جز نفاق عاطفی رخ نمی داد و حتّی      
زن ب ھ ص ورت ی ک ق انون نوش تھ ش ده و       » تمک ین جن سی  «و » نفق ھ «ین دلی ل    م  ب ھ ھ  . می نمود   

  در مقابل بایستی می» ھمچون یک سوراخ« نجا زندر ای. ناشده در ھمھ جای دنیا حکمفرما بود 
و امروزه ھمین قاع ده  . ھم جز این نداشت نانی کھ از دست مرد می خورد تسلیم باشد و چاره ای    

ام ری ق انونی و پای دار و ب ا رض ایت کام ل حکمفرماس ت زی را ن ھ          در روسپی خان ھ ھ ا ب ھ ص ورت          
 لباس ولایت مرد ب ر زن ب ھ ت ن ک رده باش د ، ولایت ی       کھدعوی عشق وجود دارد و نھ ادّعای دینی    

تزویر بود و مستمراً ب ر کین ھ و نف رت    و تماماً اکراه و ریا و ستم و  وجودی نداشت   ھیچ ریشۀ کھ  
و این از برکات این تمدّن تکنولوژی بود کھ این . می افزود و جائی برای محبّت باقی نمی گذاشت 

را ھ م  نفاق تاریخی را بر انداخت و این نوع وظیفۀ معیشتی کافرانھ را برای مرد نفی نم ود و زن       
ب ھ خ اطر ن انی ک ھ م ی      (ئی اس ت  محبّ ت ری ا  ک ھ مجب ور ب ھ تع شیق و اب راز      » یک سوراخ «عنوان  ب

 پیدا کرده باشد و بلکھ امروزه یھر چند بھ نظر نمی رسد کھ زن سرنوشت بھتر. نجات داد )خورد
براب ر اس ت ول ی در    و ای ن ن وعی اس تثمار م ضاعف و دو    . مجبور اس ت ھ م م ادر باش د و ھ م پ در            

 برای زن دوص د چن دان زج ر    و(آور ترین نفاق برای بشر است وض از آن نفاق عاطفی کھ زجر    ع
  .رھا شده است و ظاھر و باطن یکی گردیده است )آورتر

این نفی شدگی وظیفۀ معیشتی برای مرد مدرن نیز یک ی از عل ل درج ۀ اوّل اح ساس ب ی ھ ویّتی و           
زیرا مرد سنّتی در این وظیفھ دارای احساس خدائی بود کھ . مدرن است بی وجودی و تباھی مرد      

ستمی را می داد  ھر زور و  است و بھ ھمین دلیل بھ خود اجازۀفرزندان خویش  وگوئی رزّاق زن
 خود می ساخت و اھل خانھ را بھ بردگی وا می داشت و لذا منفور و این رزق را حربۀ نفس امّارۀ

 بھر حال. و مطرود خانھ می گشت و ھمین امر زمینۀ فساد اخلاقی مرد در بیرون از خانھ می شد 
سنّتی نیز فساد و س تم ھ ائی ب س م زمن در زی ر پوس ت جامع ھ ح ضور داش تھ اس ت و             در آن نظام    

  .  روانی و وجدانی بروز عصر جدید است تا آن را عیان سازدۀھمین امر زمین
بنابراین ھیچ انسان اھل معرفتی نمی تواند مفاسد ستم ھای جھان مدرن را بیشتر از جھ ان س نّتی          

ھ ام روزه  ک  آنچ ھ  . ۀ قیام تِ  جھ ان س نّتی و س نّت ھ ا دان ست       جھان مدرن را بایستی عرص      .بداند  
علناً و در روسپی خانھ ھا و ده ھا نوع عشرتکده ھا و کاباره ھا در سراسر جھان می گذرد ھمان   

غیر مؤمن امروزه نیز مردان . است کھ در طی ھزاره ھا در زیر پوست خانواده ھا در جریان بود  
این  . خرج می کنند تا زنی را برای لحظاتی با خود ھمخوابھ کنند آمد خود را در این نوع اماکندر

  .این ـ ھمان است  .ھمان کاری است کھ در طی ھزاره ھا در اندرون خانھ ھا جریان داشت 
 زنده یعنی مؤمن نباشد در رابطھ با زن چیزی ج ز آل ت نرینگ ی اش نی ست و        یمردی کھ دارای دل   

) EROS(تم  ام ان  رژی حی  اتی اش . نم  ی یاب  د » س  وراخ  «نم  ی توان  د باش  د و ل  ذا زن را ھ  م ج  ز   
. می باشد و در زن ھم جز پائین تنھ اش را مخاطب قرار نمی دھد ) لگن(متمرکز درپائین تنھ اش 

و چنین مردی نھ تنھا نمی تواند بر زنش ولایت یابد بلکھ تحت ولایت ذاتی زنش قرار می گی رد و    
طبعاً قادر نیست کھ بھ چنین مردی . می کند و می میرد در جدال و جنگی بی پایان با زنش زیست 

پ  س طبیع  ی اس  ت ک  ھ   . واج  ب بیاب  د م  رار معی  شت را ب  رای خ  ودش ی  ک وظیف  ۀ  لح  اظ وج  دانی ، ا
م  درنیزم ص  نعتی عم  ر  . بخواھ  د » رعیّ  ت«فرزن  دانش را  ھمچ  ون ی  ک ارب  اب رفت  ار کن  د و زن و 

این بر افتادن ربط ی ب ھ م سئلۀ    . خت ھا بر انداتاریخی این نظام ارباب ـ رعیّتی را از قلب خانواده  
 براب  ری زن و م  رد ن  دارد بلک  ھ ای  ن ای  دئولوژیھا و ش  عارھا ب  ھ ط  ور   ای  دئولوژی غرب  ی و مع  ضلۀ

و ح ال رخ نم ودن ب ود ، پدی د آمدن د ت ا توجی ھ کنن ده         بھ صورت یک معلول واقعھ ای ک ھ در     طبیعی  
 فقط بھ معنای عیان شدن  و دردناکی این واقعھتلخی.  تلخ و دردناک باشند تقدیس کنندۀ این واقعۀ

 ت اریخی ـ جھ انی ـ ان سانی اس ت ک ھ فق ط غ رب           پ س ای ن ی ک واقع ۀ    .باطن خانواده ھا ب وده اس ت   
پ س فح ش دادن ب ھ غ رب از ای ن باب ت       .  مسبّب آن نیست ھر چند کھ این واقعھ از غ رب آغ از ش د    

عن وان  ای ستی از غ رب ممن ون ب ود لااق ل ب     ت باست و بلکھ لااقل از ای ن باب   امری ابلھانھ و بیھوده     
از ای ن باب ت ب ھ راس تی غ رب از      . یک مسلمان م ؤمن و ع الم ب ر ح قِ  قیام ت و ان صاف و ص دق            

حال آنکھ این حق را . منظر علمای دینی شرقی و اسلامی مورد بی مھری ناحق قرار گرفتھ است  
م ان و ق رآن ھ م     اس لام دی ن آخرالزّ  علمای اسلامی بیش از س ایرین م ی بای د درک م ی کردن د زی را             

  . قیامت نامھ است
  
  
  : ـ مسئولیّت آینده ۴
  

پس بھتر  .مرد بھ میزانی کھ مسئول اکنونیّت زندگی زناشوئی نیست خود را مسئول آینده می داند 
آنچ ھ ک ھ مرب وط ب ھ آگ اھی       .درک نم ود   زن مدرن را ب ھ ازدواج  می توان راز تن در ندادن مرد و 

عزّت تر و ھ م ک م ھزین ھ    آزاد جنسی ھم بی منّت تر و ھم بابازار «:  ست این است کھ   بشر مدرن ا  
و ش اغل اس ت و    زنھا و مردھای م درن  و خاموش ھمۀاین منطق گویا » !تر و کم عذاب تر است    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٥٠

ھم انطور ک ھ   .  پیر پ سرھا و پی ر دخترھ ای مق یم مراک ز تم دّنی م ی باش د           در حکم راز مگوی ھمۀ    
 مگو و آشکار بشر مدرن را گفتھ ایم این را نیز گفتیم تا آنچھ کھ علناً رخ داده بسیاری از رازھای

ناحق اش معل وم گ ردد ت ا اگ ر ک سی بخواھ د ک اری کن د لااق ل            وو می دھد لااقل مفھوم باشد و حقّ   
عن وان خبرنگ ار واقع ۀ قیام ت ای ن      م ا ب . ست بداند کھ اصلاً چھ خبر است و از کجاست و ب رای چی          

نیز بھ عنوان وظیفھ ای دینی بھ انجام رساندیم تا ھر خانواده ای بداند کھ مواجھ ب ا چ ھ   وظیفھ را   
  .این واقعھ باید فھم گردد وگرنھ جدال با آن موجب ھلاکت و فلاکت مضاعف است . واقعھ ای است

اعت راف  . می رسد و نجات می یابد  معرفت است کھ بھ مقام اعتراف و توبھ انسان فقط بھ واسطۀ   
پس در معن ای نھ ائی ، ای ن رس الھ در     !  »عَرَف« :عرفت بھ لحاظ لغت نیز از یک ریشھ است      و م 

حکم اعتراف نامھ است ک ھ برخاس تھ از معرف ت م ی باش د ک ھ م ی توان د اس اس توب ھ ای واقع ی و              
منتھی ! نیز ھست ، توبھ نامۀ مرد » توبھ نامھ«بھ لحاظی این کتاب در حکم . نجاتی ممکن باشد 

 تاریخی ـ وجودی ـ جھانی کھ تمامیّت نفس مردانھ را شامل می شود و می تواند آینده ای توبھ ای
روشن و عارفانھ و صادقانھ و با محبّ ت را پ یش روی م ردان نھ د و یکب ار دگ ر دس ت دوس تی ب ھ           

  .سوی زنان دراز کنند ، دست محبّت و نھ دست اسارت و اربابیّت 
 و ق ارچش علن ی گ شتھ اس ت دیگ ر نی ازی ب ھ پ یش بین ی          وقتی یک بمب اتمی در حال انفجار است   

از ھ ر حی ث ھمینگون ھ اس ت و     وضع ام روز ان سان   . ندارد و تا بھ آخرش جلوی بینائی قرار دارد  
حال اینکھ یا انسان متوسّل ب ھ  . نیازی بھ پیشگوئی نیست زیرا پس و پیش انسان یکی شده است  

ل ب ھ غ ضب الھ ی گ شتھ و از خ ودش انتق ام م ی        رحمت پروردگار شده و توبھ م ی کن د و ی ا متوسّ        
  .ستاند

ـ کف  ائی کام ل و ب ی نی  ازی و اس تقلال از یک  دیگر    اس تی ھ م زن و ھ  م م رد م درن ب  ھ خ ود         آری بر
امروزه ھر تلویزیونی با شبکھ ھای ماھواره . رسیده اند و حتّی نیازی بھ اماکن بیرونی ھم نیست 

 خ  صوصی و درب  ست و جھ  انی ش  بانھ روز آم  اده   ۀنترنت  ی در ک  امپیوتر ی  ک روس  پی خان    ای و ای
  .پس مطلقاً ھیچ نیازی بھ ازدواج نیست. خدمت بھ صاحبش می باشد 

 کمونی ستی در قل ب امپری الیزم ب ھ وق وع      و جامع ۀ .  ازدواج ب ھ س ر آم ده اس ت      گوئی عمر ت اریخی   
ک املاً  ول ی   پیوستھ اس ت و ای ن ھم ان پ یش بین ی ای ب ود ک ھ در مکت ب م ارکس ب ھ وق وع پیوس ت                

 واقعیّت ی ب ھ ای ن عری انی و     ش د و آنچھ کھ موجب ک وری بی نش فل سفی م ارکس و انگل س      .وارونھ  
 مرک زی  در ھستۀ محسوس و ماتریالیستی را ندید ھمان بینش مرد سالارانۀ قلمرو ارباب ـ رعیّتی 

ھ  ا خلاف ت صوّر م ارکس و انگل س ن ھ تن    نح لال خ انواده ب ر   ا . خ انواده ب ود ک ھ جاودان ھ قلم داد ش د      
از ھمین ی ک نکت ھ م ی    . زمینۀ پیدایش کمونیزم نشد بلکھ اساس پیدایش امپریالیزم جھانی گردید  

 جوانب درک نمود زیرا این ی ک نکت ھ س نگ زی ر     گون سالاری فلسفۀ مارکس را در ھمۀ    توان واژ 
بن ای م  دنیّت اس  ت و روح  ی اس ت ک  ھ در اعم  اق حکوم  ت ھ ا و دورانھ  ای ت  اریخی ح  ضور دارد و     

 ب شریّت  ا درک نمی کنند روی ب ھ نج ات آین دۀ   مردان بھ میزانی کھ حال ر. تکلیف می کند تعیین و   
در اینجا بایستی حساب انگل س را از م ارکس ج دا ک رد زی را      .  فاضلھ می آفرینند    مدینۀ می کنند و  

انگلس بھ خوبی درک کرد کھ حکومت در ھ ر دوران ی معل ول م ستقیم س اختار خ انواده اس ت ول ی             
خ انواده ، مالکیّ ت   « مشھور خود او نیز در کتاب. ھ این بازتاب چگونھ عمل می کند درک نکرد ک  

انگ شت ش مار آث ار ق رن ن وزده      کھ اثری مکاشفھ گرانھ و بسیار ب ا ارزش اس ت و ج زء       » و دولت 
 کم ون اوّلیّ ھ را ب ھ     دورۀ تبدیل جامعۀھم اعتبار علمی دارد اعتراف می کند کھ   ست کھ ھنوز    اروپا

الاری و اب  زار س  ازی و طبق  اتی درک نک  رده و آن را ب  ھ ص  ورت ی  ک راز ھمچ  ون       دورۀ پ  در س   
یل ب ھ تف ص  » مادّۀ وج ود «عمّا در کتاب این م. پیش روی محقّقان می نھد     » حلقۀ مفقودۀ داروین  «

 بھ تکرار آن مبحث نیست ولی مورد بحث قرار گرفتھ و پاسخی دقیق یافتھ است و در اینجا نیازی     
ه و ھ عدم وجود محبّ ت قلب ی ب ین زن و ش وھر ، اح ساس مالکیّ ت پدی د آورد        بحث اینست ک   خلاصۀ

 ان سانی   طبق اتی و ھ ر ن وع اس تثمار و پی دایش حکومتھ ای ض دّ       این مالکیّت عاطفی اس اس جامع ۀ    
بن  ابر ای  ن طب  ق برھ  ان خل  ف م  ی ت  وان ب  ھ ای  ن نتیج  ھ رس  ید ک  ھ پی  دایش رابط  ھ ای     . گ  شتھ اس  ت 

گر انحلال حکومتھای مستبد و استثماره علاج ھر نوع ستم و لذا شوھر تنھا را دوستانھ بین زن و
ه م ی باش د نی ز از    لقوّ بر انسان کھ اساس امپریالیزم بامی باشد  کھ ایده و احساس مالکیّت انسان     

بین می رود و لذا امپریالیزم حکومتی ھم خود بھ خود منحل می گردد و جامعھ ای عادلانھ محق ق         
قبل از . صول محبّت است نھ قانون و قدرت و انقلاب سیاسی ـ اقتصادی زیرا عدالت مح. می شود 

مارکس ، دانتھ عارف شھیر ایتالیا در رسالھ ای کھ دربارۀ دیکتاتوری نوشت بھ وضوح نشان داد 
کھ عدالت اجتماعی فقط در یک حکومت جھانی ممکن می شود و تا زمانیکھ جامعھ ای دچار جھل 

. چ ملّت و کشوری قادر بھ تشکیل و استمرار یک عدالت پایدار نیست کفر و بی عدالتی است ھی و
عارفانھ در آرمان اکثر مذاھب بزرگ از جملھ مسیحیّت و اسلام و خاصّھ تشیّع این انترناسیونالیزم 

 است و این ظھور وقتی رخ می دھد کھ ک لّ ب شریّت ب ھ   » ناجی«حضور دارد کھ مصادف با ظھور      
 . عذابی عظیم و جھانی بھ بیداری و توبھ ای کامل نائ ل آی د   بھ واسطۀ غایت جھل و ستم رسیده و     

 چنین وضعی قرار دارد ول ی ت ا معرفت ی ک افی ب ر چن ین وض عی        بھ نظر ما بشریّت مدرن بر آستانۀ 
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پدید نیاید ھیچ حدّی از خطر و شرر و عذاب و تباھی ھم خود بھ خ ود نج ات بخ ش نخواھ د ب ود و       
م جھ انی   جھانی م ی ش ود و زمین ۀ رش د تروری س     مرج ھائی  ھرج وحداکثر منجر بھ شورش ھا و    

ج دّی ت ر و نزدیکت ر ش ود      ھایدگر معتق د ب ود ھ ر چ ھ ک ھ خط ر      . است ھمانطور کھ شاھدش ھستیم     
ھم فراھم تر می آید ولی ای ن تعبی ری ب س جب ری و ن امعقول و خ لاف واق ع        » ناجی«زمینۀ ظھور   

ھشت نمی شود ھر قدر ھم کھ آتشش س وزاننده باش د   دوزخ ھرگز بھ خودی خود تبدیل بھ ب   . است  
پوست انسان ھم کلفت تر می گردد و مخدّرات و داروھای روان گردان موجب م رگ ت دریجی ب شر        
شده تا آنجا کھ اصلاً نھ سوزشی و نھ خطری را احساس می کند کھ بخواھد نجات یابد و ی ا طال ب          

  . و توبھ ای کامل بشر امروز محتاج انقلابی عرفانی است .نجات شود 
لما و م صلحین  محقّقان و ع. شاید بشر ھرگز تا این حد محتاج معرفت نبوده است کھ امروزه است       

ھای آرمانی بردارند و برنامھ ھای پنج » چھ باید کرد« مدینھ ھای فاضلھ و بایستی دست از ارائۀ   
 خود ـ آئی مردم ببندند و   خود را تعطیل کنند و کمر ھمّت بھ بیداری و صد سالۀسالھ و ده سالھ و

 .اینست نجات و نجاتی جز این نیست .  آنچھ کھ ھست و در جریان است آگاه نمایند آنان را بر حقّ
    .)ع(علی » دوزخ ھمان بی معرفتی است«
  
  
  
     
  : ـ عرفان ۵
  

ض دّ    این رسالھ ، مؤلف را مرتج ع ت رین و ض دّ ب شرترین و ض دّ تم دن ت رین و       بی شک با مطالعۀ   
بی  شاید ضدّ مذھب ترین نیز و م ترین و ضدّ تاریخ ترین و بسیاری ترین ھای دیگر می یابید وعل

کول ھ  ... ھشدار کھ رشتھ ھای بق ای دنی ا پ اره ش د     «در خطبھ ای می فرماید ) ع( علی! ادب ترین   
ه گوئی کھ این سخن برای چھارده قرن بعدش گفت ھ ش د  » ... بار بربندید و بھ سوی خدا بگریزید   

 بیان ھر حقیقت ی آن ھ م   بھر حال. است و این نیز دگر از معجزات کلام مرد کامل تاریخ بشر است     
) ع( حقایق را ب ھ چ الش م ی گی رد م ستلزم پوش یدن جوش ن کبی ری اس ت ک ھ عل ی            تی کھ ھمۀ  حقیق

  .ابداعش نمود 
 کھ جھ ان را  وای: عره می زد کھ مورچھ ای در استکان آبی افتاده بود و ن«یکی نیز می گفت کھ      

و بسیار خوشحال خواھیم بود ک ھ   ما نیز ھمچون آن مورچھ نعره ای زده ایم  بھر حال . »  برد   بآ
 آن ترین ھا نصیب ما گردد ولی جھان و جھانیان در جای امنی باشند و آب فقط ما را بب رد و         ھمۀ

  . کسی نم بر ندارد
ھزار جای تفسیر و انکار داش تھ باش د   عرفانی کردن جھان آن ھم نھ بھ نظم و استعاره و مثال کھ        

بلکھ بھ نثر آن ھم بھ زبان حال و آن ھم بھ زبان پوست و گوشت و استخوان و خ ون، ی ک س نّت           
» نیست«ولی آتش آنکس را کھ  .عین القضاتی است و خود را بھ دست خویش شمع آجین نمودن 

  . نمی سوزاند
نیّت خارج است و بلکھ بھ قلم رو عرف ان ض دّ    بھ نظر ما عرفان منظوم و شاعرانھ ، دیگر از عرفا    

پ یش   م ا عرف ان منث ور را   . جن ون و نف اق اس ت     عرفان وارد شده است و تماماً در خ دمت جھ ل و       
 راھ ی اس ت ک ھ دکت ر     این ھمان ادامۀ. وید آن ھم اُمّی روی می نھیم کھ بھ زبان تن و حال سخن گ 

  . اشیم لایقی ب کرد و امیدواریم ادامھ دھندۀشریعتی آغاز
 مطلق ی ک ھ پ یش روی م ی نھ یم ب ھ کلّ ی زن دگی را ب رای          وبھ ما گفتھ م ی ش ود ک ھ ب ا ن اب گرائ ی        

یکی نیز می گفت انسان اگر بخواھد دین را از روی . انسان مدرن ناممکن و مأیوسانھ می سازیم   
  . قرآن درک کند ترجیح می دھد کھ ھمان کافر باشد زیرا غیر ممکن می شود

اینست کھ آیا منظور از این ھمھ ھیاھو و غوغای فکر و روشنفکری و علم و خرد ولی سئوال ما    
خود ـ فریبی یا فھم واقعیّت ؟ اگر ق رار اس ت بفھم یم      و رسانھ ھا و آموزش ھا بھ راستی چیست ؟

رھا نکن یم و زحم ات خ ود را    پس بھتر است کھ تا آخر واقعھ را فھم کنیم و فھم خود را نیمھ کاره  
آن ھ م در ع صری ک ھ    . انسان باید تصمیم خود را بگیرد ک ھ م ی خواھ د بفھم د ی ا ن ھ       . ھدر ندھیم   

 ادّعاھ ا ب ر اس اس فھ م برت ر رق م م ی خ ورد و ھ ر           مدار علم و فھم قرار گرفتھ و ھمۀ  ھمھ چیز بر  
ام روز اقت دار   .  ھر عمل ی را م ی دھ د     دارد و برھمین اساس بھ خود اجازۀکس دعوی فھم برتری   

م و خرد بر تن کرده و توجیھ می شود و ھر جنایتی ، عالمانھ و خرد مندانھ گردیده گرائی لباس عل
حق ، معرفت نھائی بدست آورد و تکلی ف ان سان م درن را     پس این حقِ  معرفت است تا بر  . است  

  .روشن کند 
 ھر سخن حقی بھ این دلیل تلخ است کھ بسیاری از دروغھای مزمن و باور شده را باطل می سازد

پس اھل معرف ت نی ز بای ستی تکلی ف خ ود را ب ا معرف ت و راس تی         . لذا عداوت ھا بر می انگیزد  و  
راستگو ب ودن  : بین بودن یا نبودن می کند این امر، اھل معرفت را مواجھ با انتخاب     . روشن کند   
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کسی کھ نبودنِ  خویش را  .می شود » نبودن«راستگو بودن موجب انتخاب . و یا دروغگو بودن 
 فھمیدن را برگزید ، مجبور است کھ  معرفت و حقّیعنی آنکھ حقّ.  زید می تواند راستگو باشدبرگ

این .  فھم را ادا کند و بر راستی زیست کند پا بر تمام حیات و ھستی دنیوی خود نھد تا بتواند حقّ
ری زیستن ھمانا زیستن بلاوقفھ با مرگ و نی ستی اس ت چ را ک ھ مردم ان را ب ا راس تی س ر س ازگا              

ا خ ود در  آنکھ می خواھد راست باشد باید صلیب خود را ب  . نیست و راستی را ضدّ زندگی می یابد 
اھ ل  .  ان سان اھ ل فھ م و راس تی اس ت      اسطورۀ مسیح بر صلیب ھمان اس طورۀ . ھمھ جا حمل کند     

ک سی ک ھ م ی خواھ د بفھم د و خ ود را        .اس ت  » شھید زنده «راستی و فھم حقیقی ، معنای واقعی        
  .قرار می گیرد » شاھد«بد و دیگران را ھم بازی ندھد شھید است زیرا در مقام نفری

ب رای بی  ان حق  ایق ، ب  ازی ک  ردن ب  ا ش  عر و اس  تعاره و مث  ال و حکای  ات و واژه ھ  ای س  ر ب  ستھ و    
 . معانی تفسیری و برزخ ی ، ی ک خ ود ـ فریب ی و م ردم ـ فریب ی م ضاعف و نابخ شودنی ت ر اس ت            

. ولی کسی کھ می فھمد و تجاھل می کن د جنایتک ار اس ت    د احمق است  آنکھ نفھمی » برشت«قول  ب
ب  ھ نظ  ر م  ا ام  روزه خط  ر و ش  رر و فری  ب و ش  یطنتی برت  ر از عرف  ان تمثیل  ی و ش  اعرانھ و ب  ھ         

آنکھ می فھمد ی ا بای د ح رفش را ب ھ زب ان س اده بزن د و ی ا بھت ر          . اصطلاح ھنرمندانھ وجود ندارد    
 عرفان و عرفان بازی آخرین و مھلکترین بازی مردانھ است کھ بازی با .است کاملاً خموش باشد 

  .باید از آن توبھ کند
آی ا   چرا ھر کھ عارف می شود اھل شعر و مث ال م ی ش ود ؟ آی ا ای ن ب ھ خ اطر لطاف ت طب ع اس ت ؟            

لااقل ب ر ح سب ظ اھر اکث ر عرف ا دم از عل ی        بوده است ؟) ع(انسانی عارف تر و لطیف تر از علی       
شاعر نبود ؟ البتھ منظور از شعر و شاعری فق ط ب ھ نظ م س خن     ) ع( پس چرا علی .می زنند   ) ع(

 عارف مشرب ب ھ نث ر نوش تند ول ی     از فلاسفۀصدرا و بسیاری دیگر ابن عربی و ملاّ . گفتن نیست   
ب ھ نظ ر م ا این ان ب ھ دو دلی ل اینگون ھ س خن         . تمثیل ی و اس طوره ای     ار و وشعر گونھ ، یعنی رمز    

 عدم یقین عینی دربارۀ معرفتی کھ ک سب ک رده   لحت جان و نان و نام و دیگریی مصیک: گفتھ اند  
معلول یکدیگرند زیرا از جملھ ن شانھ ھ ای یق ین     این دو علّت و .و نیز گاه بھ ھر دو دلیل   . بودند  

چ را پی امبران و حکیم ان ب زرگ     . ھمانا بی ارزش شدن ارزش ھای دنی وی در نف س ع ارف اس ت        
ع ارف ش  دن دقیق اً ب  ھ معن  ای    ان این ان را ھ  ر ب ی س  وادی ھ  م م ی فھمی  د ؟   چ را زب    ش اعر ن  شدند ؟ 

ل و مجع  ول و اف  سانھ و اس  طوره مع  روف ش  دن اس  ت یعن  ی مفھ  وم و مح  سوس ش  دن و ن  ھ مجھ  و 
اگر عرفان بھ معنای دیدن حقیقت در عین واقعیّت است پس بایستی بیانی واقعی و محسوس  .شدن

ش عار و خیالب افی و   عرفان امامیھ ، فلسفھ و ش عر و  . وتی روتی و ملکپداشتھ باشد نھ تخیّلی و ھ  
 اش راف در جھ ت اف زایش ع یش و     ینھ ا کالاھ ائی اس ت ب رای م صرف طبق ۀ       ا. ھنر پ ردازی نی ست      
عرفان علوی اینھا . اینھا زرق و برق جاھلیّت است تا فساد را تقدیس نماید . رونق عشرتکده ھا   

ی و صفوی است کھ از شراب و افیون جدائی ناپذیر می اینھا شعبات عرفان اموی و عبّاس. نیست 
م ا مخ الف ش عر و ھن ر و فل سفھ نی ستیم       . باشد کھ عم ر وع اص یک ی از بانی ان ای ن عرف ان اس ت         

 این شرک و نی مشخّص و متمایز کنیم و پروندۀمنتھی بایستی مرز بین عرفان را از این امور تفنّ
ھ و کانون تولید اشدّ تباھی و تبھکاریھای م درن ش ده   نفاق عظیم را کھ امروزه رونقی جھانی یافت   

  . باز خوانی کنیم و خطر آن را دریابیم و از این بازی بھ غایت مھلک دست بکشیم
بھ ھمین دلیل این جماعت تا . است) سواد(اھل کتاب  اصولاً پیچیده گوئی از ویژگیھای جھل و کفر 

گرفتھ اند و در رأس کسانی قلمداد شده اند ک ھ  این حد مکرراً در قرآن مورد سرزنش خداوند قرار    
دین خدا را ب رای م ردم س خت و ن اممکن جل وه م ی دھ د و راه خ دا را س دّ م ی کنن د و م ردم را ب ھ               

ب ھ نظ ر م ی رس د ک ھ ای ن عرف ان ض دّ عرف ان آخ رین پناھگ اه م رد             . پرستش خودشان می خوانن د    
ادبیّ ات و فرھن گ ای ن دھ ھ ھ ای اخی ر در        ھنر و. مدرن برای فرار از رویاروئی با خویشتن است    

 و دارد م ردان ن   سراسر جھان تماماً بدین پناھگاه متوسّل است و کاری جز تقدیس جنون و جنای تِ        
جھ نّم را بھ شت   ! لبیس ابلیس است ، باطل را لباس حق پوش انیدن   ھمان ت این بھ قول شیخ بھائی    

و عرفان قلّابی مردان ب سیج ش ده ت ا ابط ال      علم و ھنر کلّ ! ساختنجنون را اسطوره ! جلوه دادن   
مرد در جھان بیرون را پنھان و بلکھ متافیزیکی و حق جلوه دھد و م رد را تبرئ ھ و بلک ھ مفتخ ر         

ب ی و منافقان ھ آخ رین و لطی ف ت رین توجی ھ شک ست م رد در قب ال زن اس ت           رف ان قلاّ این ع  . سازد
روت و متافیزی  ک پ  لاخره در ع  الم ھب  ا ت  و ع  شق م  را درک و ب  اور نک  ردی و   « :ب  دین معن  ا ک  ھ   

ب ھ ھم ین دلی ل ھم واره زن غریزت اً       »... معشوقی کشف نموده ام کھ با من است و مرا ب اور دارد    
غایت انکار و عداوت خود را با این عرفان و حربھ و دروغ مردانھ ، بروز می دھد کھ امروزه در 

 مرد برعلیھ زن و توجی ھ انک ار زن   رین حربۀاین عرفان گرائی کاذب آخ. ھمھ جا شاھدش ھستیم  
. رده از اشدّ ضدیّت با زن می باشدو شکست در قبال زن است و لذا ذاتاً ضدّ زن است و سر بر آو    

و حیرت و رسوائی از اینجاست کھ این مرد چگونھ موفق بھ کشف ی ار غیب ی و مت افیزیکی گ شتھ      
ر م ی ب رد ک ھ موج ودی زمین ی      است در حالی کھ نسبت بھ زنش در غایت جھال ت و حیران ی ب ھ س        

در حیرتم از کسی کھ خود را نشناختھ ولی می «می افتیم کھ ) ع( در اینجا بھ یاد کلام علی   .است
  »پندارد کھ خدا را می شناسد 
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بھ تجربھ نیز ھمھ جا می بینیم کھ آن مردانی کھ ش دیدتر گ رایش عرف انی از ای ن ن وع دارن د و ب ھ            
د و ک وس ان الحق م ی زنن د مالیخولی ائی ت رین و جھنّم ی ت رین         دروی ش و ش اعر وعاش قن      اصطلاح  

زندگی زناشوئی را دارند و کمترین تفاھم و رابطھ ای با ھمسر خود ندارند و در باطن خود زن را     
و جالب اینکھ این .  مظھر حماقت می دانند کھ قادر بھ درک عظمت شوھرش نیست وعین شیطان 

معرفت می داند از زنش توقع دارد ک ھ او را درک کن د و ن ھ    مردی کھ خود را مظھر عقل و علم و  
از ھمین ج ا م ی ت وان حماق ت م رد را ش اھد ب ود و می ان تھ ی          .  از خودش کھ زنش را درک نماید   

 بھ ص لاح خ ود    عموماًو این حقیقت کھ زن غریزتاً مرد را درک می کند ولی . بودن ادّعاھایش را    
. ر میان نھد و تجاھل می کند کھ ھمان منشأ مکر زنانھ است نمی داند تا این حقیقت را با مردش د

و م ردی ک ھ   .  و این مرد است کھ بھ راستی زن را نمی فھمد الاّ ب ھ میزان ی ک ھ خ ود را م ی فھم د           
باش د ھرگ ز چن ین اح ساسات و ادّعاھ ای دروغ ین ن دارد و از آن عرف ان            )عرفان(اھل خودشناسی   

پس می بینیم کھ تا چھ حدّی این عرفان قلّابی رایج . وتی ندارد قلّابی ھم بی نیاز است و با زن عدا
  .و محصول خود ـ نشناسی مرد است ماھیّتاً ضدّ خود شناسی 

نامی ده م ی ش ود در    » رھبانیّ ت «ت اریخی مقول ھ ای را ک ھ    از این نکات بھ وضوح منشأ نفسانی و    
رآورده از کب ر مالیخولی ائی م رد    می یابیم کھ ربطی بھ دین و خدا پرستی و زھد نداشتھ بلکھ سر ب  

بھ ھمین دلیل قرآن کریم ھم رھبانیّت را . در قبال زن است و اتّفاقاً ماھیّتاً ضدّ دین و معرفت است      
  . یک دین من در آوردی خوانده کھ بھ فسق و نفاق می انجامد

ب ست  این یک واقعیّت تلخ و مضحک است کھ ھر مردی کھ از زنش قھر م ی کن د و ب ا وی ب ھ ب ن          
عاطفی و جنسی و فکری می رسد بھ ناگاه درویش و عارف م ی ش ود و ک وس ان الحق م ی زن د و        
بساط ارشاد خلایق می گسترد و دعوی ارتباط با عالم غیب می کند و جن می گیرد و روح احضار   
می کند و ملائک م ی فروش د و ک شف و کرام ات م ی یاب د و خلاص ھ معج زه گ ر م ی ش ود و ن اجی                

مروزه در شھر و روستا از شرق تا غرب جھان در ھر گ ذری مواج ھ ب ا یک ی از ای ن          ا  ؟!بشریّت  
 بند تنبان خویشند و ھنوز کلام جملگی اسیر و بیمار و دیوانۀھستیم کھ در یک  » عارفان بزرگ «

این از مھمترین پدی ده  . گامی بھ سوی بالاتنھ بر نداشتھ اند و از معرفت و محبّت کاملاً بیگانھ اند    
ای ن عرف ان در   .  ھان مدرن است کھ براستی جای تحقیق و حیرت و عبرت عظ یم م ی باش د      جھای  

ای ن عرف ان پ ائین تن ھ اس ت ک ھ       .  جن ون جن سی نی ست    یک کلام چیزی جز واکنش در قب ال زج ر و     
ناکامی جنسی را تقدیس می کند و زن را بھ عالم غیب و آسمان ھفتم فرافکن ی م ی کن د و در آنج ا       

بھ ھرحال در این واقعھ مالیخولیائی . خدائی مادّه، مادّه خدا : ا خود خدا می یابد می پرستد و او ر
  . نیز حقیقت بھ زبان دیگری کھ اتّفاقاً ابطال زبان این نوع عرفان است، سخن می گوید

: ح ق  عرفان بر حق و عرفان ض دّ   :عرفان دو نوع است ، ھمچون ھمھ چیزھای انسان در جھان   
اوس ت و عرف انی ک ھ حاص ل جھ ل        ج نس مخ الف و ت صدیق ح قّ    عرفت درب ارۀ  عرفانی کھ حاصل م   

درست مثل مذھب و مذھب ض دّ  ! عرفان و ضدّ عرفان :  جنس مخالف و تکذیب حق اوست    دربارۀ
 ھمان تظاھر بھ عرف ان  درواقعاین عرفان قلّابی ھم ) . نفاق(، مثل ایمان و تظاھر بھ ایمان   مذھب  

  .  لطیف ترین نوع نفاق است و خطرناکترین نفاق ھای بشریو عرفان منافقانھ است و لذا
 )ذات(» خ  ود«عرف ان اگ ر چی زی ج ز خودشناس ی نی ست پ  س واض ح اس ت ک ھ م رد در ج ستجوی            

و  . خ ود در زن   خود شناسی عیناً زن شناسی است و دیدن حقّتماماً مواجھ با زن است و لذا این       
ای ن عرف ان ب ھ دوس تی ب ا زن      . کار و تکفی ر زن  عرفان بھ تصدیق زن می رسد و نھ بھ ان لذا این   

عرفان رایج در بازاری کھ شاھدیم یک رھبانیّ ت منافقان ھ   . می رسد و نھ بھ رھبانیّت قدیم و جدید   
این رھبانیّت کاباره . رھبانیّت ، خود از نفاق است و این عرفان نوعی نفاق اندر نفاق است . است 

 اکثراً نمایش آشکار این نوع عرفان است کھ خانق اه ھ ا را   دکانھای درویشی این دوران   . ای است   
این نوع کاب اره ھ ای عرف انی حتّ ی در م ذاھب جدی د ھن دو ھ م         . اکثراً کاباره ھای عرفانی می یابیم     

پدید آمده است کھ برای خود شبکھ ھای جھانی تلویزیونی ھم دارند ھمچنین شاھد ظھور این نوع      
نقی جھانی یافتھ جنس گرا رویم کھ بھ رھبری کشیش ھای ھم باشعرفانھا از بطن مسیحیّت ھم می

جنس گرائی و انواع انحرافات و جنونھای جنسی یک ی از ویژگیھ ای مح وری ای ن     و کلاً ھم . است  
بخ شی از جنب ھ   . ، عرفانی کھ مح صول انک ار و لع ن ج نس مخ الف اس ت        عرفان ضدّ عرفان است 

 ش رق و جھ ان اس لام ھ م رس یده اس ت ھم ان فل سفھ         ھای ایدئولوژیکی این عرفان در غرب ک ھ ب ھ      
ک لّ ادبی  ات و س  ینمای  ھ ای م  درن موس وم ب  ھ ان واع اگزیستان  سیالیزم و روانکاویھ ا م  ی باش د ک  ھ      

 تبلیغ نموده است و نیچ ھ را پی امبر خ ود م ی دان د یعن ی ک سی را ک ھ از دس ت زن            مدرن را عرصۀ  
  . زن لباس فلسفھ و روانشناسی پوشانیدرین تھمت ھا و فحاشی ھا را دربارۀدیوانھ شد و بدت

 اص  الت وج  ود اس  ت و خ  ط بط  لان ب  ر ماھیّ  ت     ھم  ان فل  سفۀ درواق  عاگزیستان  سیالیزم اروپ  ائی ک  ھ  
ب ھ نیھیلی  زم  م  ی باش د  ) ـ ھ ستی ف ی نف سھ   وج ود مح ض       (م ی ک شد و در ج  ستجوی ذات  ) ص فات (

 ای ده آلی ستی و   نی و اندی شۀ این فلسفھ کھ غایت ھمان فلسفۀ یونا. ی انجامید یعنی بھ نیستی پرست    
انکار اخلاق دینی است در ذاتش اندیشھ ای مرد س الار و ض دّ زن اس ت ول ذا ای ن اندی شھ ب یش از               

مرد شد و لذا بر خلاف ادّعای ع دالت   ھر اندیشھ دیگری در غرب معتقد بھ آزادی و برابری زن و    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٥٤

ی گشت و  توجیھ گر نظام بورژوائجوئی و مبارزه با ستم و امپریالزم و استعمار ، عملاً بزرگترین
ای ن فل سفھ ب ی ری شھ ب ودن ص فات مردان ھ را        .  فلسفی ھمج نس گرائ ی    نیز بزرگترین توجیھ کنندۀ   

مشھورترین سخنگوی اگزیستان سیالیزم  .  درک کرد ولی زن را بھ عنوان مظھر ذات ، درک نکرد    
زدواج را مخ الف آزادی و  اروپا ھمان سارتر است کھ خ ود ت ا ب ھ آخ ر ھ م ازدواج نک رد و گ وئی ا           

 خ ود نیاف ت و ل ذا ن ھ     شتی با زن را در شأن و توان فل سفۀ یعنی عھد و ھم سرنو    . دیبرابری می د  
فط ری  نرس ید بلک ھ ماھیّ ت فط ری ب شر را ک ھ دارای اخ لاق        ) ذات ـ خ ود   (تنھا بھ ھستی فی نف سھ  

وی شی گ ری م درن    است نفی نمود و پوچ گشت و عم لاً پی امبر ھیپ ی گ ری غ رب ش د ک ھ ن وعی در           
لیگری ، اخلاقی ندارد و در خدمت فری ب و س تم اس ت    ااست و جز موادّ مخدّر و فساد جنسی و لااب     

  .و ازدواج را در شأن مردِ خردمند نمی یابد
اگزیستانسیالیزم بھ لحاظ اندیشھ دارای گوھره ای عرفانی است ولی این گوھره ھرگز مج ال تجلّ ی     

ھائی ب ی محت وا   ل ذا در نطف ھ عق یم ش د و ج ز ش عار      . و ن ھ ت صدیق   نیافت زیرا زن را نھ درک کرد  
                                                 . چیزی بر جای نگذاشت

بھ نظر می آید کھ از کلّ توجیھات رایج در این عرفان قلاّبی یک حقیقت است کھ ب ا ص دای بلن د و        
مکت ب اص الت   «عی انش را معرّف ی م ی کن د و آن     بلکھ مفتخرانھ ماھیّت ای ن عرف ان و حامی ان و دا      

بھ معنای اصالت نفھمی است کھ علناً عرفان را عین جنون پرستی قلمداد می کند منتھی » حماقت 
نظراً ھم ان جن ون پرس تی     جنونی کھ خود را مظھر کمال عقل ھم می داند و لذا این عرفان عملاً و  

ست کھ م ی ت وان ای ن اعت راف وارون ھ را ع ین       و در اینجا!  است یعنی حماقت پرستی در خویشتن   
رسوائی مردی یافت کھ میل بھ خود شناسی و درک زن ندارد و در عین حال کھ از زن رھ ائی ھ م    

 د و بھ پشت آسمان می افکند و ایدۀیّت جھان منکر می شوواقع درھمانطور کھ خداوند را     .ندارد  
آورد ، وج ود    آئ ین ھ ای منافقان ھ پدی د م ی     را اختراع می کند و ب ر اس اس آن فل سفھ ھ ا و         » خدا«

خی  الی م  ی ش  ود و در   واقع  ی زن و زن واقع  ی را منک  ر م  ی ش  ود و مجب  ور ب  ھ اخت  راع ی  ک ی  ار    
. کاملی آن مذھب و خدای آسمانی استیار عرفانی غایت ت این عرفان و. وصفش شعر می سراید     

 ع  ین واقعیّ  ت جھ  ان اس  ت   ای  ن عرف  ان و م  ذھب ک  ھ اف  راط و تفریط  ی حاص  ل از انک  ار حقیق  ت در    
 محاکم ھ و اع دام   ۀدرواقع  . ھمواره دشمن ھمھ جائی عرفان و دین حقیقی و واق ع گ را ب وده اس ت       

اتّحاد نف اق ش اعرانھ و   : ة شاھد اتّحاد آشکار این مذھب و عرفان قلاّبی ھستیم حلاّج و عین القضا 
ا محاکم ھ و محک وم ب ھ    ب ھ خ صوص وقت ی ک ھ م ی بین یم آن قاض ی ای ک ھ ع ین الق ضاة ر            ؟!فقھی  

» ع  شق«در ب  اب ) ؟(م  رگ نم  ود ی  ک فقی  ھ ش  اعر م  شرب ب  ود ک  ھ حتّ  ی رس  الھ ای ب  س عارفان  ھ   
  نی ز  من صور ح لاّج  در محاکم ۀ ! ح اد ای ن دو نف اق ب ود     این قاضی گوئی خود اس وۀ اتّ    . نوشتھ بود   

 و ماھیّ ت  ان قلاّبی دس ت در دس ت یک دیگر وی را سنگ سار نمودن د     دیدیم کھ فقھای منافق و صوفی 
ای ن ش ریعت و طریق ت منافقان ھ ھم واره در      .  وقت را ستودند ا آشکار ساختھ و عملاً خلیفۀ     خود ر 

س ت و  آشکار در خدمت سلاطین جور بوده و گاه خود ب ھ س لطنت رس یده ا     طول تاریخ در پنھان و    
  .  ظھور رسانیده است مثل صفویاناشدّ شقاوت و ظلم را بھ عرصۀ

 ش  دۀ ای  ن ش  ریعت و طریق  ت   عبّ  اس ب  زرگ عری  ان ت  رین اس  وۀ رس  وا  ص  فویان و مخ  صوصاً ش  اه 
از زن ب ھ ش دید    مرد اس ت ک ھ ب ھ ھم ان ش دّت ک ھ اس یر زن و زن ب اره و زن ـ ذلی ل اس ت            منافقانۀ
ھم انطور ک ھ   .  انتقام می گیرد و فرزندانش را بھ شقی ترین وجھی بھ قتل می رس اند  جھیترین و 

 زنان حرمسرای این اھد انتقام پس پردۀی بوده ایم و نیز ش شاھد این رفتار صوفیان دستگاه صفو     
 ھوسرانی خود کرده بودن د و  ی فراماسونی کشور بزرگی را بازیچۀدستگاه کھ بھ صورت تشکیلات   

بالاخره س اقط س اختند و تحوی ل سیاس تھای اس تعماری دادن د و تنھ ا چی زی ک ھ ب رای ای ن ملّ ت ب ھ                   
 نگلستان برای شاه عبّاس بھ ط ور سفارش ی س اختھ و ھدی ھ     اار گذاشتند وافوری بود کھ ملکۀ  یادگ

ک سی ک ھ خ ود را    .  عرفانیِ  صوفیانی بود کھ بھ س لطنت رس یدند   این وافور تنھا ارثیۀ  . کرده بود   
می خواند مخالفان عقیدتی خود را بھ سبک امپراطوران روم باستان در قفس » سگ آستان علی«

پھلوان انی ک ھ   . خورده شوند  صوفی منش دریده وتورھای می انداخت تا زنده زنده بھ دست گلادیا  
از ازبکستان بھ ایران آورده می شدند و چند روز قبل از اج رای ای ن ت أتر آدمخ وری در گرس نگی           

آدمخ وار ک ھ    این ص وفیان عاش ق و ش اعر و   . نگھ داشتھ می شدند تا بتوانند شکار خود را بدرّند      
شیدند و نماز شب می خواندند و بی اس تخاره ک اری نم ی    در عین حال شبانھ روز جانماز آب می ک     

  .کردند نیز اسوۀ دیگری از اتّحاد عرفان و مذھب نفاق بودند 
. عرفانی کھ بھ ظاھر عاشق و خاکسار اس ت و در خف ا در س ودای جھ انخواری و حکوم ت جھ انی         

باشد کھ در طی پدیدۀ فراماسونری در غرب نیز یکی از نمادھای این عرفان بھ سبک اروپائی می   
چند سده در جھان چھ فسادھا و فتنھ ھا و دسیسھ ھا آفرید و در ھمھ جا ش عار براب ری و ب رادری       

 مذاھب و نژادھا و جنس ھا را می داد و از نی و عشق و حقوق بشر و مساوات ھمۀحدت جھاو و
و  افت اده ب ود   اشرافیّت در حال انقراض اروپا سر بر آورده بود و بھ ناگاه بھ عشق نجات ک ل ب شر       

در تاریخ معاصر ایران ھم دیدیم کھ با برخی از سلسلھ ھای درویشی بھ ھمکاری رسیده و انجم ن   
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حتّی شاھد بودیم کھ در آثار تبلیغی خود از اشعار عارفانی چون . ھای برادری بھ راه انداختھ بود     
  . مولانا و حافظ ھم بھره می جستند

ِ  وجودی اش را درک و تصدیق کند و حقّ می تواند زن ومرد فقط در وادی معرفت نفس است کھ 
زن نیز فقط مردان عارف را می تواند دوست بدارد و بھ آنان دل بسپارد  . با وی بھ دوستی برسد      

رابط ۀ زن ب ا ی ک م رد     . و تحت ولایت وجودی آنان قرار گیرد و با آنان مکر نکند و صادق باش د     
کسی کھ وجود ذات ی ن دارد و ادّع ای وج ود م ی کن د و ب ھ        با . بازی نیست  احمق چیزی جز مکر و  

در ق رآن  خود خداوند نیز طب ق کلام ش   . راه معرفت نیست ، چھ معاملھ ای جز این می توان نمود    
از احمق یا باید گریخ ت ھمچ ون   ! مکر تنھا علاج حماقت است . با این نوع مردان ، مکر می کند    

ھرگاه حماقت م رد پای ان یاف ت مک ر زن ھ م پای ان       . ی کرد ریا و باز ، و یا باید مکر و   ) ع(عیسی  
و این رسالھ گامی در جھت رسیدن بھ ای ن  . و تنھا راه این پایان نیز معرفت نفس است    . می یابد   

  .پایان است 
و انسان . احمق کسی است کھ می پندارد از حماقت رستھ است و احمق نیست ) ع( و بھ قول علی

پس بدین ترتیب می توان نتیجھ گرفت کھ م رد واقع ی   .  ناقص می داند کامل کسی است کھ خود را    
این  ست . ھ م ک  سی اس  ت ک  ھ خ  ود را ن امرد م  ی بین  د و ب  ر ن  امردی خ ود معت  رف اس  ت و شرم  سار     

میزان مردانگی .  حقوق دینی ـ فطری مرد قرار دارد عرفان در رأس و محور ھمۀ! ن علوی عرفا
ی ک  ھ خ ود را نم ی شناس  د ن ھ دی ن دارد ن  ھ محبّ ت و ن  ھ      ک س . ـ شناس  ی اوس ت  ن خ  ود    ھم ان می زا  

، معرف ت اس ت ،   می زان مردانگ ی   . مرد آن ست ک ھ خ ود را ب شناسد      . مردانگی ، زیرا وجود ندارد      
ین دلی ل اس ت   م  درس ت ب ھ ھ  . عرفان ، تنھا گوھرۀ مردانگی اس ت   .معرفت بر بی وجودی خویش      

 کھ پ شت درب وج ود   معرفت نفس ، موجودی استمرد بی . را شاه مردان نامیده اند  ) ع(کھ علی   
وجود .  کھ بھ میزان آگاھی بر نیستی خویش ، ھستی می یابد مرد موجودی است . جا مانده است 

وجود می کن د و ای ن    مردانھ تماماً از جنس نور معرفت است و بدون آن ، عدم است کھ تظاھر بھ    
شق ب ر ت ن دارد و س ودائی ج ز بلعی دن زن      تظاھر مذبوحانھ ھمان دوزخ مردان ھ اس ت ک ھ کب ادۀ ع          

  .                   ندارد
  »والسلام« 
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